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Abstract: 
Aziz Ibn Mohammad Nasafi is a Persian mystic of 7th century, who is a two-dimensional 

mystic, followed the views of both Ibn Arabi and Najm al-Din Kabri he went through the path 

of Suluk under the teachings of his master Saad al-Din Hamuyeh. He has left a number of 

precious works, and in the contents of these books, he has used imagery techniques to explain 

his opinions. The Perfect human being, Kashf al-Haghayegh, Zobdat al-Haghayegh, Bayan al-

Tanzil and Maghsad al-Aqsa are his five works, the present research is trying to answer these 

questions that according to the in-text references, the images used in Nasafi's works fall into 

several categories. Nasafi mostly used imagery techniques to explain which mystical concepts 

and which of the types of imagery techniques he used the most. The purpose of answering these 

questions is to know the concepts used by Nasafi to process and apply images, to know the 

range of mental images of Nasafi and how to use them, and also to categorize the images of 

Nasfi's works in order to know more and better his mindset. For this purpose, first the elements 

of imagery techniques have been extracted and categorized. Then by analyzing the images, most 

of the used images and concepts have been identified. The method of research in this study is 

library and the method used is analytical-descriptive. The result of this research indicates that 

the main element of imagery techniques and imagination in Nasfi's works is simile and his most 

important concepts are the perfect human being, the world of creation, existence and universe, 

the stages and ranks of the world of creation, heaven and hell, the purpose of creation, the 

worlds and the heavens, face and essence, suluk and reaching the level of a perfect human 

being.Nasfi’s most used images are, mirror, tree and its levels, sea, treasure, angels, light, lamp, 

fire, human, heaven, hell, sky and heavens. Other elements of the image, i.e. irony, permission 

and metaphor, are less used compared to simile. 
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 یدهچک

 یو هم به آرا یعربابن یاست که هم به آرا یدوساحت یعارف ی،قرن هفتم نویسیعارف فارس ی،محمّد نسف بن یزعز

آثار ارزشم د  ی. واستیمودهمراحل سلوک را پ یهحمو یناستادش سعدالد یمنظر داشته و تحت تعال یکبر ینالدنجم

نظرات خود بهره  یینتب یبرا یالاز ابزار صور خ هاکتاب ینا یگذاشته است که در مطاو یادگاراز خود به  یمتعدّد

پ ج اثر اوست که پشوها حا ر، در  یو مقصدالاقص التّ زیلیانب الحقایق،ۀزبد یق،الحقاانسان کامل، کشف است.برده

بر ن د  یبه کار رفته در آثار نسف یرتصاو ی،ها پاسخ دهد که با توجه به ارجاعات درون مت پرسا ینتلاش است به ا

 یالاز انوا  صورخ یکاستفاده کرده و از کدام  یالاز صورخ یعرفان یمکدام مفاه یینتب یبرا یشترب یدسته است. نسف

 یریپردازش و به کارگ یبرا یمورد نظر نسف یمسؤالات، ش اخت مفاه ینبهره گرفته است. هدف از پاسخ به ا یشترب

به  یآثار نسف یالصور خ یب ددسته یزکاربست آن است و ن وۀو نح ینسف یذه  یرتصاو یرۀش اخت دا یال،صورخ

استررا  و  یال،م ظور، ابتدا ع اصر و ارکان صور خ یناوست. به هم یو بهتر جهان فکر یشترور ش اخت بم ظ

 ینپشوها در ا یوۀاند. شبه کار رفته، مشرص شده یمو مفاه یرتصاو یشترب یر،تصاو یلاند. سپس با تحلشده یب ددسته

 ینتراز آن است که عمده یپشوها حاک ینا ی داست. برآ تحلیلی-وصیفیتکار گرفته شده،و روش به یارساله کتابرانه

مورد نظر او، انسان کامل،  یممفاه ینو مهمتراز نو  تشبیه تمثیل  یه،تشب یدر آثار نسف یرسازیو تصو یالع صر صورخ

وجه و عوالم و افلاک،  ی ا،دوزخ، هدف آفر ومراحل و مراتب جهان خلقت، بهشت  ی،وجود و هست ی ا،جهان آفر

درخت  ی ه،مرآت و آ ی،مورد استفادۀ نسف یرتصاو یشترینبه درجة انسان کامل هست د. ب یدنو سلوک و رس یرذات و س

 یع ی یرتصو یگرملائکه، نور، نراغ، آتا، انسان، بهشت، دوزخ، آسمان و افلاک است. ع اصر د ی ه،خز یا،و مراتب آن، در

در آثار  یبه طور قابل توجه یزن «یاستعارۀ مفهوم»دارند.  یکاربرد کمتر یه،با تشب یسهمجاز و استعاره در مقا یه،ک ا

 بازتاب دارد. ینسف

 .الاقصیالحقایق، مقصدکشفعزیز نسفی،الحقایق، صور خیال، التّ زیل، زبدۀانسان کامل، بیان :واژهکلید
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 پژوهش کل یات .1

 . بیان مسئله1-1

 و م قحّ تصور به او متعدد آثار که است هفتم قرن نویسفارسی عرفای از نسََفی محمدّ عزیز بن

 آن و در فرکردس برارا به جوانی آمد، در دنیا به نَرشَب یا نسََف شهر در او .است دسترس در مشروح

 الدینسعد بزرگ عارف تعالیم وی، بیشتر تحت تأثیر عرفانی شرصیت .آموخت و حکمت شهر فلسفه

 .بود جرای عرفانی عمدۀ مشرب سه هفتم قرن در( 5، ۲: ۱۳9۱فرد،  میرباقری.)گرفت شکل حمویه

 ینسعدالد که قرار داشت دو گروه این سوم، میان مشرب و عربی ابن کبری، مشرب نجم مشرب

 یا «یعیش تصوّف» را دو این فکری مشرب کوربن هانری .مشرب د نمای دۀ این نسفی و عزیز حمویه

 یدّس آنان از بعد که است راهی همان این دارد و اعتقاد نهدمی بود، نام آش ا واقعی با تشیّع که تصوّفی

که نسفی  آیدبرمی ئنقرا و از است معمّرین از نسفی. دادند ادامه را آن ملاصدرا و آملی، میرداماد حیدر

 سالگی صد دودو درح کرده سپری ابرقو در را خود عمر از ابتدا تا انتهای قرن هفتم زیسته و اواخر

 معرفّ وی ثارآ( 6، 8، 9همان، . )است گفته ودا  را فانی دار هجری هفتم قرن آخر در سالهای یع ی

 (۱60: ۱۳9۳کوب،  زرین.)است شیعی تصوفِّ نوعی به سُ یّ رسمیِ تصوفّ تحوّل دوره یک

 است فینس مهم اثر پ ج مقصدالاقصی و التّنزیل ، بیانالحقایقةزُبدالحقایق،  کامل، کشف انسان

 گیرد.می قرار بررسی مورد پشوها در این که

 ، تأثیرفاخرهمآراسته و زیبا سرن گفتن از گذشته در میان شاعران و نویس دگان به دلایلی نون 

غ می بلیلق کلاسرن، شهرت و محبوبیت، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ب ابراین تلاش برای خ

آرایی در قالب های سرنو فصیح خواه نظم، خواه نثر همیشه وجود داشته است. به کارگیری شیوه

ورت، بحث صمعانی، بیان و بدیع موجب پرداختن م طقیون و بلاغیون به این مو وعات شد. ایشان م

صور  رییل وتاند. هرن د سر ی که در آن از خیال، تصویر و صورخیال را اغلب در شعر بررسی کرده

رفانه ثر عافارسی، برصوص در ن خیال استفاده شده باشد لزوماً شعر نیست و در ادوار مرتلف ادب

 شاهد استفادۀ گسترده از صورخیال هستیم. 
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 لاغیون وهای پرکاربرد در تحقیقات ادبی است. در آثار بتصویر و ایماژ یا صور خیال، از واژه

 «مثال»، «شکل»، «صورت»بن جعفر و ابوهلال عسکری کلماتی نون م طقیون از جمله جاحظ، قدامه

 ۀ مع ی ازجرجانی صورت را عامل متمایز ک  د»همین کلمه تصویر و ایماژ است. معادل « هیکل»و 

یگر ز شیء دهای متمایز ک  دۀ آن اداند. در نظر او صورت، خود شیء نیست: بلکه ویشگیمع ی می

 (۳9: ۱۳85فتوحی، «) است.

فظ ل راجع به شعر و انوا  آن سرن گفته و از ماده شعر به« فنّ شعر»ارسطو در کتاب 

اند و ردهکهم آنها که به عربی ترجمه « فن شعر»مترجمان معاصر »نام برده است.  Mimesisیونانی

 مُحاکات و»اند، این کلمه را ارسطو را گزارش داده« شاعری»هم دو سه ت ی که به فارسی کتاب 

ه ی است کی جوانبدارااند و علت این امر این است که لفظ یونانی مورد استعمال ارسطو خوانده« تقلید

 رجمة آنتنی به رساند. ولی بعضی از مترجمان انگلیسی متن که از یونامع ی مُحاکات و تقلید را می

های عربی و ، که در ترجمهMimesisاند در برابر کلمة یونانی مورد استعمال ارسطو یع ی پرداخته

اند اند و تو یح دادهآورده Representation of lifeفارسی بیشتر به مُحاکات ترجمه شده است، تعبیر 

بی م در یماست و بر اثر همین توسعة مفهومی است که  Imitationکه یکی از معانی کلمة یونانی، 

اند، این ن نوشتهآاند و شروحی که بر هایی که دانشم دان دورۀ اسلامی از این کتاب کردهمیان ترجمه

تعبیر  مُریّل نی به تشبیه و اندک اندک به ترییل و حاصل آن به کلامگاه به محُاکات و زماکلمه 

کات  وان محاعشود که آنچه به ها و شروح ارسطو به روش ی دانسته میاست و از دقت در ترجمهشده

ا از رتریل  اند، درست همان نیزی است که بعضی دیگر از شارحان و فلاسفه مفهومبیشتر نقل کرده

 (۳0-۲9، صص۱۳88شفیعی کدک ی، «)اند.آن دریافته

اند، دربارۀ سهم خیال در همة توجهی که به اهمیت صورخیال در شعر داشتهادیبان قدیم با »

اند و علت این سکوت را بیشتر باید در طرز تفکر آنها نسبت به شعر و گفتهساختمان شعر کمتر سرن

اند و جوهر شعری کمتر نظر داشته« شکل شعر»و « ظاهر»مفهوم آن جستجو کرد و از آنجا که بیشتر به 

اند، ولی آنها که دیدی مورد توجه ایشان بوده است، از اهمیت خیال در ساختمان شعر کمتر سرن گفته

اند و بسیاری از اند، ع صر خیال را جوهر اصلی شعر شمردهم طقی و فلسفی نسبت به مفاهیم داشته

اند. البته اگر ها، ه ر را نتیجة خیال و تریل دانستهبی، از قبیل سوررئالیستگوی دگان مکاتب جدید اد

اند، توجه ک یم سهم ع صر خیال را به روش ی در تعریفهایی که قدما کم و بیا از بلاغت و شعر کرده

درخواهیم یافت. از قبیل آنچه ابن رشیق قیروانی در العمده از بعضی نقل کرده است که شعر نیزی 

ای دلکا باشد و در ماسوای آنها گوی ده را فصل وزنی است که مشتمل بر تشبیهی خوش و استعاره

 لحقایقاغهاند که در تعریف بلاغت گفته است؛ البلاخواهد بود و بس. و نیز از ارسطو نقل کرده



 ۱7 نهارنوب پشوها -فصل اول

 

 

ص اعات »اقِ الاستعاره، و از ادبیان فارسی زبان، صاحب نهار مقاله که در تعریف شعر از اتسّمحسن

 (8و 7همان: «)گوید م ظورش همان ج بة ترییلی و زمی ة خیالی شعر است.سرن می« موهمه

ای باشد که با ص اعت شعر ملکه»الدین طوسی در زمی ه ص اعات شعری آورده است: خواجه نصیر

اطلاق  وشد. قادر با -که مبادی انفعالاتی مرصوص باشد، بر وجه مطلوب-حصول آن بر ایقا  تریلاتی

مچ ین ه« شعر در عرف قدما بر مع ی دیگر بوده است و در عرف متأخّران بر مع ی دیگر است.

ی ی اقتضاو نظر م طقی خاص است به تریّل، و وزن را آن جهت اعتبار ک د که به وجه»گوید: می

ست ر آنرا نظر ب ترییل ک د، پس شعر در عرف م طقی کلام مریل است... و اصل ترییل که م طقی

 (۲9-۲8همان: «)همیشه معتبر باشد، و اگر نه طرق استعمال بگردد.

 یرباز بهد، از ناقدان اروپایی که وارث طرز تفکر ارسطویی هست د و بیشتر به جوهر شعر نظر دارند

دهد، در اند. ارسطو خود در تعریفی که از شعر میاهمیت ع صر خیال در ساختمان شعر نظر داشته

معروف  ر کتابک د و دی لویس، شاعر معاصر انگلیسی دقیقت ب یاد تعریف خود را بر خیال استوار میح

 گوید: ایماژ درداند و میایماژ را در شعر ع صر ثابت شعر می»نوشته است، « خیال شعری»خود که دربارۀ 

ر ت تغیی، حتی مو وعاشودشعر ع صر ثابت است، حوزۀ الفاظ و خصوصیات وزنی و عرو ی دگرگون می

س ده داند. این نوییماند، استعاره، آن قانون حیاتی شعر و محک اصلی شعر مک د، اما استعاره باقی میمی

 ( 9-8همان: «)ایماژسازی به خودی خود او  حیات شعری است.»ک د که گفت: از درایدن نقل می

و ترییل، بازگشتن به خیال و ایماژ است. ب ابراین ایماژ یا خیال، ع صر اصلی در جوهر شعر است 

ی «تصویر»ترین شکل آن، در ساده»گوید: ۀ ایماژ یا خیال پرداخته است میدیلویس که در کتابی که ویش

است که به کمک کلمات ساخته شده یک توصیف یا صفت، یک استعاره، یک تشبیه، ممکن است یک 

ک  د، با ا که در بلاغت اسلامی در علم بیان مطرح میایماژ بیافری د و بر روی هم مجموعة آنچه ر

توان مو و  و زمی ة ایماژ دانست، زیرا مجاز و صور گوناگون آن و تشبیه، ارکان اصلی تصرفّاتی می

شعری هست د و در شعر هر زبانی، جوهر شعر بازگشتن به همین مسألة بیان است و اهمیت بیان، در 

الجمال مان د کرونه، ه ر را به شهود غ ایی ت که بعضی از محققان علمه ر به طور کلی، به حدیّ اس

اند و از همین جاست که کرونه اند و شهود غ ایی و بیان را دو روی یک سکه دانستهتعریف کرده

گوید: شهود عین درک زیبایی است و زیبایی صفت ذاتی اشیاء نیست، بلکه در نفس بی  ده است و او می

خواهد همان عقیدۀ علمای بلاغت اسلامی را که طرفدار ک د که در حقیقت میآن را کشف میدر اشیاء 

خوان د، در حقیقت مجموعة اند بازگو ک د. لذا آنچه ناقدان اروپایی ایماژ میلفظ )یع ی شیوۀ بیان(

ه، اس اد مجازی امکانات بیان ه ری است که در شعر مطرح است و زمی ة اصلی آن را انوا  تشبیه، استعار

سازد... و با توجه به ای که ایماژ، هم از نظر لغت و هم از های مرتلف ارائة تصاویر ذه ی میو رمز و گونه
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یک شیء، خواه تصویر ذه ی باشد، خواه مادی؛ شایسته است که « تصویر»نظر اصطلاح، برابر است با 

شود، ... با کلمة خیال که در نام ایماژ خوانده میآنچه در نقد ادبی جدید و در کتابهای بلاغت فرنگی با 

شعر و ادب قدیم عربی و فارسی استعمال شده است برابر نهاده شود... نون از نظر ادبی، کلمة خیال را 

اند و از آنجا که در مو و  مورد استعمال ایشان، بعدا بردهمتقدمان در مع ی بسیار محدودی به کار می

توان کلمة خیال را از آن مفهوم بیرون آورد و به یال را گرفته است به سادگی میکلمات دیگری جای خ

که امروز از نظر نقد ادبی و مباحث شعری مورد نیاز فراوان است، توسعه داد، به « ایماژ»جای کلمة 

شود وجود نداشته خصوص که از نظر علمای ادب ما در قدیم توجهی به آنچه امروز ایماژ خوانده می

اند، اما برای مجمو  و صورت عام آنها کلمة است و ایشان همواره برای اجرای آن نامهای متعددّ قائل بوده

های قدما دیده اند. البته به کار بردن خیال به مع ی ایماژ در بعضی از نوشتهخاص را جستجو نکرده

برند به از مواردی که کلمه را به کار میاند، اما شود، اگرنه آنها به تو یح دربارۀ آن کلمه نپرداختهمی

 (۱5-9همان: «)توان دانست که م ظورشان همین مفهوم است.خوبی می

ه و سی هر نی و بیان و بدیع، که گاهاف ون بلاغت یا علوم بلاغت شامل سه فن به اسامی مع»

 (8: ۱۳7۱همایی، «)نام د.آخر را به نام بدیع یا علم بدیع می گاهی دو فنّ

 ،ن جاحظتّبییالبیان و الخیال، عبارت د از کتابها در زمی ة فن بلاغت و صور رخی از مهمترینب

الاعجاز دلایلو  البلاغهو اسرارابن رشیق قیروانی  اسرارالبلاغةابوعبید و  القرآن مجازد، برََّ مُالکامل 

لاغت و ر باب بدن کتاب مستقل تریاند. قدیمیعبدالقاهر جرجانی و ... که به زبان عربی نوشته شده

ن، س از آپمحمد عمر رادویانی است و کتابهای فارسی  البلاغةجمانخیال در فارسی، کتاب ترصور

شمس قیس رازی  مالمعج( و 8یا  7الحلاوی )قرن تألیف تا  الشّعردقایقرشید وطواط و السّحر حدائق

نِ سه ف و مو و  بیان پرداخته نشده است و هرها برا خاصی به هست د. در هیچ یک از این کتاب

دا کرد باحث جماند. احتمالاً اولین کسی که علم بیان را از دیگر معانی، بیان و بدیع را آمیرته

ه است. از  یح دادرا تو رالبلاغه انوا  تشبیه، مجاز، استعاره و ک ایهعبدالقاهر جرجانی باشد که در اسرا

ا رد آنهگِعانی بر مهایی هست د که تصرّفات در بمان د مرکز و نقطه»و تمثیل نظر او تشبیه و استعاره 

 ی، دکشفیعی ک«)ک  د.گردد و به م زلة اقطاری هست د که از جوانب مرتلف آنها را احاطه میمی

ی هم علمای بلاغت بر رو»سازی در تألیفات عربی وجود داشت و ( این تفکیک و جدا۴5: ۱۳88

قلی علتهای قط دلالتهای و عی یا به تعبیری مطابقه را از حوزۀ معانی بیرون ک  د و فکوشیدند که دلا

( بر این اساس 9همان: «)را که شامل تضمّن و التزام است، داخل در مقولة مباحث بیان و مجاز ک  د.

 .تع ی اسمشود، ع صر خیال یا شیوۀ تصرفّ گوی ده در ادای آنچه تحت ع وان علم بیان مطرح می
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. ۴مرسل و  . مجاز۳. استعاره، ۲. تشبیه، ۱مقاصد اصلی علم بیان م حصر است در نهار نیز: »

ابهای بلاغی ( این نهار ع صر، ع اصر اصلی علم بیان هست د اما در کت۲۳9: ۱۳5۳رجایی، «)ک ایه.

 نمات اقضمرتلف و برصوص در کتابهای بلاغی جدید، مباحث دیگری از جمله، حساّمیزی، اغراق، م

 ده د.)پارادوکس( و تشریص؛ حوزۀ گستردۀ خیالهای شاعر و صورخیال را تشکیل می

صلی ااند. زیرا ع صر بلاغیون در بیان و تو یح علوم و ف ون بلاغی، بیشتر به نظم و شعر پرداخته

ویشه  به ارسیفنثر  شعر، تریلّ است. اما این بدان مع ا نیست که نثر، خالی از تصاویر مریّل باشد. در

 د های عرفانی. هرنای است برای بیان و توصیف تجربهنثر صوفیانه، زبان شعری یا کلام مریلّ وسیله

ی در این ر بسیارما آثاهای عرفانی با کلام قابل توصیف و بیان نیست، ابه اعتقاد بسیاری از عرفا، تجربه

ی، نثر عرفان در بیان مفاهیم دی ی و»زمی ه و در توصیف تجربیات عرفانی توسط عرفا نوشته شده و 

شان از که ن فارسی بر شعر فارسی مقدمّ بوده است، اگرنه در شعر فارسی نیز ابیاتی پراک ده هست

م ت مفاهیر خدمدتأثیر ای گونه مفاهیم در آنها دارد، ]اما[ نثر فارسی ن د دهه پیا از شعر فارسی 

 (58-57: ۱۳88غلامر ایی، «)عرفانی قرارگرفته است.

داب و آتبلیغ  وها، شرو  به نوشتن و ترویج ها و دستی همتصوفّه از قرن سوم و در قالب رساله

ت و امه یافیوه ادهای بعد این شرسوم تصوفّ کردند، از آن جمله ج ید و ابوطالب مکیّ بودند. در قرن

 شم و بارن شادند. در قکسانی نون هجویری، قشیری، ابوحامد غزّالی این شیوه را گسترش و ادامه د

شد، وارد شعر یمظهور س ایی، مباحت و تجربیات عرفانی که غالباً به صورت نثر نوشته و آموزش داده 

در  ومولوی  طار وعشد و از این پس نثر و نظم عارفانه شانه به شانة هم پیا رفت د. در نظم، س ایی و 

 دند.و دیگران بر این کار همّت گمار القضات، سهروردی، بهاءولد، نسفینثر غزّالی، عین

 . اهداف پژوهش1-2

 : برشمرد زیر شرح به توانمی را پشوها این اهداف

 .صورخیال کارگیری به و ساخت برای نسفی مورد نظر مفاهیم ش اخت -۱

 .آن کاربست و نحوۀ نسفی ذه ی دایرۀ تصاویر ش اخت -۲

 مؤلفّ. فکری جهان بهتر و شتربی ش اخت م ظور به نسفی آثار صور خیال ب دیدسته -۳

 . سؤالات پژوهش1-3

 است؟  دسته  دنبر  نسفی آثار در کاررفته به مت ی، تصاویر درون ارجاعات به توجه با -۱
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وا  ه کرده و از کدام یک از اناز صور خیال استفاد عرفانی مفاهیم کدام تبیین برای بیشتر نسفی -۲

 است؟  گرفته بهره صور خیال

  گی تصویرهای به کار گرفته شده، با محتوا و مضمون آثار تا نه حدی است؟میزان هماه  -۳

 های پژوهش. فرضیه1-4

های صورت از نیز با بیان مجازی، نسفی آن پیوند و عرفان زبان به توجه با رسدمی نظر به -۱

رسد، تصاویر به کار گرفته شده در و به نظر می.باشد برده بهره انتزاعی امور برای خیال بیشتر

 آثار نسفی، در نهار گروه تشبیه، استعاره، ک ایه و مجاز قابل بررسی است. 

برد یمبا توجه به این که دورۀ نسفی، دورۀ بلوغ عرفانی است تصاویری که وی به کار  -۲

در  ای راشدۀ تصاویر قبلی هست د و او توانسته نوآوریهای قابل مشاهدههای نوصورت

 اختس در سفین کار اهمیت یه و استعاره و ... به وجود آورد.کارگیری انوا  تشبیه و ک ابه

 جهان، مسئله اآفری آفری ا،  داستان او. است دی ی ایماژهای مب ای بر خلّاقانه تصاویر نو و

 تمثیل و زبان با را دست این از اموری و بهشت، فرشتگان طبقاتوحدت وجود، اس ان کامل، 

 .ک دمی تبیین را خود، آنها صوفیانه دید با نوعی به و آمیزدمی خود مریّل

و ج به ه متون ازبان فصیحی که نسفی در آثار خود به کار گرفته است و از آنجا ک به توجه با  -۳

 آموزشی و ترویجی دارند، تصاویر او همسو با محتوای مورد نظر هست د.

 

 . پیشینه پژوهش1-5

ای ی کارهخیال کتابهای مرتلفی نوشته شده است. در آثار متصوفّه و متون عرفاندر زمی ة صور 

ای نوشته نشده نامهفراوانی صورت پذیرفته است. اما بررسی صور خیال در آثار نسفی هیچ مقاله و پایان

 با این مو و  وجود دارد:  ها در ارتباطاست. با این حال برخی نوشته
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 . مقالات1-5-1

 یسی، ادبیاترئ و احسان فرد میرباقری اصغر علی ، سیدنسفی عرفانی عزیز مشرب و س تّ نتبیی شیوه

 ماهیت اقتضای قاله، بهم این ، در۲0۲-۱7۱صص ۱6 شماره ۱۳96 تابستان و بهار نهم سال عرفانی

 وی عرفانی مشرب. است آمده دست به عرفانی مشرب و س ّت تبیین برای اسلامی، روشی عرفان

 و سیرهای ی هزم در وی ابتکارات با البته که است حمویه سعدالدین استادش عرفانی مشرب از برآمده

 .است شده همراه ش اسی هستی و سلوک

فرد ، ادیان و سید علی اصغر میرباقرییسی و احسان رئ، ش اسی در س ّت اولّ و دوم عرفانیهستی

 ها در دوکه نگاه جامعی به تفاوت عمدۀ مشرب ۲۲9-۲۲۴عرفان، سال پ جاه وسوم، شمارۀ یکم، صص

 دهد.س ّت عرفانی به دست می

 زمستان و پاییز هفتم سال عرفانی ادبیاتاحسان رئیسی،  .عرفانی سلوک دربارۀ نسفی دیدگاه

 عارفی نع وا به نسفی محمدّ مقاله، به بررسی و تحلیل دیدگاههای عزیزبن این ۱۳ شماره ۱۳9۴

 سلوک و سیر ش اختی، دربارۀانسان و ش اختیخداش اختی، هستی مو وعات باب در نوآور و مبتکر

 پرداخته است.

 پشوها مجله. «نسفی عزیز گاهن از دوزخ و بهشت فلسفی فهم» (. ۱۳89) ...کرمانی، عزیزاافشار      

 .۱۲7-۱۴6 صص. ۲۱شماره. دی ی

 تا صوفیه ثرن متون در دوزخ و بهشت تصویر بررسی(. »۱۳9۲)  سرگروئی، احمد حاجبی و جهانگرد، فرانک

 .۴۱8 -۴۳۱ صص. هرمزگان دانشگاه. فارسی ادبیات و زبان هایپشوها همایا هفتمین. «هفتم قرن

 ادب هایشوهاپ ،«عرفان زبان گسترش در تأویل نقا» (.۱۳9۳)  سر، علیر اکلُه محمدی

 .99-۱۲۲ صص(. ۲7 پیاپی) ۲ شماره.  8 سال(. گویا گوهر) عرفانی

الحقایق دهی به تمثیل و تشبیه و تشبیهات تمثیلی در کشفنقا(.»۱۴00ر ایی، پروین)      

 ۱8-۱.صص ۱۴00گوهرگویا. سال پانزدهم. شماره اول «. نسفی

. «ستدرخت ا ،استعارۀ مفهومی جهان هستی(. »۱۳98سلطانی، فاطمه و میرهاشمی، طاهره)     

 ۳۱-7. صص۳0)س(.سال یازدهم. شمارۀالزهرا علمی ادبیات عرفانی دوفصل امه
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  هارساله و هانامهپایان. 1-5-2

بررسی گستره مع ایی نماهای بهشت و جه مّ در آثار عرفانی) »( ۱۳97عامری، زهرا و پ اهی،مهین )

 ، رساله دکتری، دانشکده ادبیات الزهرا)س(«قرن پ جم تا هفتم ه.ق(

الدین مل عزیزتبیین روشهای بلاغی در نثر خطابی کتاب انسان کابررسی و (. »۱۳9۳علیر ا دالوند )

ی. ارسبیات فنامه کارش اسی ارشد زبان و اد، استاد راه ما: محمدر ا حس ی جلیلان. پایان«نسفی

 لانسانا ر کتابعانی دنامه کاربرد و بسامد هر یک از ابزار بلاغی دانا مدانشگاه لرستان. در این پایان

 مد نسفی بررسی شده است.عزیز بن مح

. «هفتم قرن تا فیهصو نثر در دوزخ و بهشت تصویر بررسی(.» ۱۳90)سرگروئی، احمدحاجبی

 علوم دانشکده. فارسی اتادبی و زبان رشته ارشدکارش اسی نامهپایان. جهانگرد فرانک راه ما استاد

 . هرمزگان دانشگاه انسانی

 قرن آثار بر تکیه با دوزخ و بهشت به عرفا متفاوت نگاه»(. ۱۳9۲)خانی، حسنسیاه زهی حسن

. سیفار ادبیات و زبان رشته ارشدکارش اسی نامهفرزانه، پایان کیرای احمدر ا راه ما استاد. «هفتم

 بلونستان و سیستان دانشگاه. انسانیعلوم و ادبیات دانشکده

 پژوهش . روش1-6

ن عزیزب آثار در بررسی صور خیال به تحلیلی -توصیفی روش با و ایشیوۀ کتابرانه به پشوها این در

فحه صشود. در  منِ مطالعة نسفی، مطالعه می ابتدا هر یک از پ ج کتاب. است شده پرداخته نسفی محمدّ

شود. یوشته مک  د نیز مطالعه شده و نکات لازم نبه صفحه، م ابعی که به درک بهتر مفاهیم کمک می

 گیرد. بعد ازه و تشریص صورت میداگانه در پ ج برا تشبیه، استعاره، مجاز، ک ایها جبردارییادداشت

 پذیرد. ها بر اساس ع وان، به تجزیه و تحلیل هر یک پرداخته، نگارش صورت میب دی فیادسته

، مسئله شود. فصل اول: نهارنوب نظری تحقیق، حاوی طرحاین رساله در نهار فصل ت ظیم می

حقیق، لیات تها و روش تحقیق و مقدماتی دربارۀ خود عزیز نسفی است. در فصل دوم ک یهاهداف، فر

آید. می تصوفهمقدماتی درباره صور خیال، تصویر و تصویرگرایان، تصویرپردازی و نقا آن در متون م

 ثارآک از فصل سوم در پ ج برا جداگانه به بحث تشبیه، استعاره، مجاز، تشریص، ک ایه در هر ی

 گیری آمده است.ب دی و نتیجهپردازد. در فصل نهارم جمعمی
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 پژوهش آماری . جامعة1-7

 هوریط: ، تهران۱۳ موله، چ ماریشان ، تصحیحکامل انسان(. ۱۳۴۱)نسفی، عزیزبن محمدّ  -

 .حامدی علمیه کتابرانه: رباّنی، تهران حامد کوشا ، بهمقصدالاقصی (.۱۳5۱) ----------------

 طهوری.: ، تهران۲ناصری، چ وردی حق ، تصحیحالحقایقۀزُبد. (۱۳6۳)----------- -

 سرن.: ، تهران۱فرد، چمیرباقری اصغرسیدعلی تصحیح و ، شرحالتّ زیلبیانُ  .(۱۳79) ------------ --

  سرن.: ، تهران۱، چفرد اصغرمیرباقری علی سید وتعلیقات ، تصحیحالحقایقکشف(. ۱۳86)-----------
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 یفو تعار یمبان. 2

 یر صور خیالس مسلمان، خطّ عارف یک ع وان نسفی، به عزیز آثار بررسی با دارد نظر در پشوها این

 کاربرد گونگین آن، به ارجاعی سطوح و سابقة تصاویر و با ش اخت بگیرد پی اسلامی عرفان فضای در را

  .ک د ارائه هفتم رنق در او عرفانی تفکرّ در صور خیال از را م دیشاکله پرداخته، تعریف او آثار در آنها

-هبو اشکال  که در ذهن نسفی شکل گرفتهرا  هاییها و مدلولایماژها و معانی مرتلف دال همچ ین

لف ر تولید معانی مرتدرا ( ستعاره، مجاز، ک ایه، تشریص و...)تشبیه، اهای خیال صورت گیریکار

 نشان دهد.

 

 . تصویر2-1

قیون ون و م طهای پرکاربرد در تحقیقات ادبی است. در آثار بلاغیواژهتصویر و ایماژ یا صور خیال، از 

و  «مثال»، «شکل»، «صورت»بن جعفر و ابوهلال عسکری کلماتی نون از جمله جاحظ، قدامه

ع ی از مجرجانی صورت را عامل متمایز ک  دۀ »معادل همین کلمه تصویر و ایماژ است. « هیکل»

یگر ز شیء دهای متمایز ک  دۀ آن ارت، خود شیء نیست: بلکه ویشگیداند. در نظر او صومع ی می

 ( .۳9: ۱۳85فتوحی، «) است.

 ب ا مجازی است ک ه گوی  ده و بیانی تصرّفات مجموعة image /imagery برابر در تصویر و خیال

اروپ ایی ن آنچ ه ناق دا»آورد. م ی بوجود ش ونده یا خوان ده ذهن در را نقشی ک د ومی تصویر کلمات

اص لی  و زمی ةخوان د، در حقیقت مجموعة امکانات بیان ه ری است که در شعر مطرح است ایماژ می

ی های مرتل  ف ارائ  ة تص  اویر ذه   اس  تعاره، اسِ   اد مج  ازی و رم  ز و گون  هآن را ان  وا  تش  بیه، 

 (۱5-9: ۱۳88شفیعی کدک ی، «)سازد.می
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یر توان د ی ک تص وشاعر و نویس  ده زم انی میدر آفری ا تصاویر، ع صر اصلی خیال است. یک 

های ادبی داشته باش د ت ا بتوان د آن را ب ا ذه ن خلّ اق خ ود ای از اندوختهایجاد ک د که یک پشتوانه

ه ب ش  ونده  ودرآمیزد. سپس تصرّفاتی در زبان عادی ایجاد ک د تا بتواند نقشی تازه در ذهن خوان ده 

شود عر می د آفریدن تصویر، شی از طبیعت وارد ذهن و  میر شادر فرآی»وجود آورد. به عبارت دیگر 

 ری بدل هآید. آن گاه به یک شیئ و پس از گذر از م شور جان ه رم د، به رنگ جان ه ری او در می

شود و ش اعر ح ال گردد. گویی نیزی از روح انسانی و احساس و عاطفة بشری در شیء دمیده میمی

« ی الیخش یء »ده د و ب ه تغییر ماهیّ ت می« شیء طبیعی». در اثر این تأثّردمدخود را در شیئ می

ک د و از این رو شود. شیء خیالی سرشار از عاطفة انسانی است، احساسی بر دوش حمل میتبدیل می

 (69: ۱۳85فتوحی، «)انگیزد.احساس مراطب را برمی

 ل بسیاردلای وس و یا برای آرایا سرن این فرآی د تصویرسازی، برای انتقال مع ا، انتقال احسا

مک کی و به ک د از طریق زبان مجازشود. تصرّفاتی که گوی ده در زبان ایجاد میدیگر انجام می

رب که  ّتی غدر بلاغت س»ابزارهای تشبیه، استعاره، ک ایه، تمثیل و سایر ابزارهای بیانی است. 

ست؛ و جزء اب از دبرد آن استوار است، تصویر شعری مرکّهای آن بر آراء ارسطو دربارۀ شعر و کارپایه

 ی تصویرد اصلجزء اول در حکم ابزار و رسانه است که برای بیان و تو یح جزء دوم که هدف یا مقصو

اص فهومی خه یا مشود. در این دیدگاه هدف اصلی از آفری ا تصویر، انتقال ایداست، به کار گرفته می

 (57: همان«)شود.ابزاری برای انتقال آن استفاده میاست و از صورت به م زلة 

رس د اما ظر میمهمترین رکن در ایجاد تصویر، تریلّ و خیال است. اگر نه این دو واژه همسان به ن

ی شود که صور حسّبی به حالتی از حافظه اطلاق میخیال، که فرای دی است ترکی»رند. تفاوتهایی با هم دا

»  اما زاد است.مکان آ ک د، ب ابراین از قید زمان وو مضمون اصلی، تداعی یا تکرار میرا بدون رعایت بافت 

فرآی د خلاّقی است که از خیال، که حاصل تجربه و ادراک حسیّ است، طرحی نو « تریلّ

تریلّ »نامد و تریلّ را می« تریلّ اولیه»کلریج، خیال را ( »۲۲5 -۲۲۳: ۱۳78مقدادی، «)آفری د.می

ی ای است براوسیله که نیروی حیات و مقدمة همه ادراکات انسانی است،« تریلّ اولیه»از نظر او «. ثانویه

مة م حاصل ها با هنظم درآوردن آنها، تفکیک آنها از یکدیگر و یا ترکیب آنهتمیز نیزها از یکدیگر، به

ش ک د، اما کارمی ل تریلّ اولیه عملهرن د به همان روا« تریلّ ثانویه»ها، رسیدن به ادراک است و این

ا بکار رولیه بازآفری ی است. در حقیقت به کمک این نو  تریلّ است که انسان به طور ارادی تریلّ ا

ازآفری ی انویه، بتریلّ ث زند. ب ابراین ویشگی م حصر بفردهای وابسته را به یکدیگر پیوند میگیرد و خیالمی

 (۱9۲: ۲،  ۱۳77ولک، »)ی که اجزای آن از حقیقت گرفته شده است.آن است؛ یع ی آفریدن نیز
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 در متون عرفانی . ضرورت کاربرد صورخیال2-2

 وحساسات ادهد، تلاش برای بیان خیال را لازم و  روری جلوه میکارگیری تصویر و صورآنچه به

وه وز و جلان برعادی امکانتقال مع است. احساسات و مفاهیمی که غالباً ج بة شرصی دارند و در کلام 

ر هر نه فک»ت و ندارند. ب ابراین اندیشه، احساس و تجربیات فردی در شیوۀ بکار گیری زبان مؤثر اس

رتر مومی دوهای معمول و عهای محسوس و احوال و تجربهیا حالت روحی ناشی از تجربه از واقعیت

بیان و  -تر و ناآش اتر باشدو پیچیدهدر نتیجه ادراک و احساس آن برای همگان دشوارتر  و -گردد

ی طح آگاهن در سآگردد و زبان عادی و مأنوس از بازنمودن و آوردن انتقال آن به دیگران دشوارتر می

رفیت ظطریق،  گیرد تا از اینشود. در این جاست که زبان به نانار از صورخیال کمک میعاجزتر می

 ( ۳0: ۱۳96یان، پورنامدار«)بیانی خود را افزایا دهد.

 ه یا الت کهحک د به زودی از طرف دیگر بسیاری از افکار و عقاید که بین مردم روا  پیدا می

ه کای این ست، برگیرند ب ابراین، آنچه به واسطة تکرار حالت عادی به خود گرفته اکلیشه به خود می

شود و این زبان یمنو دوباره متولد زنده و تأثیرگذار باقی بماند، هر بار در لباسی نو و در تصویری 

ه کارگیری تصاویر تازه، معانی را زنده و جذاّب نگزدایی کرده و با بهعاطفی و ه ری است که عادت

ست که ااند، عملاً همان کاری ها داشتهکوششی که عارفان بزرگ، در شکستن عادت»دارد. می

ده د و عادتها یو ...، در عرصة خلاقیت خود انجام م ه رم دان بزرگ، نقاشان و شاعران و آه گسازان

های مشایخ «اتمقام»ک د و بایزید در زبان نثر. ستیزی میزدای د. حافظ در زبان شعر عادترا می

از آنجا که   ینب ابرا (88: ۱۳9۲شفیعی، «) ستیزیها.بزرگ تصوّف، مجموعة بیکرانی است از این عادت

 ،نمایدشوار میدر زبان و بیان عادی د است، هم غیرحسیّشرصی و  هایی که هم بیان ن ین تجربه

ر دصورخیال  زیرا  استفاده ازکارگیری تشبیه و تمثیل و رمز و اشاره وجود نرواهد داشت، ای جز بهناره

              رهاند. تر کرده نیز از تکرار و عادت میهای فردی را سادهبیان احساسات و اندیشه

  

ی سرن از عالمَ روحی و تجربة مع وی گوی دۀ اصل»کارگرفتن عاطفه در زبان و بیان عاطفی به

کی از حتی ی گوید و در ش ونده و خوان ده ممکن است هزاران عالمَ روحی متفاوت ایجاد ک د کهمی

ن از یک زبا( ب ابراین ۲۴5: ۱۳9۲شفیعی کدک ی، «)آنها هم با دیگری وجه شباهت نداشته باشد.

 های صوفی و از طرف دیگر بیانگر حالات روحی اوست که در همین جاست کهطرف بیانگر تجربه

  افتد.نوآوری و بیان خلّاقانه و شاعرانه اتفّاق می
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نظم  ری بهتلاش صوفیه برای ش اساندن عقاید و تجربیات خود، در ادوار مرتلف موجب خلق آثا

توان به سه دسته یماین آثار را با توجه به میزان کاربرد صورخیال،  و نثر در ادبیات فارسی شده است.

و  اده استسبتاً سزاهدان و صوفیان است که در ای جا زبان ن اول شامل تجارب اولیهتقسیم کرد: دستة 

 غموض و پیچیدگی کمتری دارد. مو و  آن شرح حالات و تجربیات صوفیه است تا برسد به

ارف جربیات عتهای خیال در بیان احوال و استفاده از صورتدستة دوم که لاّ . شطحیات بایزید و ح

 نوا  صورها و تجارب عرفانی خود از اشود و عارف برای بازنمایی و تبیین رؤیاها و رؤیتبیشتر می

خاصّ ها را زبان توان زبان این دست از نوشتهگیرد. تا جایی که میخیال به انحاء مرتلف بهره می

ی و مولو ه ری به شمار آورد که حاصل فرو رفتن در تجارب ناب عرفانی اوست. متونی نون مث وی

الاسرار، بهاء شفکالقضات، احمد غزّالی، میبدی در برا سوم الطّیر عطّار، آثار کسانی نون عینم طق

کدیگر یک ار  م تصوف راوقتی دو پاره از زبان قرن سوم و هفت»الدّین باخرزی و دیگران. ولد، سیف

ست دان ابگذاریم، فاصلة سادگی و پیچیدگی از یک سوی، و محدودیت و گستردگی از دیگر سوی ن 

: ۱۳9۲دک ی،کشفیعی «)توان این دو را از یک مقوله دانست و حکمی دربارۀ آنها صادر کرد.که نمی

د، های عرفانی هست درسّان اندیشهسوم اما با دو گروه دیگر تفاوتهایی دارند، گروه سوم مُدستة ( ۲80

ود خجربیات تود از نویسد مان د حلا  و بایزید و ابوسعید و نه خنه کسی از تجربیات و حالات آنها می

موزش و آا هدف نویس د. بلکه احوال و افکار و اقوال دو گروه دیگر را به شکلی م سجم و شیوا بمی

ی رد. کسانکتوان مشاهده دّ پای زبان ه ری و عاطفی را نیز مینگارند. در آثار این گروه رترویج می

: همان)نسفی. الدّین رازی و عزیزبن محمدّنون: هجویری، قشیری، محمدغزّالی، شیخ احمد جام، نجم

۲79- ۲8۱)  

رد ای است. کارکهر یک از این متون با توجه به مو و ، هدف و مراطب نیازم د زبان و بیان ویشه

بان ود از زخد نظر دارد تا برای انتقال مع ا و مفهوم موروزشی، نویس ده و مؤلف را بر آن میمتون آم

زم است عی لاساده و ملموس استفاده ک د. اما گاهی هم برای انتقال بهتر و عی ی یک مفهوم انتزا

 ابزارهای دیگری از زبان را به کار گیرد و آن ورود به قلمرو زبان مجازی است.

 غت. بلا2-4

و گاهی د سه و ف ون بلاغت یا علوم بلاغت شامل سه فن به اسامی مع ی و بیان و بدیع، که گاهی هر»

 (8: ۱۳7۱همایی، «)نام د.فنّ آخر را به نام بدیع یا علم بدیع می
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که در  باشد احتمالاً اولین کسی که علم بیان را از دیگر مباحث جدا کرد، عبدالقاهر جرجانی

عاره و ه و استو تشبیانوا  تشبیه، مجاز، استعاره و ک ایه را تو یح داده است. از نظر ا رالبلاغهاسرا

طاری گردد و به م زلة اقهایی هست د که تصرّفات در معانی برگِرد آنها میبمان د مرکز و نقطه»تمثیل 

 ( ۴5: ۱۳88شفیعی کدک ی، «)ک  د.هست د که از جوانب مرتلف آنها را احاطه می

که  وشیدندعلمای بلاغت بر روی هم ک»تفکیک و جدا سازی در تألیفات عربی وجود داشت و  این

امل شرا که  عقلی دلالتهای و عی یا به تعبیری مطابقه را از حوزۀ معانی بیرون ک  د و فقط دلالتهای

تحت  اس آنچه( براین اس9همان: «)تضمّن و التزام است، داخل در مقولة مباحث بیان و مجاز ک  د.

 ت.شود، ع صر خیال یا شیوۀ تصرّف گوی ده در ادای مع ی اسمطرح می« علم بیان»ع وان 

 سل،مجاز مر (۳استعاره،  (۲تشبیه،  (۱مقاصد اصلی علم بیان م حصر است در نهار نیز: »

 تابهای بلاغی( این نهار ع صر، ع اصر اصلی علم بیان هست د اما در ک۲۳9: ۱۳5۳رجایی، «)ک ایه. (۴

 نماقضمرتلف و برصوص در کتابهای بلاغی جدید مباحث دیگری از جمله، حساّمیزی، اغراق، مت ا

 های درکتاب»ده د. )پارادوکس( و تشریص؛ حوزۀ گستردۀ خیالهای شاعر و صورخیال را تشکیل می

 دسته و ب دی تقسیم ار آنها خاصی دقتِ با اند وگوناگونی آورده های ب دیتشبیه، تقسیم باب در بلاغی

 کتاب در که باشد هاییب دی تقسیم عقلی و م طقی از نظر هاب دیتقسیم تریندقیق شایداند، کرده ب دی

 (.6۲: ۱۳88شفیعی کدک ی، «)است. آمده المفتاح تلریص مثل متأخرّین های

 . تشبیه2-4-1

ه کس است ل احساو تفهیم مطلب و انتقاو پرکاربردترین ابزار بیانی در تو یح  تشبیه یکی از نرستین

فانی؛ رود و هم برای تو یح و تفهیم مطالب علمی و عرهم برای بیان احساسات و عواطف به کار می

ه فیه نوشتو صو تعلیم افکار و عقاید عرفا برصوص در آن دسته از مکتوبات عرفانی که به قصد آموزش و

اند. ب دی تشبیه نظرات نسبتاً همسانی ارائه کردهاند. علمای بلاغت در تعریف و دستهو تألیف شده

 هتشبی دربارۀ دهد ارائه تشبیه از تعریفی که آن ، بدونالبلاغه ترجمان کتاب در رادویانیمحمدبن عمر 

 باشگونه نون کی است آن نیکوترین و ترینراست و. تشبیه گفت ست بلاغت جملة از دیگری»گوید: می

 به و صورت به دبیست  یکدیگر جای به کردگان مان ده از یکی نپذیرد، و هر نقصان و نگردذ تباه کُ یا

 به و تصور به ک  د مان ده نیزی به را نیزی کی است آن است یکی گونه ن د بر تشبیه و. مع ی

 و شتاب و نگر و لون و سکون و حرکت صفتها، نون از بصفتی مان ده ک  د نیزی بر را نیزی یا. هیئت

«) گردذ. ویترق آنگه تشبیه وصفهای از مع ی سه یا مع ی دو کرده مان ده نیزی افتد اتفاق درنگ؛ نون

 (۴۴: ۱9۴8رادویانی، 
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 که تشبیهاتی یکی. داندمی نو  دو شبهوجه نظرِ  از را تشبیهات خویا اسرارالبلاغة کتاب جرجانی در

 و تأویل هنیازی ب آن شبه وجه که دیگری، تشبیهاتی و دارد و تو یح تأویل به نیاز آن وجه شبه

  باِ جو  شکل، هیأت، حرکت و رنگ، صورت نظر از آن وجه شبه که تشبیهی ندارد، مان د تو یح

 ب بودن سر یمرکّ  و همچ ین او به لحاظ مقیدّ (. 67: ۱۳89جرجانی، .)گیرد می قرار مدّنظر اجسام

 آن ترکیبی التح را مرکّب تشبیه ویشگی و است گفته سرن مرکّب متعدّد و از نیاورده، بلکه میان به

 که ک یمی ظهملاح براندازی مرکّب تشبیه از را ترکیب حالتِ  هرگاه که است این واقعیت»داند.  می

 از شتدا تشبیه دوم طرف مقابل در ترکیب ه گام به که را آن صلاحیتی تشبیه سوی دو از یکی

ل اند، تشبیه تمثی( نو  دیگری از تشبیه که علمای بلاغت بدان پرداخته۱۱5 همان:«)دهد. می دست

 تمثیل، تشبیهی تشبیه»گوید: دهد و میاست جرجانی دربارۀ تشبیه تمثیلی معیاری به دست می

 با و اشته باشدد بیشتر و تو یح تفسیر و تأویل به نیازِ  آن درکِ  و نباشد آشکار آن شبه وجه که است

 و شود گردانده نآ از ظاهرِ باید تشبیه نو  این شبه وجه که دارد اعتقاد «غیرحقیقی»صفتِ  بر تأکید

 قاهرعبدال سر ان مجموعة از( »68 :است.)همان عقلی شبه، امری وجه این که نرا شود تأویل

 شبهوجه ست، کها مرکّبی ویشۀ تشبیهاتِ که، تمثیل شودمی تمثیل، است باط تشبیه دربارۀ جرجانی

 استررا  و اند، انتزا فراهم آمده یکدیگر ک ار در که اموری مجموعة از و است عقلی آنها

 (۲6۲: ۱۳8۳ یف، «)شود.می

 دست به شبیهت از مشابهی تعریف تقریباً  البلاغه علوم فی الایضاح در ه ق(7۳9خطیب قزوی ی) متوفی

 یک رد است مرا دو کتِ مشار تشبیه یع ی« داده که: التشبیه هُوُالدلِالهَ علی مشارکه أمرلٍآخرٍ فی معَ ی

زئی ات بدیعی تاگر دستگاه بلاغی شعر را شامل همة تصاویر و ( » (۱89م:  ۲00۴مع ا )خطیب قزوی ی، 

های دیگر خیال، مان د ه صورتاین دستگاه است کترین ع صر سازندۀ و بیانی بدانیم، تشبیه مهم

لب شود به عبارت دیگر هستة مرکزی اغاستعاره، تشریص و حتی رمز و ک ایه نیز از آن ناشی می

 (۳۲: ۱۳8۱پورنامداریان، «)خیالهای شاعرانه، تشبیه است.

 و ادات تشبیه.  شبهبه، وجهب دی کلی، ارکان تشبیه عبارت د از: مشبهّ، مشبهٌدر یک دسته

 شود: تشبیه از وجوه مرتلف به ن د دسته اصلی تقسیم می

 تشبیه به اعتبار وجه شبه -۱

 حسّی و عقلی بودن طرفینتشبیه به اعتبار  -۲

 د و مرکّب بودن طرفین تشبیه به اعتبار مفرد، مقیّ  -۳

 تشبیه به اعتبار تعددّ طرفین  -۴

 دات تشبیهتشبیه به اعتبار ا -5
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 تشبیه به اعتبار وجه شبه. 2-4-1-1

 هب شاعر که است ایرابطه شبه وجه»به است. وجه شبه بیانگر شباهت و ارتباط بین مشبه و مشبهٌ 

 روست این از نیست علمی قانون یک یافتنِ از کمتر کشف این اهمیتِ  و است گردیده نایل کشفِ آن

تشبیه  یا و ونگوناگ جهاتِ یا جهت یک از مرتلف نیز دو بین همان دی یادآوری و تذکار را که تشبیه

شبه به انوا  ( تشبیه به اعتبار وجه5۳: ۱۳87کدک ی،  شفیعی«) اند.دانسته شبه وجه از اخبار را

یل و یه تمثشود که عبارت د از: تشبیه مجمل و مفصل، تشبیه قریب و بعید، تشبمرتلفی تقسیم می

 (۲7۱-۳: ۱9۴0بک، یو الهاشم ۲۱5-۲۱8: ۲00۴غیر تمثیل.)خطیب قزوی ی، 

 تشبیه تمثیل و غیرتمثیل -الف

ل، تمثییرغمتعددّ و مرتلف باشد و تشبیه تشبیه تمثیل، تشبیهی که وجه شبه آن مت ز  از امور 

: ۱9۴0بک، و الهاشمی ۲۱5: ۲00۴تشبیهی است که این خصوصیت را نداشته باشد.)خطیب قزوی ی، 

ه از و  تشبیبهترین راه برای تشریص این ن»گوید: یح تشبیه تمثیلی می( شفیعی کدک ی در تو ۲۱7

ی ه در مع ش اختی مورد بررسی قرار گیرد، بدین گوندیگر انوا  تصویر، این است که از دیدگاه زبان

ار تواند در شکل معادله دو جمله مورد بررسی قرمی -که محور خصایص سبک ه دی است -دقیق آن

 (8۴: ۱۳88شفیعی، «)ای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند.گیرد و شاید بر

و هایی که میان این دعبدالقاهر جرجانی، بحث درازدام ی دربارۀ تشبیه و تمثیل دارد و از تفاوت»

شبیه مثیلی تتتر است؛ یع ی هر تر و تمثیل خاصوجود دارد، سرن گفته است. از نظر او تشبیه عام

رائه امثیل هست، اما هر تشبیهی تمثیل نرواهد بود. عبدالقاهر ملاک دیگری برای ش اخت تشبیه ت

 ور کلام گوید: تشبیهی که بیشتر شایستة ع وان تمثیل است، تشبیهی است که جز ددهد و میمی

ه باشد، تر شدشود؛ ن دان که تشبیه هر قدر به عقلی بودن نزدیکیک جمله یا بیشتر گ جانده نمی

مله هر دو ج باید پیوستگی با مجمو « شبه»شود که جمله بیشتر خواهد بود. عبدالقاهر یادآور می

گیریم بتار را وی گفداشته باشد، ن دان که در عقل هم نتوان آنها را از هم جدا کرد و اگر یکی از دو س

 (8۲-8۱: نهما«)ای ندارد.و بدون در نظر گرفتن دیگری، تعقلّ ک یم، هیچ فایده

 تشبیه مجمل و مفص ل -ب

ه جه شبتشبیه مجمل تشبیهی که وجه شبه آن ذکر نشده باشد و تشبیه مفصّل، تشبیهی است که و

 آن ذکر شده باشد.
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 تشبیه قریب و بعید -ج

ست آسان ا گیرد و درک رابطه طرفینبه به آسانی صورت میانتقال از مشبه به مشبهٌ  :تشبیه قریب

  د.ای از این نوعتکراری و کلیشهات اغلب تشبیه

شبیه تاد. این فکر زیبه به آسانی انجام نشود. مگر با تهی که انتقال از مشبه به مشبهٌ یتشب تشبیه بعید:

 حاصل خلاقیت ذه ی شاعر است.

 

 .تشبیه به اعتبار حس ی و عقلی بودن2-4-1-2

ی بساوای  وایی وشبویایی، نشایی، بی ایی، گانه مقصود از حسیّ، اموری است که با یکی از حواسّ پ ج

فاهیم ان د ممگانه قابل درک نیستد قابل درک باشد و مقصود از عقلی، اموری است که با حواس پ ج

تشبیه  انتزاعی و ذه ی و یا اموری مجرد که با عقل قابل درک هست د و وجود خارجی ندارند.

از  ن دستهآرا م ظور از تشبیه خیالی امور، یا نیز در مقوله تشبیه حسی قرار دارد زی« خیالی»

ک تک ت که تبه آن امری غیر واقعی است و اجزای آن مرکبّ از دو جزء استشبیهاتی است که مشبهٌ 

ر قلی قرابیه عاجزاء آن حسی و موجودند، مثل دریای قیر، بیشه الماس ... و تشبیه وهمی که ذیل تش

 ز اجزایه یکی اکجود و غیر واقعی است، مرکبّ از حداقل دو جزء، به آن امری غیر موگیرد، مشبهٌ می

 بیه نیزینام د؛ مثل تشآن وجود خارجی هم ندارد. به همین دلیل این نو  تشبیه را تشبیه عقلی می

 بلاغت ایعلم کلیّ طورِ (. به۱9۳: ۲00۴به دست دیو، زلف حور، دندان غول و...)خطیب قزوی ی، 

 اند: کرده تقسیم نو  نهار تشبیه، به طرفین بودنِ و عقلی حسیّ رِاعتبا به را تشبیه

 به هر دو حسیمشبه و مشبهٌ  -الف

 به حسی مشبه عقلی، مشبهٌ  -ب

 به عقلیمشبه حسی، مشبهٌ  - 

 به هر دو عقلیمشبه و مشبهٌ  -د
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 تشبیه به اعتبار مفرد و مقی د و مرک ب بودن طرفین.2-4-1-3

 و یدّ، مرکبّمفرد، مق به تشبیه تشبیه، تقسیم طرفین دربارۀ بلاغت علمای هایب دی تقسیم جملة از

 دو مفردند، یا هر به یامشبهٌ  و مشبه یع ی شود می حاصل سه این ترکیب و تلفیق از که است انواعی

)خطیب ب مرکّ به مفرد مان د است. دیگری در یکی تلفیق حاصلِ یا و ب دمرکّ دو هر دند، یامقیّ دو هر

 (۲6۱-۲60: ۱9۴0و الهاشمی بک،  ۲۱۱-۲۱۴: ۲00۴قزوی ی، 

ست که ایری د، تصوت یا یک نیز است و م ظور از تشبیه مقیّ  ظور از تشبیه مفرد: تصویر یک هیأم

تی ترکیبی کبّ، هیأیه مرد به انوا  قید یع ی، وصف، ا افه، حال، زمان، مکان و ... باشد و م ظور از تشبمقیّ

جا مشبه هرک: »ن د نیز است. همایی این نکته به سادگی و روش ی این گونه بیان کرده استو مت ز  از 

: ۱۳70ایی، هم«)ب.به مقیدّ باشد، آن را در حکم تشبیه مفرد باید شمرد نه در حکم تشبیه مرکّیا مشبهٌ

 ( ب ابراین تشبیه مفرد در مقابل تشبیه مرکبّ، تشبیه مقیدّ به یک قید است.۱۴7

 تشبیه به اعتبار تعد د طرفین .2-4-1-4

شود: تشبیه یسیم مقبه و نظم و ترتیب طرفین به نهار نو  تتشبیه به اعتبار تعددّ مشبه و مشبهٌ 

بک، یو الهاشم ۲۱5-۲۱۴: ۲00۴)خطیب قزوی ی، ملفوف، تشبیه مفروق، تشبیه تسویه و تشبیه جمع

۱9۴0 :۲6۲-۲6۳): 

ه ه آورددر قسمت اول کلام ن د مشبه ذکر شود و در قسمت دوم به همان تعداد مشب تشبیه ملفوف:

 شود؛ 

 باشد؛ به خود همراهبه در کلام ذکر شود و هر مشبه با مشبهٌ تشبیه مفروق: ن دین مشبه و مشبهٌ 

 به آن یکی باشد؛تشبیه تسویه: مشبه آن متعدد و مشبهٌ 

شد. به به آن متعدد باشبیهی است که مشبه آن یکی و مشبهٌ تشبیه جمع: عکس تشبیه تسویه است، ت 

 به ذکر شود.عبارت دیگر برای یک مشبه، ن د مشبهٌ 

 . تشبیه به اعتبار ادات تشبیه2-4-1-5

 تشبیه به ک  د. از این جهتکلمه یا کلماتی هست د که مفهوم شباهت و همان دی را القا میادات تشبیه 

( تقسیم ۲80: ۱9۴0بک، و الهاشمی ۲۲5: ۲00۴تشبیه مرسل )خطیب قزوی ی، دو دستة تشبیه مؤکدّ و 

 شود.می

 تشبیهی است که ادات آن حذف شده باشد. تشبیه مؤک د:

 تشبیهی است که ادات در آن ذکر شده باشد. تشبیه مرسل: 
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 . استعاره2-4-2

 ة مشابهته علاقب»ع نشده است، استعاره اصطلاحاً عبارت است از استعمال لفظ در معانی که برای آن و 

ی م صرف ع ی اصلای که )ذهن( را از ارادۀ مفیه، همراه با قری هبین مع ی م قول ع ه و مع ی مستعمل

 ارسطو داختهپر بررسی و تحقیق به استعاره بحث در که کسی ترینقدیمی( »۳0۳: ۱9۴0الهاشمی، «)ک د.

 :۱۳88یعی کدک ی، شف«)هست د. استعاره از ارسطو تعریف از متأثر نیز ناقدان و بلاغت اغلبِ علمای و است

نقل  دیگر اسم رب را نیزی اسم که است این از عبارت استعاره»گوید:  می استعاره تعریف در ( ارسطو۱07

جای دیگر  در  ، ونو به نو  از نقل یا ج س به نو  از نقل یا است نو  به ج س از نقل یا هم نقل و ک  د

ین ا»اگر بگوید  و است تشبیه« مان د شیر حمله آوردبه»گوید می آشیل دربارۀ شاعر که ه گامی»گوید: می

 و شده اقعو علمای بلاغت و ناقدان نظر مورد که اوست تعریف همین و است استعاره« ور شدشیر حمله

 در تعریفی اغلب نیز فرنگی ادبی های کتاب در واند آورده خود های کتاب در را آن جعفر بن قدامة امثال

مان د علمای بلاغت برخی دیگر از ( ۱08-9آورند.)همان:  ارسطوست، می تعریف از متأثرّ که حدود همین

لک ایه( ک یه )بامتعارۀ یا تصریحیه یا تحقیقیه و اس حهصرّمُ استعاره را به دو نو ِ کلیِ استعارۀتفتازانی 

ره در استعا ماند وباقی می بههٌجملة تشبیهی فقط مشبّ ساختارِ از حه،صرّمُتقسیم می ک  د؛ در استعارۀ 

ی، و قزوی  ۳۴9 :۱۲60.)تفتازانی، تشبیهی، فقط مشبه باقی می ماند مک یه )بالک ایه( از ساختار جملة

۲00۴ :۲6۴-۲۴۱) 

 

که  این است الجملهیفاستعاره »گوید: اما شاید بهترین تعریف از استعاره را جرجانی گفته باشد. او می

ن مع ی  ع بداوای در ه گام و ع لغت، اصلی ش اخته شده باشد و شواهدی دلالت ک د که به ه گام واژه

به  مع ی را و این شده، سپس شاعر یا غیر شاعر این واژه را در غیر آن مع ی اصلی به کار گیرداطلاق می

در میان  (۱7: ۱۳6۱جرجانی، «)عاریت است.ه آن م تقل نماید؛ انتقالی که نرست لازم نبوده و به مثاب

ن با آیوند پبلاغیان اسلامی هیچ کس به اندازۀ جرجانی در تبیین استعاره و روشن کردن و تفاوت و 

: مع ی رار استقهایی که او در باب استعاره آورده بدین های خیال نکوشیده است. سرفصلاستعاره صورت

یک،   اختی هریبا شن استعاره مصرحّه و مک یهّ و تو یح کارکردهای زاستعاره، انوا  استعاره، تمایز میا

قیقت، حزدیک به نعاره ت اسی تشبیه در استعاره، تقسیم استعاره به مفید و غیر مفید، استعاره تمثیلیه، است

بیه و ان تشاستعاره کردن مع ی لفظ و سپس خود لفظ، استعاره با وجود شبه حقیقی و عقل، تمایز می

 آن جایگزین دومی امن و شود می جدا آن از شیء اصلیِ نامِ استعاره ساخت ره و مبالغه در استعاره. دراستعا

 و است مهم لیعق ارتباط و ظاهری شباهتِ استعاره، رعایت پیوند برقراری وی، در اعتقادِ به. گرددمی

 .آید می پدید همین تشابه برحسبِ استعاره
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امیده ن« قری ه»ک د، اصطلاحاً اصلی به مع ای ثانویه هدایت میاما آنچه خوان ده را از مع ای 

 دهد کلام یا کلمهآید و نشان میهایی که در کلام میها و عبارتشود. قری ه عبارت است از کلمهمی

 ،قری ه صارفه باشد.« معیّ ه»یا « صارفه»در مع ی حقیقی خود به کار نرفته است. قری ه ممکن است 

ز مع ی نده را اگوی د که ذهن ش وآورند و از آن جهت به آن صارفه میی است که در مجاز میاقری ه

به  وری ه است قکلمة تیرانداز، « شیر تیراندازی دیدم»گوییم سازد. مثلا وقتی میحقیقی م صرف می

ک لفظی مات مشترحیوان درّندۀ معروف نیست. قری ه معیّ ه را در کل« شیر»فهماند که مقصد از ما می

 سازد. گوی د که مراد گوی ده را مشرّص و معینّ میآورند و از آن جهت معیّ ه میمی

د؛ اما یره داردر عربی معانی مرتلفی از قبیل نشم، نشمه، ترازو و آفتاب و غ« عین»مثلا کلمة 

نه  ر رفته استم به کادر مع ی نش« عین»ای است که کلمة باکیه قری ه« عینٌ باکیه»گوییم وقتی می

یکی از ملائمات )صفات مربوط »قری ه ممکن است  (۱7۴ -۱7۳: ۱۳7۳مع ی دیگری.) ر.ک، همایی، 

 (۱۴5: ۱۳7۱شمیسا، «)به باشد.به( مشبهّ )که در استعاره محذوف است( یا مشبهٌ 

 رۀاستعا و تحقیقیه یا تصریحیه یا استعارۀ مصرّحه کلیِّ نو ِ  دو به را استعاره س ّتی بلاغت علمای

 به باقیمشبهٌ  طفق تشبیهی جملة مصرّحه، از ساختارِ استعارۀ ک  د؛ درمی تقسیم( بالک ایه) مک یّه

ماند.)قزوی ی، یم باقی مشبّه جملة تشبیهی، فقط ساختار از( بالک ایه) مک یهّ استعاره در و ماندمی

 شود: می تقسیم سه قسم به خود مصرّحه بلاغت، استعارۀ علمای نظر ( از۲6۴: ۲00۴

 .مطلقه مصرّحة استعارۀ (۳مرشحه،  مصرحة استعارۀ (۲مجرده،  مصرحة استعارۀ (۱

ذوف، یکی از ملائمات و ملازمات مشبهّ مح به بامشبهٌ  که است آن :مجرده مصر حه استعارة -1

 همراه است. )مستعارله(

 نوعی به وخودِ مشبهٌ تملازما و ملائمات از یکی همراه به بهمشبهٌ که است آن :مرش حه مصر حة استعارة -2

 هست د؛  یفظر یا و پ هان و  عیف مرشحّه مصرحّة استعارۀ قرائن در اصولاً. آیدمی خفی قری ة

یع ی . آیدمی بهمشبهٌّ  و بهّمش ملائمات همراه به بهمشبهٌ  که است آن :مطلقه مصر حة استعارة -3

 توانک  د؛ مییم یاری استعاره درک در را ما دو بهِ موجود، هرمشبهٌ و محذوف مشبهِّ ملائماتِ

 راحتی به را ستعارها نه است؛ زیرا برتر دیگر استعارۀ دو هر از تئوری نظر از استعاره نو  گفت این

 شویم.می مشکل دنار آن دریافتِ در نه و یابیمدرمی
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 سانی بهها و صفات و احساسات انتشریص، برشیدن ویشگییکی از انوا  استعاره، تشریص است. 

ی عی کدک ترین نو  تصاویر از نظر شفیتحرکّترین و پرنیزی است که انسان نباشد.)تشریص، زنده

جان است که برشی به اشیاء بی( تشریص به مع ای جان۲6۴- ۲6۲: ۱۳88است.)ر.ک، شفیعی کدک ی، 

ر از سای»گوید: ده د. شمس قیس میهای مک یهّ را ذیل آن قرار میاستعارهدر برخی تعاریف، بسیاری از 

کالمة مدارد، تر است و جز در کلام م ظوم تداولی بیشتر نانوا  مجازات آنچه به اوصاف شعرا مرصوص

راغ، نمع و شجمادات و حیوانات غیرناطق است نون م اظرات غیرناطق است نون م اظرات تیغ و قلم، و 

 (۳68 :۱۳۳8شمس قیس رازی، «)بلبل و مراطبات اطلال و دمن، و ریاح و کواکب و غیر آن. گل و

 . کنایه2-4-3

ان قیقت بتوحه هم بر ای است که دلالت بر مع ایی ک د کک ایه هر کلمه»الساّئر گوید: ابن اثیر در المثل

ک ایه،  العلوم گوید:مفتاح حمل کرد و هم بر مجاز، با وصف جامعی که میان حقیقت و مجاز هست و در

ود؛ شال حاصل انتق ترک تصریح به نیزی است و آوردن ملازم آن تا از آنچه در کلام آمده، به آنچه نیامده

( ۱۴۱ :۱۳88شفیعی کدک ی، «)ن ان که گوید ب د شمشیر فلان بل د است؛ یع ی قد او بل د است.

ر گفتار ی ک ایه دگاه»ا رود در گفتار و در کلام است. امبیشترین استفاده از ک ایه ن انچه از آن انتظار می

ای از ریگ های از خار و کیسشود، ن ان که یکی از اعراب به نام ع بری، کیسهنیست و در عمل متجلیّ می

ای هها بفهماند که عدخواست به آنو ح ظلی )به ع وان پیام( برای قوم خود فرستاد و با این عمل خود می

 (۴80 :۱۳7۲، عسکری«)ای زیاد مان د ریگ )رمل( و خار به سوی شما آمدند.ب وح ظله در میان عدهاز 

 این به.   دک مجازی اراده لازم، مع یِ  آن از و بگوی د را لفظی که است آن در اصطلاح ک ایه»

 لریصت در نیز قزوی ی ( خطیب۲05: ۱۳70همایی، «)باشد. جایز نیز حقیقی مع ی ارادۀ که شرط

  الكنایةُ »است:  آورده المفتاح
 

رید   لفظ
ُ
ع  جواز معناهُ  لازمُ  به ا عناه إرادته   م  : ۲00۴یب قزوی ی، خط.«)م 

)رادویانی، «ک ایت. به گویذ بیتی شاعر کی ن ان بوذ آن و است گفتنک ایت بلاغتها از یکی( »۲7۳

 وده نیست ظاهری آن مقصود گوی ای که مع ای ( حاصل ای که ک ایه عبارت است از جمله99: ۱9۴8

 دارد. نوجود  ای هم که ما را از مع ای ظاهری به مع ای مورد نظر گوی ده هدایت ک دقری ة صارفه

 اند: کرده ب دیتقسیم مرتلفی دیدگاههای از را ک ایه بلاغت علمای

 .واسطه بودن زیاد و کم و مع ا نظر انتقال از (۲ ع همک یّ نو  نظر از (۱

 یا فعل از ک ایه. ۳ صفت ک ایه از. ۲ موصوف از ک ایه. ۱است:  قسم سه شامل ک ایه اولِ نو 

. ۴ رمز. ۳ تلویح. ۲ ایماء. ۱اند: کرده تقسیم قسم نهار به را ک ایه دومِ  نو  و( نسبت از ک ایه) مصدر

 (۳66 - ۳58: )۱9۴0بک،  الهاشمی) تعریض
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 عنهی. انواع کنایه از نظر مکن 2-4-3-1

 رتیو عبا جمله یا صفت ن د مجموعة یا صفت به مک ّی که است آن (:اسم) موصوف از کنایه -الف

 ک یم. می اراده را موصوفی آن از که است وصفی

 از  ایهشد؛ ک دیگری صفت متوجه آن از باید که است صفتی به مک ی که است آن :صفت از کنایه -ب

 فعل یا ملهمع ای ج در مصدری یا فعلی یا ایجمله که است آن(: نسبت از ک ایه) مصدر یا فعل

 رود. کار به دیگر مصدری یا

علی ف»یگر یع ی اثبات صفتی برای نیزی یا نفی صفتی از نیزی، به تعبیری د کنایة نسبت )فعل(: -ج

یگر داصلاح  به( در مع ای فعل یا مصدر یا جمله یاای یا اصطلاحی )مک یٌ یا مصدری یا جمله

 -ین پوشیدنپیراهن کاغذ گدایی کردن، -کار رفته باشد. مان د: دست کفچه کردنع ه( به ٌ)مک ی

: ۱۳59رجایی، «)ختیار کردن.شیوه زنان ا -دادخواهی و تظلمّ نمودن، تیر در دوکدان نهادن

 (۲۳8 -۲۳6: ۱۳7۱و شمیسا،  ۲09: ۱۳7۳و همایی،  ۳۳0 -۳۲6

 درجة خفا. انواع کنایه به اعتبار وسایط و 2-4-3-2

 مع ای ک ایی دریافتِ و باش د اندک ع همک یّ و بهمک یّ بین هایواسطه که است آن :ایماء کنایه -الف

 نو  ترین رود و رایجاین نو  ک ایه، عکس تلویح است و در زبان امروز هم به کار می .باشد آسان

ردن کتوبه  وه مع ی پشیمانی است. مان د خاک بر دهان افشاندن در این بیت از خاقانی ک ک ایه

 شاند.اهم فن خاک توبه بر دهان خوااست: اهل گفتم هست، نون دیدم که خاقانی نیافت/ عذرخواه

 دشوار باشد و ع همک یّ همِف و باش د زیاد ملزوم و لازم بین هایواسطه که است آن :تلویح کنایه -ب

گوید: بزرگی یبسیار است، ن انچه نظامی مبرای رسیدن به م ظور و مقصود گوی ده نیاز به تأمل 

 بایدت دل در سرا ب د/ سرِ کیسه به ب دِ گ دنا ب د.

 باشد و مرفی و پ هان( ع همک ی و بهمک ی) ملزوم و لازم بین یواسطه که است آن :رمز کنایه -ج

مان د  در واقع مع ی و مقصود اصلی پوشیده است. .است ممکن غیر یا دشوار بسیار آن فهم

 .گِرد به مع ی طماّ دندان

آزار بگوییم: بیل ای که به مردمگفتن سر ی که از سیاق آن مع ایی دیگر دانسته شود. از ق تعریض، -د

 ی مکن/ بدای دل مردم آزار و یا رستگاری خواهی« المسلمونَ من یدهِ و لسانهِ.المسلمُ من سلم»

 غیر از نکوکاری نکن. ،رواهی عاقبتن
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ی ر جرجاندالقاهاند که ک ایه رساتر از تصریح است و عبقدما همواره به این نکته اشارت داشته»

ای در ایهگوید: ه گامی که ک سر ی دارد که تو یحی است برای این عقیده علمای بلاغت. او می

 ر اثباتکه د افزوده شده؛ بلکه مقصود این است سرن آورده شود، مع ی این نیست که بر ذات آن نیز

 ر بیانکدتر و شدیدتاست؛ یع ی آن مفهوم را رساتر و مؤو پایدار کردن آن نیز افزوده شده 

ر زبان دو حکم  ترین راههای بیان است که در گفتار عامه مردم و امثالایم...ک ایه از طبیعیکرده

دود آن حتواند جدولی برای گاه نمیهای علمای بلاغت هیچب دیتوان یافت و تقسیمایشان، فراوان می

 (۱۴8 -۱۴7: ۱۳88شفیعی کدک ی، «)تعیین ک د.

 . مجاز2-4-4

ای از اصل لمهمجاز بر وزن مفعل به مع ی تجاوز و تعدیّ کردن است و آنگاه که ک»گوید که جرجانی می

 که نرست مکانی از مو ع اصلی خود تجاوز کرده یا ازخویا عدول ک د، آن را مجاز گوی د؛ بدین مع ی که 

لاحظه که از م باشد داشت، در گذشته است. برای این امر شرطی وجود دارد و آن ای که این انتقال باید ن ان

ی و ع ی مجازیان ممع ی اصلی خود کاملا بره ه و خالی نباشد و مراد از این ملاحظه آن است که به سببی م

ه از کین است مع ی نعمت به کار رود، به سبب آن که شأن نعمت ا« ید»ندی باشد. مثلا مع ی حقیقی پیو

 (۲5۴: ۱۳6۱جرجانی، «)رسد.شود و به وسیلة دست به آن کسی که خواسته شده است، میدست صادر می

و آن  شود، مجاز مرسل استمجاز مرسل مهمترین شکل است. آنچه در علم بیان از آن بحث می

و  رادۀ مو اانع از مله به علاقة غیر مشابهت با بودن قری ة ای است که استعمال شود در غیر مو و کلمه»

 ال مجازیر استعماند، نیزی است که متکلمّ آن را دای که در تعریف مجاز آوردهله، و مقصود از قری ه

قری ة »ی ه را این قر واده نکرده است له را اردهد؛ یع ی دلیل بر ای که از لفظ، مع ی مو و دلیل قرار می

قری ه  زی. اینک د از مع ی حقیقی به مع ی مجاگوی د، از این جهت که ذهن سامع را م صرف می« صارفه

ة یا قری  مع وی آورد و قری ةممکن است لفظی یا مع وی باشد. لفظی آن است که گوی ده در کلام خود می

اند از این تهسل گفم یا از خار  فهمیده شود و این مجاز را مجاز مرحالیه، مع ایی است که از حال متکلّ

 (۳۱5: ۱۳59رجایی، «)جهت که مطلق آزاد از قید به یک علاقة خاص )مشابهت( است.

 یگر بهدای را به جای واژۀ باید دانست که فقط در موا ع مشرصّ و مرصوصی است که واژه»

جود ی و( مشرص) علاقه حقیقی( و )ثانویه( لغت، همواره رابطةبرند؛ یع ی بین مع ی اولیه )کار می

 وگفت « در»توان ها را تغییر داد. مثلا نمیتوان مع ی واژهگاه نمیدارد و در غیر این صورت، هیچ

و کل  ها علاقة جزءرا اراده کرد، زیرا بین آن« کلون در»گفت و « در»توان ؛ اما می«فهمید« دیوار»

 (۳8: ۱۳7۱سا، شمی«)است.
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، قة کلیّتز: علااها در متون ادبی عبارت د علائق مجاز بسیار است اما مهمترین و پرکاربردترین آن

، تعلاقة لازمی الیت،حعلاقة جزئیتّ، سببیتّ، مسببّیت، علاقة ماکان، علاقة مایکون، علاقة محلیّت، علاقة 

 ة تضاد.علاق خویشی وعلاقة ج س، علاقة قوم وقة خاص، علاقة ملزومیت، علاقه آلیت، علاقه عموم، علا

هایی ذکر بارۀ تأثیر و اهمیت مجاز مرسل و نقشی که در بیان دارد، نکتهرعلمای بلاغت د»

ف آور بعضی از وظایاند که اگر نه نشان ده دۀ تمام جوانب و وظایف مجاز مرسل نیست؛ اما یادکرده

رسد؛ ولی در کار بریم تمام جوانب مع ی آن به ذهن میبه آن هست، از قبیل ای که اگر لفظ حقیقی را

ا ره سرن کتر و این یک عامل روانی است بیان مجازی، شوقی هست برای جستجو و طلب مفهوم تازه

ال د استعمب مواربرشد. رمز دیگر زیبایی و تأثیر مجاز، این است که در اغلتأثیر و نفوذ بیشتری می

عر شافیه در قتواند باشد یا برای تر میآه گتر و خوشنجیر گفتار متکلّم، سادهمجاز از نظر تلفظ در ز

ة ود. نکتشرعایت  تواند باعث مبالغه و ایجاز شود و م اسب حال و مقام نیز در آنتر است و میم اسب

 (۱06: ۱۳88شفیعی کدک ی، «) دیگر ای که علائق مجاز را آزاد و گسترده رها ک یم.

حقیقت  ا ارادۀفاتی باند: نرست این که ک ایه م اون فرق میان ک ایه و مجاز را دو امر دانستهبلاغی

نه  یر باشدب د شمش واقعاً م ظور، بل دی« ال ّجادطویل»ندارد و هیچ مانعی نیست از این که در تعبیر 

توانیم مع ی نمی« یثالغرعی ا »لازم آن، که بل دی قامت است؛ اما در مجاز ن ین نیست. مثلا در 

ای ری هیشه قحقیقی را بپذیریم؛ زیرا باران قابل نریدن نیست و به همین جهت است که در مجاز هم

ین امر رد هموجود دارد، برای م ع از ارادۀ حقیقت؛ بر عکس ک ایه که در آن ن ین نیزی وجود ندا

( ۲۴7: ۱۳7۱، ک د.)ر.ک، شمیسامی در مورد تفاوت ک ایه و استعارۀ مرکّب )مجاز بالاستعاره( صدق

به لازم  ز ملزومانتقال در ک ایه مب ای گفتار بر انتقال از لازم به ملزوم است و در مجاز، ا»دوم این که 

زم نتقال از ملا( تفتازانی قول دوم را رد کرده است و در ک ایه هم ۱۴۲: ۱۳88شفیعی کدک ی، «)است.

 (۲58: ۱۴۱۱ی، داند.)تفتازانبه لازم را جایز می
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 یدر آثار نسف یالصور خ. 3

 . درآمد3-1

ویکرد، هایی در عرفان اسلامی شکل گرفت که موجب تغییر و تحوّل در روش، ردر قرن هفتم دگرگونی

ت دوم ای جدید در عرفان آغاز کرد که به س ّمو وعات و حتی زبان عرفان شد. این تغییرات، دوره

د. ش اسی، اساس معرفت و ش اخت بوخداش اسی و انساندر س تّ اول عرفانی،  عرفانی موسوم است.

ش اسی مطرح بانی معرفتیکی دیگر از م ش اسی نیز به ع واندر س تّ دوم عرفانی، هستی

ای هست د فای دوساحتینسفی و استادش سعدالدین حمّویه از عر( 9۴: ۱۳9۲، رئیسیشود.)ر.ک. می

ه بیا نسفی اند و البته گراز مشرب ابن عربی بهره گرفتهکه هم به آراء س ّت اول نظر دارند و هم ا

 ین و تعلیم این مبانی پرداختهتر است و در آثار خود به تبیتر و روشنلموسمهای ابن عربی اندیشه

مع وی  فظی واست. زبان نسفی در مقایسه با سبک دورۀ او که زبان ادبی آمیرته به انوا  ص ایع ل

ان دادن هایا بیشتر بر تعلیم مفاهیم است تا نشاست و تلاش وی از نوشتهاست، زبانی ساده و روان 

درک  وآرایی. با وجود این او با بکارگیری ع اصر مرتلف صور خیال، ش اخت مهارتا در ه ر زبان

 مفاهیم مورد نظر خود را تسهیل کرده است. 

الاقصی و الحقایق، مقصدۀزُبدالحقایق، های انسان کامل، کشفنسفی در هر یک از کتاب

ار او مشرب عرفانی خویا پرداخته است. عمدۀ آث التّ زیل، به تو یح، تبیین و تعلیم مفاهیم عمدۀبیان

 حول محور وجود و انسان کامل شکل گرفته است.

 . انسان کامل3-2

ن کتاب انگیزه و دو رساله است. نسفی در مقدمّة ایو ، شامل یک مقدمّه و بیست«انسان کامل»رسالة 

ک د، او این هدف خود را از تألیف، درخواست جمعی از دوستان برای ش اخت علوم  روری اعلام می

تألیف دیگر آثارش نیز بیان کرده است. در ادامه بر این نکته تأکید دارد که ده رساله از نکته را دربارۀ 

ای دیگر، م تهیان و مبتدیان را از آن بهرهاست و ده رسالة این کتاب برای م تهی و مبتدی سودم د 

 ک د و مفاهیم درویشان آغاز می نیست. ب ابراین، نسفی هر رساله را با مطرح کردن پرسشی از جانب
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ک د. اندیشة محوری او در این رساله، تو یح و تبیین ش اسی صوفیانه را به زبان ساده بیان میانسان

های حکمی، فلسفی و عرفانی، مل است. سبک بیان او در انتقال دانستهسلسله مراتب وجود تا انسان کا

شود، که این شیوۀ بیان در ترغیب و شرو  می« ای درویا»خطابی است و هر ب د از گفتار با عبارت 

سویی دیگر او پیوسته نگران است که مبادا سالکان از طولانی  شود و ازتشویق مراطب مؤثر واقع می

تا سرن دراز نشود و از مقصود باز »ملول شوند، و این نگرانی خود را با جملاتی نون  شدن مطلب وی

 و جملاتی از این دست، بارها نشان داده است. « نمانیم

 های فکری نسفی در رسالة انسان کامل، بیان سلسله مراتب وجود از آغاز تا انسان کاملمایهبن

عربی به بناهم عرفان اسلامی است که نرستین بار توسط از اصطلاحات م« انسان کامل»است. عبارت 

لة اند. نسفی در رساکار گرفته شده و پس از او پیروان و شاگردانا، به توصیف و تفهیم آن پرداخته

ز نظر او ا«. انسان کامل آزاد» و « انسان کامل»داند: را بر دو قسم می« انسان کامل»انسان کامل، 

اخلاق  نیک، ه نهار ویشگی مهم داشته باشد، یع ی دارای اقوال نیک، افعالانسان کامل کسی است ک

ه در کاست  نیک و معرفت باشد و در هر یک از ای ها به کمال رسیده باشد. انسان کامل آزاد کسی

ف، به ک و معارای بالاتر از انسان کامل قرار دارد و علاوه بر اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیمرتبه

امل کنسان اعزلت و ق اعت و خمول آراسته باشد. او در این رساله ویشگیهای مرتلفی برای  ترک و

هرنیز  یا ازببرشمرده و در بیان و تو یح هریک از صفات و مراحل، تصاویری به کار برده است اما 

 ست.ده ایه کرانسان کامل را با درخت برابر نهاده و سیر رشد و کمال انسان کامل را به درخت تشب

ت اما مل اسنباید این نکته را از نظر دور داشت که در این رساله هرن د مو و  اصلی، انسان کا

 آفری ا و عالم هستی نیز تا حدّی مورد توصیف قرار گرفته است.

 الحقایق. کشف3-3

ه دل و درویشان کامل تألیف ش داست که به تقا ای دوستان یکاین اثر، نیز مان د انسان کامل کتابی

داده باشد. این کتاب ش امل ی ک مقدّم ه و ده « جواب کافی»و « بیان شافی»است تا به سؤالات آنها 

رساله و یک خاتمه است ولی نسخ موجود فقط مشتمل بر یک مقدّمه و هفت رساله هست د. ریجون در 

، بلکه با آن ک ه نه این که سه فصل و خاتمه واقعاً از میان رفته باشد»نویسد: الحقایق میمقدمة کشف

ه  ا خ  ودداری ا... )در خ  واب( از اظه  ار آنه  ا را ریرت  ه ب  ود، ب  ه توص  یة رس  ولنس  فی ط  رح آن

( در این رساله مباحثی نون علت پی دایا م ذاهب مرتل ف در ام ت ۳۳۴: ۱۳78ریجون، «)ک د.می

س له حضرت محمد)ص( و تعیین مذهب، هستی و آفری ا، انسان کام ل، س لوک، توحی د، مع اد، سل

ترین مسائل و به عبارتی مح ور اص لی مراتب آفری ا از عقل اوّل تا انسان مطرح شده است. اما عمده
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مو و  این کتاب، بیان عقاید اهل حکمت و اهل وحدت دربارۀ مذهب و مباحث مرب وط ب ه توحی د و 

در بی ان »، «در بی ان وج ود»اند که عبارت  د از: مبدأ و معاد است. مباحث در هفت فصل نوشته شده

 «.در بیان آسمان و زمین و...قیامت و حج»، «در بیان توحید»، «در بیان سلوک»، «انسان

 وحدت اهل و حکمت اهل و شریعت اهل سرن برای بیان را «الحقایق کشف» ک دنسفی ادعّا می

ظر نهم به آراء عرفای س تّ اول  تر هم اشاره شد نسفیطور که پیا. هماناست کرده تألیف و ترتیب

 برعمدتاً  او کتاب اما وم بویشه ابن عربی؛ء عرفای س ّت دالدین کبری و هم به آراجمله نجم ازدارد، 

 عقاید توجیه و تو یح متوجه نسفی عزیز هدف اصلی و گرددمى الدینیمح آراء و عقاید محور

 را صوفیه اقوال اساساً  و ک دمی تعبیر وحدت رنو اصحاب به پیروانا و او از است؛ نسفی الدینیمح

 اهل اقوال نقل اى ومسئله هر نماید. او پس از بحث دربارۀمى معرفى الدینیمح اقوال به م حصر

 نقل از گرنه. آوردمی بالرطا فصل ع وانبه مسئله آن در را الدینیمح حکمت، عقیدۀ اهل و شریعت

 خوددارى یزن ندارد موافقتى الدینیمح با مسائل برخى در که «سبعین ابن» نون کسانى اقوال

کتاب  در آغاز این تکیه و تأکید او بر نقل و تو یح نظریات ابن عربی است. او پیداست ولى ک دنمی

د ک د. گوید که بیان این مطالب ممکن است حساسیت بسیارى ایجاک د و میاین نکته را یادآورى مى

 خود در عتقادنویسد که او ت ها یک راوى است و از بیان ااین کتاب مى به همین دلیل با صراحت در

سرن  ه اولّکه درخواست درویشان بود در هر رسالن انبدان که آن»این نوشته خوددارى کرده است: 

 ورویا داهل شریعت، باز سرن اهل حکمت، باز سرن اهل وحدت بیان کردم اما آنچه اعتقاد این 

دمى هرنه آ و نه است در این کتاب نیاوردم از جهت آنکه بشر همة نیزها را نداند اختیار این بیچاره

ه ر نیز کز هزاداند بتواند گفت و نوشت بلکه از صد هزار کس یک کس دانا باشد و آنکه دانا باشد ا

 وشته بهنت که بداند یکى بتواند گفت و از هزار نیز که بتواند گفت یکى ن ان باشد که بتواند نوش

 (۲۴: ۱۳79نسفی، «)ست اهل و نااهل افتد و م ظور نظر مستعدّ و نامستعد شود.د

 الحقایقزُبدة. 3-4

پاسخ به نیازهای »مان د بیشتر آثار نسفی به درخواست درویشان و سالکان و در  الحقایقةزُبد کتاب

حق »)]است[....تعصبات مسلکی و مرامیتئوریک آن زمان، که زمانة برخورد آراء و عقاید و زمانه 

( نوشته شده است. نسفی در این کتاب به تو یح و ش اساندن عالم کبیر و عالم ۳6: ۱۳6۳وردی: 

ای از کتاب دیگر او یع ی پردازد و بر اساس آنچه خود در متن کتاب آورده، این کتاب خلاصهصغیر می

الحقایق هدزبُافزاید که کتاب مبدأ و معاد است که در همین زمی ه نگاشته شده است. او همچ ین می

برای خواص و مبدأ و معاد برای عوام نوشته شده است. نسفی در این کتاب به بررسی آراء سه گروه، 
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پردازد. در این شود، میاهل شریعت، اهل حکمت و اهل وحدت، که خود به دو گروه فرعی تقسیم می

سه اصل است. باب اوّل در معرفت عالم کبیر  کتاب یک مقدمه و دو باب وجود دارد که هر باب داراى

است و در اصل اول آن سرن اهل شریعت، در اصل دوم سرن اهل حکمت و در اصل سوم سرن اهل 

وحدت در بیان عالم کبیر بیان شده است. باب دوم در تبیین عالم صغیر است و در اصل اول این باب، 

غیر با انسان کبیر یا عالم کبیر با عالم صغیر و در انسان و مراتب انسان، در اصل دوم تطبیق انسان ص

اصل سوم سلوک و نیت سالک در سلوک تو یح داده شده است. این کتاب با نثری ساده و روان 

نوشته شده و نویس ده به شیوۀ یک معلم کوشیده است تا مفهوم مورد نظر خود را با تو یحات روشن، 

 راطب القا ک د.های گوناگون به ممثالهای ملموس و روش

 الت نزیل. بیان3-5

 زیل، تتر از کتاب لاى از مریدانا که از او خواسته بودند کتابى مفصّزیل را براى عدّهالتّ فى بیاننس

ر دشان را ن آثاردر قدیم س ّت بوده که نویس دگااما مرتصرتر از کشف الحقائق ب ویسد، نگاشته است. 

التّ زیل کتاب اوسط نسفی نوشت د. بیانه( و اصغر) خلاصه( میسه سطح اکبر )مبسوط(، اوسط )میان

ل بر ده فصل این اثر مشتمآید. وط( و کتاب التّ زیل )خلاصه( به حساب میالحقایق )مبسبین کشف

( 5اب نبىّ و ولىّ، ب( در ۴( در باب انسان، ۳( در باب عالم، ۲( در باب خداوند، ۱که عبارت د از:  است

( در باب کلام اللهّ و 7( در باب وحى انبیاء و الهام اولیاء، 6انبیاء و کرامات اولیاء،  در باب معجزات

 اب معاد.ب( در ۱0( در باب موت و حیات و 9( در باب لیلة القدر و یوم الحشر، 8کتاب اللهّ، 

لتّ زیل ایانتاب بکاین اثر در باب مسائل مربوط به شریعت، توحید، نبوت، امامت، معاد و.. است. در 

این »الرواص. اند که به ترتیب عبارت د از عوام، خواص و خاصّ اهل شریعت به سه دسته تقسیم شده

 ط ى است.و با ب دى قبل از آنکه مبت ى بر عقاید اهل ظاهر باشد ناشى از آراء کلامى، عرفانىتقسیم

ت. داوند اساز خ دریافت آنهاتمایز این سه دسته به طورى که در آغاز متن بیان گردیده ناشى از درک و 

ل ر( و حایتغیّ ک د. )الموجود الذّى لا یمکن اناز نظر اهل شریعت خداوند موجودى است که تغییر نمى

( این تغیرّیشود. )الموجود الذى یمکن ان آنکه عالمَ موجودى است که دستروش تغییر و دگرگونى مى

ا طبق یص( و )کتاب کشف الحقائق به رسول اکرم  تعریف دوگانه دقیقاً همان تعریفى است که نسفى در

است و  مطلق دهد. از نظر خواص خداوند، نورنسبت مى متن ناپى به امیر المؤم ین على علیه السلام

 (۱۱: ۱۳79 نسفی، «)بسط است.الرواص، خداوند نور م حال آنکه براى خاصّ
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 . مقصد الاقصى3-6

ر دو ت ها رصى ادارد زیرا به تصریح نسفى، آراء و عقاید ش این کتاب در بین آثار نسفى اهمیت خاصى

ه نویسد مب ى بر ای کالاقصى مىبا این اشاره و مطالبى که در مقدمة مقصد این کتاب بیان شده است

هل راء اگردد که در حقیقت آدر این کتاب سرن اهل تصوف و اهل وحدت را خواهم نوشت، روشن مى

به  ه ب اکخود اوست  دیگر آثار او مشروح بیان گردیده است، دیدگاههاىتصوف و اهل وحدت که در 

 هایی از دیگر مشایخ صوفیه آورده است.قولهایی به صورت نقلاندیشیهای زمانه و مصلحت رورت

امل، کاین کتاب هشت فصل و هشت باب و یک خاتمه دارد و در آن مباحثى همچون سلوک، انسان 

ده یان شبا، ولایت و نبوت، معرفت انسان و مطالبى در باب وحدت وجود کیفیت خلقت عالم آفری 

 .است

 

  تشبیه در پنج اثر نسفی .3-8

 

 شود: به ن د دسته اصلی تقسیم میو بر اساس ارکان، تشبیه از وجوه مرتلف 

 شبهبه اعتبار وجهتشبیه  -۱

 شبیه به اعتبار مفرد، مقیدّ و مرکّب بودن طرفین ت -۲

 ار تعددّ طرفین تشبیه به اعتب -۳

 فینحسّی و عقلی بودن طرتشبیه به اعتبار  -۴

 دات تشبیهتشبیه به اعتبار ا -5

 

 شبه. تشبیه به اعتبار وجه3-8-1

کشفِ  هب شاعر که است یارابطه شبهوجه»به است. شبه بیانگر شباهت و ارتباط بین مشبه و مشبهٌ وجه

که  وستر این از نیست علمی قانون یک یافتنِ از کمتر کشف این اهمیتِ و است گردیده نایل آن

 تشبیه را یا و گوناگون جهاتِ یا جهت یک از مرتلف نیز دو بین همان دی یادآوری و تذکار را تشبیه

به انوا   ( تشبیه به اعتبار وجه شبه5۳: ۱۳87کدک ی،  شفیعی«) اند.دانسته شبه وجه از اخبار

یه تشبیه مجمل و مفصّل، تشبثیل، تشبیه تمثیل و غیرتمشود که عبارت د از: مرتلفی تقسیم می

 (۲7۱-۳: ۱9۴0بک، و الهاشمی ۲۱5-۲۱8: ۲00۴.)خطیب قزوی ی، و بعید قریب
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 تشبیه تمثیل -الف

یل، یر تمثغامور متعدّد و مرتلف باشد و تشبیه تشبیه تمثیل، تشبیهی که وجه شبه آن م تز  از 

: ۱9۴0بک، و الهاشمی ۲۱5: ۲00۴تشبیهی است که این خصوصیت را نداشته باشد.)خطیب قزوی ی، 

یه از بهترین راه برای تشریص این نو  تشب»گوید: می فیعی کدک ی در تو یح تشبیه تمثیل( ش۲۱7

ر مع ی دن گونه ش اختی مورد بررسی قرار گیرد، بدیزبانصویر، این است که از دیدگاه دیگر انوا  ت

ر تواند در شکل معادله دو جمله مورد بررسی قرامی -که محور خصایص سبک ه دی است –دقیق آن 

( 8۴: ۱۳88شفیعی، «)خواند. اسلوب معادلهگیرد و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را 

این دو  هایی که میاندربارۀ تشبیه و تمثیل دارد و از تفاوتعبدالقاهر جرجانی، بحث درازدام ی »

تر است؛ یع ی هر تمثیلی تشبیه تر و تمثیل خاصوجود دارد، سرن گفته است. از نظر او تشبیه عام

رائه امثیل هست، اما هر تشبیهی تمثیل نرواهد بود. عبدالقاهر ملاک دیگری برای ش اخت تشبیه ت

 واست، تشبیهی است که جز در کلام  تشبیهی که بیشتر شایستة ع وان تمثیلگوید: دهد و میمی

تر شده باشد، شود؛ ن دان که تشبیه هر قدر به عقلی بودن نزدیکیک جمله یا بیشتر گ جانده نمی

و جمله باید پیوستگی با مجمو  هر د« شبه»شود که جمله بیشتر خواهد بود. عبدالقاهر یادآور می

گیریم بتار را وی گف، ن دان که در عقل هم نتوان آنها را از هم جدا کرد و اگر یکی از دو سداشته باشد

 ( 8۲-8۱: همان«)ای ندارد.و بدون در نظر گرفتن دیگری، تعقل ک یم، هیچ فایده

یاز نأویل تتشبیه غیرتمثیل که در آن وجه شبه امری آشکار است و خود به خود روشن است و به 

شبه با شود و وجهیل تشبیهاتی که در آن امری محسوس به امر محسوس دیگر تشبیه میندارد؛ از قب

 نیازی به گردد و نیز تشبیه از نظر غریزه و طبع، مثل تشبیه مرد به شیر در شجاعت کهحس دریافت می

 نیاز به مهشبه در آن امری ظاهری و آشکار نیست و بر روی تأویل ندارد؛ و دیگر تشبیه تمثیل که وجه

ین اک نیست و به در صفت حقیقی مشترتأویل دارد و باید از ظاهر امر گردادنده شود؛ زیرا مشبه و مشبهٌ

م آن ه ه گامی است که وجه شبه امری حسی و اخلاقی و غریزی و حقیقی نباشد؛ بلکه امری عقلی

یل گوییم: این دلای که می عقلی غیر حقیقی باشد؛ بدین گونه که در ذات موصوف موجود نباشد؛ از قبیل

 رحقیقت و ظهو مثل آفتاب روشن است. در این تشبیه نوعی تأویل وجود دارد؛ بدین گونه که باید گفت:

  د حجابیه مانخورشید در این است که پرده و حجابی در برابر آن نباشد و باید گفت شبهه و تردید ب

شود: گفته می از میان برخیزد و علم حاصل شود،است که در برابر ادراک عقل قرار دارد و نون شبهه 

( 8۲: ۱95۴ی، این مان د آفتاب آشکار است یع ی برای دانستن و علم بدان مانعی وجود ندارد.)جرجان

ک د که یملقیّ آرنولد هوسر تمثیل را به م زلة برگردان یک مع ی انتزاعی در درون تصویری ملموس ت»

 (۲۳۳: ۱۳96پورنامداریان، «)های متعددّ و ممکن مع ی است.یاناین تصویر به هر حال یکی از ب
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 بزارا فاده از، استک دنوازی میهای خیال نشمنسفی، آنچه بیا از دیگر صورتعزیز در بررسی آثار 

نسفی  دارد.مراطب را به شگفتی وا می ای در این مقوله دارد کهوی زبردستی ویشه که تمثیل است

نی عرفا یقسازی و تبیین مفاهیم عمسعی در ساده ،با آوردن تمثیلات مرتلفمدرسّ عرفان است و 

راری تکش ا و های نسفی گاه بسیار ساده و عامیانه و البته نوآورانه است و گاه به گوش آدارد. تمثیل

 است.

 :گیرددر این برا تمثیلات نسفی مورد بررسی قرار می 

س ه وزهاش گر، و رول نشم باز بدوزد، و ب د بر پایا نهدبدانکه صیاّد پادشاه نون باز صید ک د، ا»
ردد، و متر گهایا بیدار دارد تا نفس باز شکسته شود، و قوت حیوانى و سبعى وى کو تش ه، و شب

نون  ویاموزد. ردن ببا صیّاد انس و آرام گیرد. نون با صیاّد انس و آرام گرفت، آنگاها صیاّد صید ک
ی د. اه نشحضرت پادشاه برد تا قرب پادشاه بیابد و بر دست پادش صید کردن آموخت آنگاها به

شتن باز ار دامعلوم شد که غرض صیاّد از نشم دوختن و ب د بر پاى نهادن و گرس ه و تش ه و بید
د معلوم ش دیگر نبود، غرض آن بود که تا باز ن ان شود که صیاّد صید کردن به وى تواند آموخت. و

رب ن به قباز هم نبود غرض صیاّد صید کردن بود تا به واسطه صید کردکه غرض صیاّد آموختن 
ى به پادشاه رسد. همچ ین هادى اول سالک را صید ک د، و نون صید کرد نشما بدوزد، یع 

 راو شبهاش بید خانه تاریک، و زبانا بب دد یع ى به خلوت و عزلت، و روزهاش گرس ه و تش ه دارد،
ادى هگاها د، و قوتّ حیوانى و سبعى و شیطانى وى کمتر گردد. آندارد تا نفس سالک شکسته شو

 ن صیدصید کردن بیاموزد و صید سالک علم و معرفت و محبتّ و مشاهده و معای ه است و نو
تگار د، رسکردن آموخت به حضرت پادشاه رسید، و قرب پادشاه یافت. و نون به قرب پادشاه رسی

 (۱۴7: ۱۳۴۱نسفی، «)شد و از اهل نجات گشت.

اخته سطب، ذهن مرا به سلوک در این ب د، نسفی تشبیه تمثیل بسیار زیبایی برای تقریب مفهوم

کردن  میر را به اهلی است. مراحل تربیت سالک در مسیر سلوک توسط پیر و مرشد روشن و پرداخته

 باز شکاری برای نشاندن بر بازوی پادشاه در وقت شکار تشبیه کرده است. و تربیت

ه است، نوشت ها که گفته شد، حکم خداى است؛ و آنچه در افلاک و انجمنکه علم خداى به اینبدا»
، و ى استشوند قدر خداقضاى خداى است، و اثرهاى افلاک و انجم که درین عالم سفلى ظاهر مى

 اوّل با خود این سرن تو را جز به مثالى معلوم نشود. بدانکه اگر کسى خواهد که آسیایى ب هد،
صوّر تبا خود  د اینباید از س گ، و نرخ و آب، و مان دیشه ک د که این آسیا را نه مایه به کار مىان

 د. پس اهر کک د. آنگاه س گ و نرخ و آب حاصل گرداند، آنگاه اسباب را در گردش آورد و آرد ظ
باید ار مىکبه  سه مرتبه آمد، اولّ اندیشه کردن که نه مایه به کار باید، حکم است؛ و نون آنچه

 (۲۳۱: ۱۳86نسفی، «)حاصل ک د قضاست؛ و نون در گردش آورد و آرد ظاهر کرد، قدر است.

است، برای ای که گ دم نسفی در این تشبیه تمثیل، عملکرد قضا و قدر را به عمل آسیاب شبیه دانسته

نسفی »را آرد ک  د اول باید آسیابی که اجزای مرتلف داشته باشد، حا ر باشد تا گ دم تبدیل به آرد شود. 
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و جهت عدم ابطال دعوت  از جبر و اختیار مطلق فاصله گرفته و حدود اختیار آدمی را نیز مشرص کرده

گرایانه، اختیار انسان را به سبب انبیاء به اختیار آدمی در حوزۀ افعال قائل شده است. او با رویکردی عمل

( جبر و قدر را 77: ۱۳98حیدری، «)ای میان جبر و قدر قائل شده است.سعی و پرهیز پذیرفته و به طریقه

شمارد اما راهی بین این دو امر را مسیر درست نامیده،  روری میداند و هر دو را لازم و دو بال آدمی می

اند و اگر این دو بال نباش د طریق مستقیم در میان جبر و قدر است. جبر و قدر، دو بال آدمی»نویسد: می

یا یکی از این دو بال، هرگز به مراد نرسد. آدمی دو نیز دارد: اول عقل، دوم عمل. آدمی در بودن عقل 

 (۲۱۴: ۱۳۴۱نسفی، «) بور است و در کردن عمل، مرتار است.مج

گوی د که ک  د و میای درویا که محقّقان اهل وحدت، این کلمه را به آسیا تشبیه میبدان»
گردد و یسته مغلّة این آسیا، معادن و نباتات و حیوانات است و کار این آسیا آن است که پیو

ک د و این آسیا را رساند و به آخر هم خود خُرد میل میپرورد و خود به کماغلّه را خود می
و  ز خودکه ه شدن و خراب گشتن نیست از جهت آن که این آسیا را جوی از خود است و آب ا

ود خبان از آسیا نرخ از خود و س گ از خود و غلّه از خود و آرد از خود و خورندۀ آرد از خود و
 (99، 98 همان :)«است از خود و همه در خود است.و آسیاکُن از خود و هرنه مایحتا  آسی

و برد یمبهره  مفهوم وحدت وجود، از آسیا و همة اجزاء مرتبط با آندر ای جا نسفی برای تبیین 

وزۀ هدف کاربرد تمثیل برای نویس دگان ح»ک د که نوآورانه است. تشبیه تمثیل زیبایی خلق می

ر ایی، «)س است.معادل قراردادن امور معقول با امور محسوعرفان، مفهوم کردن امور نامفهوم از راه 

۱۴00:۱8) 

ن آنها توایدر میان تشبیهاتی که نسفی استفاده کرده است، تمثیلات و تشبیهاتی وجود دارد که م

  و گرمی  د سرد. استفاده از مفاهیم طب قدیم، مانذکر کرد تمثیلات عامیانهتحت ع وان تشبیهات یا 

ل کات قابن، از دیگر یعرفان ها در توصیف مفاهیماز غذاها و خوردنی گرفتن ین بهرهمواد غذایی، همچ

 توجه در تشبیهات نسفی است:

ن آدا آمد اخ پیاند نون ترک کردند و آزاد و فارغ گشت د، دو شبدانکه کاملان آزاد، دو طایفه»
ست امراه عسل گرمى هکه با طایفه که عزلت و ق اعت و خمول اختیار کردند دانست د که ن ان

، راه استگى همکه با کافور سردى همراه است، با دنیا و صحبت اهل دنیا تفرقه و پراک دو ن ان
 ( 76: همان)« اند.اند و دوستى دنیا از دل قطع کردهکرده پس ترک

آن  وهمانطور که خاصیت عسل، گرمی است و خاصیت کافور، سردی؛ دنیا نیز خاصیتی دارد 

های بلافصل آن، خاصیت گرمی عسل و سردی های آن است. برای دنیا و پراک دگیراک دگیتفرقه و پ

 است.کافور را که با آن عجین است، تمثیل آورده
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یعت اند که داخل بدن است یا داخل بدن نیست. اهل شرو در روح انسانى اختلاف کرده»
ست خل نیگوی د که دات مىکه روغن در شیر؛ و اهل حکمگوی د که داخل بدن است ن انمى

 (90: همان«)و خار  بدن هم نیست

 در بدن ی نیزهمانطور که روغن در شیر حل شده و قابل مشاهده نیست اما وجود دارد، روح انسان

 و داخل جسم وجود دارد اما قابل رؤیت نیست.

وا ت، هاس شود و آنچه زبده و خلاصه آببدانکه آنچه زبده و خلاصه جسم خاک است، آب مى»
م شود و آنچه زبده و خلاصه آتا است جسشود و آنچه زبده و خلاصة هواست آتا مىمى

ده و شود و آنچه زبشود و آنچه زبده و خلاصة فلک قمر است، فلک عطارد مىفلک قمر مى
ک شود و آنچه زبده و خلاصة فلک زهره است، فلخلاصة فلک عطارد است، فلک زهره مى

شود و آنچه زبده و بده و خلاصة فلک شمس است، فلک مریخ مىشود و آنچه زشمس مى
لک شود و آنچه زبده و خلاصة فلک مشتری است، فخلاصة فلک مریخ است، فلک مشترى مى

ة خلاص وشود و آنچه زبده شود و آنچه زبده و خلاصة فلک زحل است، فلک ثابتات مىزحل مى
که هت آنفلک اعظم، فلک دیگر نیست. از ج شود و بالاىفلک ثابتات است، جسم فلک اعظم مى

نچه گاه آآن را حدّ و نهایتى نیست نون به فلک الافلاک رسید جسم خاک به کمال رسید. آن
 موالید وخاک  واسطة نور ثوابت و سیّارات باز به جسمزبده و خلاصة افلاک است از راه افق به

 ( 55: همان«)ماست ک  د. آی د، همچ ان روغن که از ماست بگیرند و باز بر سرمى

ا طی بدر این نمونه مراحل و مراتب تکامل خاک را بیان کرده است که خاک از سطح زمین 

رسد و باز به واسطة نور ثوابت و سیارات به زمین و به خاک الافلاک میرود تا به فلکمراتب بالا می

آید و از آن جدا بر سر ماست میه درون ماست است به روشهایی کگرد، همانطور که روغن برمی

 گردد.ای دیگر دوباره به ماست برمیهشود اما به شیومی

 به جسم یاراتآنگاه آنچه زبده و خلاصة خاک افلاک است از راه افق به واسطه نور ثوابت و س»
نکه آآید همچ ان که روغن از ماست بگیرند و باز بر ماست ک  د. از جهت خاک و موالید می

ور و دار نفیض و اثر که روغن رساند ماست نتواند رسانید اگرنه روغن در وی باشد و آن مق
وی  غن درروش ایی که یک درم روغن ک جد رساند یک خروار ک جد نتواند رسانید، اگر نه رو

 ( 88: همان«)باشد. همچ ین ان فیض و اثر که افلاک رساند خاک نتواند رسانید.

 واختار سو ماست تکرار شده است. ماست یک شیءمحسوس است که با تمام باز تشبیه تمثیل روغن 

رسد. ت( میاست به خاک )ماس« نور و روش ایی فیض»اجزایا تشبیه و تمثیلی برای افلاک که اثر آن 

آن  برگردان است وسفر خاک به آسمان، تبدیل و تحولّی است که این تغییر و تحولّ به روغن برگرفته از م

فاده دم استآتبیین شده است. وی همچ ین از تمثیل روغن در شیر برای درآمدن روح در قالب به ماست 

 (۱۱۴و  ۱08: ۱۳86نسفی، «)روح در قالب ن ان درآمد و آمیرته شد که روغن در شیر.»کرده است: 
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در  یلات راتمث قبیل علاوه بر این به کار بردن ابزار زندگی عادی مردم در تشبیه برخی مفاهیم، این

 دان:دهد مان د: دریچه، طشت، زغال و آتاعامیانه قرار میگروه تشبیهات 

ن در ه روغهمچ ان است ک گوی د که روح انسانى در قالب انسانىبدان که عوام اهل شریعت مى»
پارۀ ص وبرى و آن گوشت است به مثابت خانه گوی د که قالبشیر. و خواص اهل شریعت مى

 پارهنپ است به مثابت طشت است و روح حیوانى که در آن گوشت محسوس که در پهلوى
 تمع اسشص وبرى است به مثابت شمع است و روح انسانى به مثابت نور شمع است. پس نور در 
این  ست. وو شمع در طشت است و طشت در خانه است و تمام خانه به نور شمع، م وّر و روشن ا

 وافات حقیقت را به ا نه یک حقیقت است اما این یکروح انسانى که از عالم امر است اگر
زبده و  ر آنکهاند. به اعتباگفته اند؛ قلب و نفس و روح و عقلذکر کرده اعتبارات، به اسامى مرتلف

به  ت د واصل و حقیقت انسان است، نفس گف خلاصه انسان است، قلب گفت د و به اعتبار آنکه
و  ه ذاتباناست گفت د و به اعتبار آنکه د ک  ده است، روحو زنده اعتبار آنکه زنده است به ذات

است که   وبرىداناک  ده است، عقل گفت د. و مراد ما در این مو ع از قلب، نه آن گوشت پاره ص
است و  یوانىم شأ اخلاق ذمیمه است و از روح، نه روح ح در پهلوى نپ است و نه از نفس، آنکه

است که  نسانىات. مراد ما از این نهار لفظ در این مو ع، اصل و حقیقت از عقل، نه عقل اول اس
ار خود. روردگپاستعداد آن دارد که عالم شود به جزویاّت و کلیاّت عالم و عالم شود به خود و 

 (۱9۴: ۱۳79نسفی، «)یع ى این الفاظ هریک مشترک د و در یک مع ى مترادف د.

شکات و مر از رای مشکات، نراغ و دریچه و بروز و ظهور نونسفی بارها و بارها از تمثیل نور ب

وری شبکة ن و یا دریچه، بهره جسته و آفری ا، عقل و انوا  ارواح را با استفاده از این مجموعة نور

 یه کردهت تشبتو یح داده است. در این نمونه او روح انسانی را در جسم به قرار گرفتن شمع در طش

م هت اما اگر شمع را در طشت قرار بدهی، با ای که شمع در یک ظرف اساست و گفته همانطور که 

شود هم قلب را روشن ک د هم تمام خانه را، روح انسان نیز وقتی وارد قلب میظرف را روشن می

 شوند.ای بدن به واسطة آن زنده و متحرکّ میک د هم تمام اجزمی

حبت به ان و مو معرفت به مثابه اَنگِشت در آتشداند که دل به مثابه آتشدان است بعضى گفته»
د ثابه بام  به مثابه آتا در انگشت و عشق به مثابه شعله در آتا و حال و وارد و الهام و سما

طرف باست که بر آتا دم د و نون آتا محبت که در دلست بسبب باد سما  شعله زند اگر 
 (۱۳6: ۱۳86نسفی، «)نشم آید سالک را در گریه آرد.

تا، آشت، هست د که به ترتیب به آتشدان، انگِ دل، معرفت، محبت، عشق و وارد و الهام مشبه

 اند.شعله و باد تشبیه شده

گیرد و مان د زغال در آن جای می ،دانی تشبیه شده که معرفتبه آتا عارف در تشبیه فوق، دل

مان د شعلة این آتا  ،ک د و عشقمی ورافتد و آن را شعلهمان د آتشی است که در زغال می ،محبت
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ورتر د و آن را شعلهنشواست، حال و وارد و الهام و سما  همان د باد هست د که بر این آتا دمیده می

نشم سالک بیاید، او را به گریه  دان برافروخته شده به سمتدر آتاد، حال اگر این آتشی که  ک می

ثیر حال و الهام و واردات و سما  بر حال سالک است که وقتی انگر تأازد. این تشبیه و توصیف بیاندمی

تشبیه تمثیل است. اما اجزای آن به  شود. تشبیه فوق،ریرتن میدر او اثر ک د، موجب حزن او و اشک

دان تشبیه شده ن انچه خودش توان نوشت: دل به آتاصورت جداگانه قابل بررسی است. یع ی می

ست دیگر تشبیهات این نمونه. ب ابراین در ای جا دان است و همی طور اه مثابه آتانویسد: دل بمی

اند: معرفت مان د زغال، محبت مان د آتا، عشق به حسی تشبیه شدهن د مشبه عقلی به ن د مشبهٌ 

 مان د شعلة این آتا و حال و وارد و الهام و سما  نیز همان د باد هست د. 

محبت  وخوانده است و این وجه تمایز عشق  «محبت مفرط»ه، عشق را نسفی مان د دیگر صوفی

 ، تشبیهدارد است. به همین دلیل محبت را به آتا در زغال که در مقایسه با شعله آتا، حالت ساکن

دهد. باد وقتی به آتا تر نشان میای سرکا است که آتا را برافروختهکرده است. عشق مان د شعله

اند. واردهای غیبی شود. وارد و الهام فراتر از آتا آمدهورتر شدن آتا میوجب شعلهشود مدمیده می

، شود... او در تشبیهی مشابهتر شدن عشق میو الهام و سما  به باد تشبیه شده که موجب برانگیرته

ام تمک د که موجب از بین رفتن تفرقه و تلوین در سالک شده، مسیر سلوک را به آتا تشبیه می

 ک د: دله میزاند و سالک را یکسوها و علایق سالک را میقبله

آتا  آورد... مراد ما ازای درویا آتا عشق است که سالک را از تفرقه و تلوین بیرون می»
ها و عشق، آتشی است که جز در روغن عقل نگیرد و نون در عقل سالک افتد، جملة قبله

 (۲0۴: همان«).سالک را یک رنگ و یک قبله گرداند رنگهای سالک را بسوزاند و

، عالم نون این مقدمات معلوم کردى و دانستى که یک نور است که م بسط است در عالم و»
ها ریچهدهاست که نور از آن مالامال آن نور است و قالب هر نیز و هرکس به مثابت دریچه

بقوّت  ن انباشد، ظهور نور و قوت آن ها بسیاربیرون تافته است، اک ون بدان که اگر دریچه
که  بدان معلوم نشود. اک ون ها اندک باشد و این سرن تو را جز به مثالىنباشد که دریچه

ک یاز آن  نراغ مشکات را ده دریچه باشد و نور نراغ از ده دریچه بیرون بود. هرآی ه جمله نور
که  اننشود  دریچه بقوّت آی ه نور آندریچه بیرون تابد. و نون از یک دریچه بیرون تابد هر

ن به د. و نوازگردبرا ببرّند، هرآی ه قوّت آن جمله به یک شاخ  درختى که او را ده شاخ باشد، نه
 (۲۱0: ۱۳79نسفی، «)شاخ بقوّت شود. یک شاخ بازگردد هرآی ه آن

شود، اما این نور در اثر ر میفری ا از آنها م تشآداند که نور ای مینسفی اجزای عالم را همان دریچه

ها را شود بلکه به قوت خود باقی است اما اگر دریچههای مرتلف  عیف نمیانتشار و ظهور از دریچه

 های دیگر برود و آن نورها قوتّ یاب د. شد به دریچهشود نوری که از آن دریچه ساطع میبب دی، باعث می
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 همچ ین:

و روح  ه فتیلهمثاب ست و روح انسانى به مثابه روغن و روح نفسانى بهروح قدسى به مثابه نار ا»...
 (7۲: ۱۳86)نسفی، « حیوانى به مثابه زجاجه است و روح طبیعى به مثابه مشکات است

روح  وجاجه روح قدسی به نار، روح انسانی به روغن، روح نفسانی به فتیله، روح حیوانی به ز

به  وموارد دیگری  ر، آتا، روغن، فتیله مشکات و زجاجه دراند. ناطبیعی به مشکات تشبیه شده

 اند، مان د توصیفبه، مورد استفاده قرار گرفتهم اسبت برای توصیف مفاهیم دیگر به ع وان مشبهٌ 

لبته هایی تکراری هست د، اما مشبه آنها متفاوت است. ابهعشق، توصیف وارد و الهام. بدین سبب مشبهٌ 

و  وه، دریابه در آثار نسفی بسیار وجود دارد، کما ای که نور، درخت، میه از مشبهٌ این نو  استفاد

 اند.رای مشبهات مرتلف استفاده شدههایی هست د که ببهمشکات، مشبهٌ 

 (6۲: همان«)ست که نار است و عقل است که قابل نار است.ا اى درویا عقل»

 از عالم ت آنکهملک و عالم ملکوت مایه دارند، از جهمایه باشد. عالم فطیر نیزى را گوی د که بى»
: ۱۳۴۱همان)« جبروت پیدا آمدند، و عالم جبروت مایه ندارد، از جهت آنکه جبروت مبدأ کل است.

۲06) 

رست دپرته و مایه بدون ،تشبیه عالم جبروت به فطیر از این جاست که همانطور که فطیر

ودش  وان مبدأ ندارد و خبه ع ه است. ابدا  است و نیزیمایه خلق شدعالم جبروت هم بیشود؛ می

 مبدأ است.

 

راد مپیر و  نسان وترین تشبیهات نسفی تشبیه رابطة عقل در وجود ایکی از زیباترین و به عبارتی تازه

بیه را . این تشتکامل سالک است ،جکه حاصل این تزوی ازدوا  استنکاح و در خار  از وجود انسان به 

 :قرار داد تشبیهات عامیانه توان ذیلنیز می

 ور انساننه آن بدان که آدمى نورى در اندرون دارد که آن نور عقل است و نورى در بیرون دارد ک»
ر عقل که را نوو هر نور عقل باشد از نور انسان دانا برخوردارى تواند یافتن داناست. پس هرکه را که

در  واح است. و نک باشد، از نور انسان دانا برخوردارى نتواند یافتن و این مع ى، به مثابت تزویجن
  د حبت کصباید که مستعدّ صحبت باش د تا نون با یکدیگر مى تزویج و نکاح صورى زنى و مردى

دو  د، هرآن صحبت سبب فرزند شود... پس در تزویج و نکاح مع وى نیز باید که مستفید و مفی
 مع ى مستعدّ صحبت باش د تا از آن صحبت برخوردارى یاب د و آن صحبت سبب فرزند شود. و

یک مقصود مدد  صحبت یک مقصود شدن است؛ یع ى دو کس یا زیادت یک مقصود شوند و در آن
ور و یکى ن ندرونارا دو نور باید که باشد: یکى نور  و معاون گردند. مقصود ما آن بود که هر سالک

 (۲5۱: ۱۳79نسفی، «)یرون تا سالک به مقصد و مقصود رسد.ب
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ل به تشبیه سلوک و مسیر کماتوان به همین ها و تمثیلات خلّاقانة نسفی میاز جمله نوآوری

فی برای تاد. نسو اس به عقل و نور بیرون به تربیت ،، تشبیه نور درون و استعدادیاد کرد ازدوا  و نکاح

ک د. ه میستفاداستعداد درونی، برای رسیدن به کمال از تمثیل ازدوا  ا تو یح لزوم داشتن استاد و

وا  مادۀ ازدآدنیا آمدن فرزند، زن و مردی لازم است که خواهان و یع ی همانطور که برای ازدوا  و به

 ، بار بیروندستاد او فرزندآوری باش د، در تربیت سالک نیز باید دو نور، نورِ استعداد درونی و نورِ 

 یکدیگر پیوند برورند تا سالک به مقصد برسد.

 

ده است ره برنسفی در توصیف و تشبیه عقل از تمثیلاتی نون داستان آفری ا، فرشتگان و پیامبر به

 مان د نمونه زیر:

ما ت، نابردار سلیمان نیسملک و ابلیس یک قوّت است. این قوت تا مادام که مطیع و فرمان»

ا ملک ، نامبردار سلیمان شددارد. و نون مطیع و فرمانابلیس است. و سلیمان این را درب د مى

ن یماار سلک. پس دارد. بعضى را به معمارى، و بعضى را به غواّصىاست. و سلیمان این را در کار مى

فرمان را د. بىآن است که صفات را تبدیل ک د، نه آنکه صفات را نیست گرداند. که این ممکن نباش

نده ک د. رده را ز، و مادب را به ادب ک د، و کور را بی ا ک د، و کر را ش وا ک دبردار ک د، و بىفرمان

 ف آنو اگر برخلاپس عقل که خلیفه خداست هم آدم است و هم سلیمان است و هم عیسى است. 

و و ده دیباشد، و سلیمان مسررّ و م قاد ایشان شود، پس سلیمان اسیر سگ و خوک باشد، و ب 

رت تدیو بر  ود، وشیطان بود. و در دست دیو عاجز و بیچاره فروماند، و دیو بر وى قادر و مستولى ش

خدا  خلاقاد، و جمله ب شی د، و سلیمان پیا ترت وى بر پاى بایستد، و کمر خدمت بر میان ب د

 ( ۱90: ۱۳86، نسفی«)در وى پوشیده و ناپیدا گردد، و جمله اخلاق دیوى در وى ظاهر و پیدا شود.
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بی ا  ان بهابتدا عقل به آدم و به سلیمان و به عیسی، و سپس مفهوم تعلیم و تربیت نفس انس

لیمان در مقابل دیوان سجز ناپذیری آن به عتربیت کردن مرده، وکردن کور و ش واکردن کر و زنده

نی و ای نفساو قو تشبیه شده است. تشبیه انسان کامل، خلیفة خدا یا پیر و مرشد و ارتباط او با عالم

ن ت سلیمان حضرقوای روحانی به سلیمان نبی، تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و تحولّ در آنها با داستا

 ، بر باددانست، دیوها تحت تسلطّ او بودندیمقایسه و توصیف شده است. سلیمان زبان حیوانات را م

ادشاه امر او بودند، علاوه بر ای ها سلیمان نبی و پیامبر خدا و پراند، جنّ و انس همه تحتفرمان می

د که قوای را دار اناییعالم نیز بود. خلیفة خدا و پیر و مرشد و انسان کامل نیز به صورت بالقوهّ این تو

سلط هوانی موای شخود درآورد و بر آنها حکم براند. ب ابراین اگر نتواند بر ق نفسانی را تحت تصرّف

ن د قل ماعشود، مان د سلیمان که در دست دیوان عاجز شده بود، ناتوان خواهد شد. همچ ین اگر 

است صفات ه عیسی، بتواند، کر و کور و بیمار را شفا دهد، یع ی نفس را مطیع خود سازد، توانست

 ا به صفات نیک تبدیل ک د.ناپس د ر

د سبب صفت درّندگى و گزندگى، خسیس و پلیسگ به صورت سگى خسیس و پلید نیست، به»
ورت صاست. و نون این صفت در آدمى باشد، آدمى به این صفت سگى باشد. و خوک به سبب 

سبب صفت حرص و شره خسیس و پلید است، و نون این خوکى خسیس و پلید نیست، به
یس دمى باشد، آدمى باین صفت خوکى باشد. و شیطان به سبب صورت شیطانى خسصفت در آ

ن ون اینبردارى، فسادکارى و بدآموزى خسیس و بد است؛ و سبب نافرمانو پلید نیست، و به
و  هراند صفت در آدمى باشد، آدمى به این صفت شیطانى بود. و ابلیس به سبب صورت ابلیسى

ن ون اینو عجب و حسد و فرمان نابردن رانده و دور است. و  دور نیست، به صورت صفت کبر
ف و صفت در آدمى باشد، آدمى به این صفت ابلیسى بود، و ملک به سبب صورت ملکى شری

ت دارى شریف و نیک است. و نون این صفبردارى و طاعتنیک نیست، به سبب صفت فرمان
ی یفهدان. و کار خلنیزها همچ ین مىدر آدمى باشد آدمى به این صفت ملکى بود. و در جمله 

 جاى خود کارىخدا آن است که این صفات را مسرّر و م قاد خود گرداند، و هریک را به
ان سلیم یک هیچ کار نک د، و خلیفه خداى سلیمان است، وفرمان وى هیچکه بىفرماید، ن ان

 ( ۱90: همان«)را این همه به کار آید.

تمثیل  دانست، تشبیهلیمان، از آنجا که سلیمان زبان حیوانات را میتشبیه خلیفة خداوند به س

ادر قیابد، پس اند که سلیمان زبان آنها را درمیاست. اخلاق و صفات نیک و بد به حیواناتی تشبیه شده

 .ها را رام و فرمانبردار خویا ک داست آن



 59 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل 

 

 

و  است که ابلیس استبدان که عقل است که آدم است و روح است که حوّاست و طبیعت »
شهوت است که طاووس است و غضب است که مار... اى درویا در ملکوت ملک و شیطان 

ر ههست در ملکوت عقل ملکست و طبیعت شیطان نون عقل و طبیعت هر دو مصور شدند از 
بیعت طدو صورت آدم در ملک ظاهر شد پس آدم مرکب آمد از ملک و شیطان یع ى از عقل و 

رد و سان داعقل غالب آمد ملکی است بلکه بهتر از ملائکه است اگر نه صورت انپس در هر که 
 (6۳: ۱۳۴۱نسفی،«)در هر که طبیعت غالب آمد شیطانی است یا حیوان بلکه از حیوان بدتر.

ه بمه، ملک ر اداعقل به آدم، روح به حواّ، طبیعت به ابلیس، شهوت به طاووس و غضب به مار و باز د

بد، آید. اگر عقل بر آدم تسلط یااند. از ترکیب آنها آدم به وجود میطبیعت تشبیه شده عقل و شیطان به

 شود.یوان میشود و اگر طبیعت یا شیطان غلبه یابد، انسان حیوان یا بدتر از حانسان مان د فرشتگان می

 دارند و عهده طاووس و مار در داستان آفری ا، در کتاب عهد عتیق، نقا فریب حواّ و آدم را به

م وعه فریبد و از درخت مفریبد. او آدم را میابلیس از طریق آنها به وجود حوّا رسوخ کرده، او را می

ای طاووس با میوۀ مم وعه پیوند یافته است. در این افسانه وقتی آدم در در افسانه»خوردند. می

ر پای رحله از رشد درخت، حیوانی را دشود و در هر مکارد، ابلیس ظاهر میبهشت، درخت رز را می

شود. به همین علت ک د. این درخت از خون طاووس، میمون، شیر و خوک سیراب میآن ذبح می

نوش د، خویی شبیه به این گیرند و کسانی که از آن شراب میاست که از میوۀ این درخت، شراب می

نیز با تعابیری م فی همچون رشک، شهوت،  ( مار6۴: ۱۳۳5، ۳۳دهردا،  «)یاب د.نهار حیوان می

 (99: ۱۳9۳؛ هال؛ ۱۱۱و 50: ۱۳85توزی و نفس اماّره توصیف شده است.)تاوارانی، فریب، کی ه

ن گیری از آنان ممک ارهپرهیز و کک د که نسفی این عالم را لبریز از ماران و کشدمان توصیف می

 (۲۳8: ۱۳۴۱بود.)نسفی، نیست و روز و شب به اجبار باید هم شین آنان 

فسیر در ت« مار بزرگ»یا همان « ثعبان»برد. به کار می« ثعُبان»او همچ ین، مار را با لفظ 

دهد یرار مداستان حضرت موسی حضور دارد. نسفی این داستان را تمثیلی برای بیان مقاصد خویا ق

اندازد بی دازد. وقتی سالک عقل را میصایی است بر زمین عخواهد عقل را که همچون و از سالک می

وند با بی د و خوف آن دارد که وی را هلاک ک د. سپس خداآن را به شکل ثعبان و ماری هول اک می

 (۳0۴: همانک د.)نشان دادن خطرات عقل، دوباره آن را به عصایی هدایتگر تبدیل می

وصیه و طاووس، به انسان ت نسفی با توصیف و تشبیه خشم و غضب و شهوت به مار و ثعبان

ها دوری گزی د و بر عصای عقل تکیه ک د. هر ک د که برای رسیدن به کمال انسانی باید از اینمی

ا که ی خویکس که به عقل تکیه ک د فرشته، بلکه بالاتر از فرشته است اما هر که به برا شیطان

 است.ز آنهلة بهایم و حتی فروتر اهمان خشم و غضب است تکیه ک د و فرمانبردار آن شود، از جم
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 صادر بدین سبب از وى سه نیز صادر شد نفسى و فلکى و عقلى، همچ ین از هر عقلى سه نیز»
در یز صانشد تا بعقل نهم که فلک قمر است نفسى و فلکى و طبیعتى صادر شد و از طبیعت دو مى

نه  رسید پس نه عقل و شد ع صرى و طبیعتى هم ن ین تا به طبیعت نهارم که طبیعت خاکست
یدا پ د مزا  یافت نفس و نه فلک و نهار طبیعت و نهار ع صر پیدا آمد و نون ع اصر با یکدیگر امتزا 

انوا   خر ازآشوند )و موالید؟ ( معدن و نبات و حیوان است و نو  آمد و موالید ظاهر شدند و مى
جودات، خت موبعقل شد و نون میوۀ در حیوانات انسان است و انسان که ممتاز شد از دیگر حیوانات

 مان باشدهنیز  عقل آمد معلوم شد که اولّ موجودات هم عقل بوده است زیرا که هرنه میوه باشد ترم
ره وست، دایره پیو نقطة اولّ دایره نقطه آخر دایره است پس نون بعقل رسید آخر دایره به اولّ دای

ه برتیب را لة التّوی د و بر جمله لازم است که این سلسگ« سلسلة الترّتیب»تمام شد و این قاعده را 
 (5۱: همان«)براهین عقل بش اس د.

 ایره،تشبیه عقل به میوۀ درخت موجودات، تشبیه موجودات به درخت، تشبیه آفری ا به د 

که در  د دارددر آثار نسفی، دو حرکت عمده وجو تشبیه سلسلة آفری ا به دایره، تشبیه تمثیل است.

ک د و تمثیلی است ک د. این حرکت که مسیر کمال را ترسیم میای آثارش بدان اشاره میجای ج

م ت عالبرای بیان هدف آفری ا که هستی است، به قوس نزول و صعود مشهور است. قوس نزول حرک

ترین ایینبه پ و موجودات، از عدم به هستی و خلقت عوالم و افلاک از بالاترین نقطه یع ی عقل اول

 السافلین همان عالم محسوسات و سپس انسان که آخرین مرحله آفری ا است.راتب یع ی اسفلم

ک د که ی میطآفری ا و عالم بعد از طی این مرحله از خلقت که قوس نزول نام دارد، قوس صعود را 

 ودیر موجطی مسیر کمال به مبدأ و مقصد نهایی است. علاوه بر حرکت کلی جهان در مسیر کمال ه

 جسام بهالم اعدر خود نیز مسیر کمال و یک سیر نزول و صعود دارد. از دیدگاه نسفی هر نیز که در 

ل عقل او دت بهوجود آمده پیا از آن در عالم عقل و عقل اول ایجاد شده و باز همة مظاهر عالم شها

ل ودات عقموج وم و از عقل اول به ذات حق بازخواه د گشت. ابتدا و انتها و مبدأ و مقصد تمام عوال

ر این سفی داول و ذات حقّ است. این حرکت و سیر نزولی و صعودی به یک دایره تشبیه شده است. ن

ر ون نزول بنبدان که اول خدای است، باز عقل، باز نفس، باز طبیعت، نزول تمام شد. »نویسد: باره می

یر و عالم کبیر وصیف مبدأ عالم صغ( نسفی در ت7۳: همان«)این وجه آمد، عرو  در مقابلة نزول باشد.

دوات »نویسد: یمو سیر نزول و صعود این دو عالم با تشبیه مبدأ به دوات و نیز تشبیه عقل به دوات 

ر، الم کبیدر ع عالم کبیر، مبدأ نزول است و دوات عالم صغیر، مبدأ عرو  است و از این جهت است که

 (۱9۳-۱9۲: همان«)اول، طبیعت است و آخر عقل.اول، عقل است آخر، طبیعت و در عالم صغیر، 
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د نراغ، توانمی این م بع نور .نور و م بع نور است ، تصویرستهاز تصاویر مهمی که نسفی از آنها سود جُ

م مرتل ف این نکته نیز حائز اهمیت است که نسفی از این تشبیه ب رای مف اهی آفتاب باشد.آتشدان و 

 استفاده کرده است: مان د عقل، وجود، ملکوت و ... 

 ه نورظلمت از جهت آن قرین نور است، که ظلمت حافظ و جامع نور است و مشکات و وقای»
 ( ۱۲9: همان«)است.

شوند. این شدن نور میهر دو نور را درون خود دارند و موجب دیده  تشبیه ظلمت به مشکات و وقایه.

کار برده هببرای تبیین نور و ظلمت، روح و جسم  ه های خلاّقانه نویس ده است کجمله نوآوریاز هم تشبیه 

 است. 

، روزن، اغ برهکلونک، گ بد، نراغ و راه، نر»مع ای مشکات در فره گ نامه قرآنی ن ین آمده است: 

یاحقی، «)پایهواره، نراغخانه، گ بد، نراغ پرده، نراغنراغ بره، جام، سوراخ نراغ پره، نراغدان، نراغ

نی است به مع ای نراغدا« مشکاۀ»آید، ( از آنچه در آثار مفسرّان شیعه و س یّ به دست می۲0۱: ۱۳7۲

ه در شود، یع ی مشکات، جایگاه مرصوص نراغ است ککه مانع خاموش شدن نور نراغ به وسیلة باد می

(، در تفسیر المیزان مع ای ۳89: ۲۳،  ۱۴۲0ازی، رر ر؛ ف۲50: 7،  ۱۳8۴ک  د.)طبرسی، دیوار ایجاد می

ور نراغ نتمثیل نور خدا به »هایی از قرآن همراه است و ن ین تو یح داده شده است: مشکات با نمونه

کمشکوۀ »ست. ا)مثل نوره کمشکوۀ...( برای بیان تابا نور ایمان و معرفت در قلوب مؤم ین بیان شده 

ر آیه دتی که آنچه تشبیه به مشکات شده، به مشکات و همة خصوصیا« ...فیها مصباح المصباح فی زجاجة

ر دهمه ...« المصباح فی زجاجةفیها مصباح»برای آن آمده، تشبیه شده است، نه ت ها به کلمه مشکاۀ یع ی

لات شود و این در تمثیاین تشبیه دخالت دارند، نون اگر ت ها به مشکات تشبیه شده باشد، مع ا فاسد می

 (۱7۲: ۱5،  ۱۳7۳طباطبایی، «)قرآن نظایر زیادی دارد.

ین لذی معاال ور: الضوء الم تشر »مع ای نور نیز در مفردات راغب ای گونه بیان شده است: 

( 8۲8: ۱۴۱۲راغب اصفهانی، «)ک دای است که به دیدن کمک میالابصار.... نور، روش ایی گستردهعلی

. ل توجیه استنور قاب ،ه وجه شباهت ظلمات با مشکات با وجودشود کبا این تو یحات مشرص می

 شود.یع ی مجموعة نور و ظلمت به مجموعة نراغ و مشکات و نور م تشر شده از آن تشبیه می

داند. می «لمتظوقایة »ک د و این بار نور را، نسفی باز هم به آمیرتگی و امتزا  نور و ظلمت اشاره می

دا یکدیگر ج اند و برای به ظهور رسیدن، باید ازت با یکدیگر آمیرته و ترکیب شدهاز نظر او نور و ظلم

ده شدن شود نور نیز موجب دیشوند. او معتقد است همانطور که ظلمت، موجب ظهور و دیده شدن نور می

 گوید: ک د و میشود. برای تو یح این مورد از ترکیب شیر و روغن استفاده میظلمت می
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باید  د، مىبا ظلمت در اوّل همچ ان است که روغن با شیر، لاجرم صفات نور ظاهر نیستنور »
راتب مکه نور با ظلمت ن ان شود که مصباح در مشکات تا صفات نور ظاهر شوند. نون به 

اح شود که مصبرسد ن ان مىک  د و به دماغ مىآید و کارک ان هر یک کار خود تمام مىبرمى
 (9۲: ۱۳۴۱، نسفی«)در مشکات.

و  ه مصباحلمت بنور و ظلمت به روغن و شیر، نور و ظلمت به وقایه )وقایه یع ی محافظ(، نور و ظ

 بتدا مثلااند. در همة آنها امتزا  و آمیرتگی در نظر است، یع ی نور و ظلمت در مشکات تشبیه شده

ز روغن ا ود تاشآنها انجام  روغن و شیر هست د که از هم قابل تشریص نیست د، پس باید کاری بر روی

 . شیر گرفته شود. این عمل تفکیک روغن از شیر، در واقع همان بالا آمدن و ترقیّ است

  

تاب واسطه آفن انکه در بیرون نشم به  .ست و عقل دیگرا و به نزدیک این طایفه نفس دیگر» 
سى ر نفآفتاب پس ه به مثابه ک د: در اندرون نفس به مثابه نشمست و عقلادراک نیزها مى

د استا را دو نراغست یکى از اندرون و یکى از بیرون نراغ اندرون عقلست و نراغ بیرون
 (90: ۱۳86)نسفی، « داناست.

 یرون،بنفس در اندورن آدمی مثل نشم است در بیرون و عقل در اندرون مثل آفتاب است در 

فس به ک د، در درون آدمی نیز ندرک میهمانطور که در بیرون نشم به واسطة نور آفتاب نیزها را 

 ک د.واسطة نور عقل، نیزها را ادراک می

 

ور آب نریاى حالیا به نقد بدان که ملکوت دریاى نور است، و ملک دریاى ظلمت است. و این د»
و  ى علمنسبت دریاى ظلمت است با دریا حیات است و در ظلمت است. باز این دریاى نور به

 حکمت آب حیات است و در ظلمت است همچ ین به نسبت آب حیات نهارحکمت، و علم و 
یات حه آب باید که در ظلمات رود و از ظلمات بگذرد و بمرتبه دارد بلکه زیادت اسک در مى

 (۲00: ۱۳۴۱نسفی، «)رسد.

کوت به ان ملتشبیه ملکوت به دریای نور، تشبیه مُلک به دریای ظلمت، تشبیه دریای نور یا هم

اقع در و ت که در ظلمت است، و تشبیه علم و حکمت به آب حیات؛ تشبیه تمثیل است. نسفیآب حیا

را  و ملُک ی نوردر مواجهه با ملکوت و مُلک، مفهوم آب حیات را تأویل کرده است. او ملکوت را دریا

آب  ت ونامد و از آنجا که دریای نور در میان ظلمت مُلک قرار دارد، آب حیات اسدریای ظلمت می

یای حیات همان علم و حکمت است. علم و حکمت در میان ظلمت و تاریک همچون آب حیات و در

یات آب ح نور در میان ظلمت است. تلاش برای یافتن علم حکمت، همچون تلاش اسک در برای یافتن

 و جاودانگی است و این داستان تمثیلی برای بدست آوردن دانا و معرفت است.
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ان ه ایمت و ولایت هم علمست و نبوت هم علمست یا خود ن ین گوئیم کبدانکه ایمان علمس»
نور  واست  نورست و ولایت هم نورست و نبوت هم نورست. اما نور ایمان به مثابه نور ستاره

 (8۱: ۱۳86)نسفی، « ولایت به مثابه نور ماهست و نور نبوت به مثابه نور آفتابست.

نور  بوّت بهنور ن نور، تشبیه نور ولایت به نور ماه، تشبیهتشبیه نبوّت به نور، تشبیه ایمان به 

 خورشید همگی مجمل هست د.

لم و عکران حیات و پایان و بىباطن وجود[ نورى است نامحدود و نامت اهى و بحرى است بى»]
راد [. ... و افتارادت و قدرت اشیا از این نور است ]طبیعت و خاصیت و فعل اشیا از این نور اس

ز این نور فات ااند ]از ظهور این نور[. و صبار مظاهر این نوراند. هر یک دریچهودات به یکموج
 (7۳: همان«)تافته است.« بیرون»ها این جمله دریچه

ر مظاه وجود ظاهرى دارد و باط ى دارد و باطن این وجود یک نور است و ظاهر این وجود»
 ( 75: انهم«)کات این نور است، راست است.صفات این نور است، یا آی ه این نور است یا مش

ه لب کمال بگوی د که این فیض از عالم علوی به واسطة نور ثوابت و سیارات به طاما اهل ت اسخ می»
نة هر که در خا آید ... و این سرن تو را جز به مثالی معلوم نشود: مثلا شعا  آفتاباین عالم سفلی می

گوی د سخ میل ت اتاب است و از مقابلة آفتاب پیدا شده است؛ اما اهکسی تافته است به اتفاق عکس آف
است که  آید و ... در آب صافی و آی ه نیز این خاصیتاین شعا  ممتد است و تا به قرص آفتاب می

ورت صه آن هرنیز که در مقابلة وی افتد آن نیز در آن آب و آی ه موجود شود و هیچ شک نیست ک
 (۱۲9-۱۲8، همان«) جود است، پیا از این مقابله موجود نبود.که در آب و آی ه مو

 وآفتاب  شعا  آمدن فیض از عالم علوی، به واسطة نور ثوابت و سیّارات به عالم سفلی، به تابا

مثیلی یة آن تاد ساامتداد آن و ایجاد سایه در خانه تشبیه شده است. تابا شعا  آفتاب به خانه و امتد

 به واسطة نور ثوابت و سیّارات بر عالم سفلی است.برای فیض عالم علوی 

 ارد ووجود یکى بیا نیست و آن وجود خداى است تعالى و تقدسّ ... این یک وجود ظاهرى د»
ر ل این نوالاماباط ى دارد، باطن این یک وجود نور است و این نور است که جان عالم است و عالم م

قدرت  رادت واکران، حیات و علم و پایان و بىبحرى است بىاست. نورى است نامحدود و نامت اهى و 
ت ن نور اسات ایموجودات ازین نور است، ... بدانکه ظاهر این وجود مشکات این نور است و مظاهر صف

 (۱07: ۱۳۴۱)نسفى، « بار مظاهر صفات این نورند.افراد موجودات جمله به یک
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اند. ن انچه مشاهده پایان تشبیه شدهدریای بی باطن وجود خدا به نور و نور وجود به دریا و

کران بیه دریای شود باز هم از تشبیهات متوالی استفاده کرده و باطن وجود خدا را به نور و نور را بمی

سعت و وگی و و در ادامه ظاهر این نور را به مشکات تشبیه کرده است. وجه شبه، روش گری و گسترد

 شکات تشبیه شده است کهمظاهر نور وجود که افراد موجودات هست د، به شمول بودن است. جهان

ه بل مشاهدواسطة وجود مشکات نور قااین هم تشبیه و همانطور که مشکات نور را درون خود دارد و به

 است، موجودات نیز مظهر و آشکار ک  ده نور وجود هست د. 

 

است و  آفتاب دن که نور توحید به مثابت نورکر ظلمت فساد را جز به نور توحید دفع نتوان»... 
ا به نتوان کردن الّ  ظلمت فساد به مثابت ظلمت شب است. و ظلمت شب را به هیچ نیز دیگر رفع

 فعخواهد که رطلو  کرد ظلمت شب به هزیمت شد. پس هرکه مى طلو  ک د. و نون نور آفتاب که
اغ و ظلمت شب ک د به نر رفع خواهد کهظلمت فساد ک د به و ع حجاب تواند و اگر کسى مى

رفع  مت شبپیدا باشد که نه مقدار از ظل . و نراغ و مشعله و شمعتواند کردنشمع و مشعله مى
ما نون اتوان د کرد  گرما که از خود به بادبیزن ک  د، پیدا باشد که نه مقدار رفع کردن. و رفع توان

 ( ۲50: ۱۳79نسفی، «)ه هزیمت شود.بج بد گرما به یک بار ب باد زمستان

های نسفی در تو یح یک مبحث، آوردن تصاویر و تشبیهات متوالی و متعددّ ها و ویشگیاز شگرد

رای باین که  ک د. در نمونة فوق علاوه براست. او گاهی یک مفهوم را با دو و یا سه تمثیل، تبیین می

 .ه استای یک مبحث از دو تشبیه استفاده کردن د مفهوم متفاوت ن د تشبیه به کار برده، بر

ور آفتاب است، ن( نور توحید به مثابت ۳( نور توحید، ۲( ظلمت فساد، ۱تشبیهات فوق عبارت د از: 

نتوان کردن الاّ به  ( ظلمت شب را به هیچ نیز دیگر رفع5( ظلمت فساد به مثابت ظلمت شب است، ۴

 ؛ ظلمت فساد ک د به و ع حجاب تواند اهد که رفعخوطلو  ک د، پس هرکه مى نور آفتاب که

رف ، برطفساد به ظلمت، توحید به نور، نور توحید به نور خورشید، ظلمت فساد به ظلمت شب

اند. وجه شباهت بین شب و شدن ظلمت فساد به طلو  کردن خورشید و پایان شب تشبیه شده

 ید، روش ایی و قدرت گسترش.ظلمت و فساد، تاریکی است و وجه شبه بین آفتاب و توح

برد، می ه کاردر ادامه، او برای نشان دادن قدرت شب و فساد و قدرت آفتاب و توحید، دو تمثیل ب

وان د کلّ برند اما این نیزها آنقدر نور ندارند که بتگوید تاریکی شب را با شمع و نراغ از بین میابتدا می

و با  ین برود،بکی از قدرت و روش ایی آفتاب طلو  ک د تا شب و تاریتاریکی شب را از بین ببرند، پس باید، 

ا را از ک  د اما بادبزن آنقدر قدرت ندارد که گرمگوید، قدرت گرما را با بادبزن برطرف میتمثیل دیگری می

دن قدرت نشان دا برای بین ببرد، بلکه باد زمستان و سرما لازم است تا گرما از بین برود، این دو تمثیل را

 ا ندارد.ساد رفنور توحید آورده تا بگوید هر نوری غیر از نور توحید توانایی برطرف کردن تاریکی و 
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ها که اگر نه شمع نور خدای تعالی و تقدس، به مثابت شمع است و خلق عالم به مثابت آی ه»
ع ت به شمی اسب یکی بیا نیست، اما در هر آی ه شمعی پیدا آمده است و آی ه که دانا و ش وا و

ی نماید...؛ اما به حقیقت هر دو یکاست که در وی است؛ پس اگر نه به صورت دو شمع می
 (۲۱: ۱۳86نسفی، «)است.

 اند.ده دگی تشبیه شدهنور خدا به شمع، به سبب نوردهی و روش ایی، و خلق عالم به آی ه به سبب انعکاس

 ده است: در بیان توحید باز تشبیه آتا و نور بهره بر

ور نثابت باطن عالم که خدای خلق است به مثابت نراغ است یا به مثابت شمع است یا به م»
 است ظاهر عالم که خلق خدای است به مثابت مشکات است یا به مثابت آی ه است یا

 ( ۲۲۲همان:«) هاست.دریچه

 ؛ خدا بهبه آورده استدر تشبیه فوق باز هم ن د تشبیه وجود دارد و برای یک مو و  ن د مشبهٌ 

است. وجه  دهنراغ و به شمع و به نور تشبیه شده است. خلق خدا به مشکات، آی ه و دریچه تشبیه ش

ی و ده دگک  دگی است و در تشبیهات دوم خاصیت انعکاس شبه در تشبیهات اوّل، روش ایی و روشن

وجودات ک د، انسان و مآشکارک  دگی است. به عبارت دیگر آی ه تصویر اشیاء را در خود م عکس می

 ک  د. نیز تصویر جمال الهی را در خود م عکس می

میان  وکران  ونوری ]نورخدای[ دیدم که حدّ و نهایت نداشت و فوق و تحت و یمین و یسار »... 

ر دیچارگان باین  ور ... نون ذرایر بودند که در نور آفتاب باشد ... و خلق عالم در آن نو نداشت

آب  نور غرق بودند و از نور خبر نداشت د، همچون ماهیان که در آب غرق باش د و از
 (۱9: همان«) خبرندارند.

شبه گستردگی و ای به نور آفتاب است. وجهنور خد ای دیگر از تشبیهات نور، تشبیهنمونه

باز  جه شبهوآنهاست. و باز یک تشبیه متوالی دیگر و آن تشبیه نور خدا به آب دریا، و فراگیری 

 گستردگی و محیط بودن است. 

 

گوی د که ممکن است که جسم سالک به بدان که بعضى از خاص الراص اهل شریعت مى»
و پذیر شود غایت شفاف و عکسریا ات و مجاهدات در صفا و لطافت به جایى رسد که به 
غایت قدحى باشد از آبگی ه و به نورانى گردد و نور و مظهر به مثابت یک نیز گردد. همچون

و لطیف بود. قدح را از  غایت صافىکه بهپذیر بود و در آن قدح شرابى هستشفاف و عکس
از جهت آنکه هر دو به مثابت یک نیز باش د... و  ش اخت شراب و شراب را از قدح باز نتوان

نور بی د و نور را از زجاجه و زجاجه را از نور نتواند  ن ین باشد سالک خود را همهنون 
سبحانى ما اعظم »اختیار وى از وى این آواز برآید که اگر خواهد و اگر نرواهد بى ش اختن

 (۱60-۱6۱: ۱۳79نسفی، «) و مان د این.« شأنى
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یت، مجاهدات در صفا، لطافت، شفاف ا ات وای، جسم سالک در اثر ریتشبیه جسم به قدح شیشه

رسد که خود را از نور بازنتواند ش اخت و گویی نور و جسم ای میپذیری، به مرحلهنورانیت و عکس

ای شفاف باشد ای که در آن شراب باشد و آن قدح به اندازهسالک یک نیزند؛ همچون قدحی شیشه

 ند.دو یک نیزکه قدح را از شراب باز نتوان ش اخت و گویی هر 

انسان  رتباطااز تمثیلات دیگر نسفی، تمثیلاتی است که برای توصیف انسان، توصیف جهان آفری ا و 

 و جهان آورده است:

دمى که در آ اگر ن ان بودى که جمله را استعداد یک نیز بودى نظام عالم کبیر نبودى ن انکه»
بودى  ناقص استعداد یک نیز بودى آدمى را عالم صغیر است و نمودار آن اگر جمله اعضاى آدمى

خود  بجاى و نظام وجود آدمى نبودى پس هر عضوى از اعضاء آدمى استعداد کارى دارد و هر یک
ک  د اما د مىنماید که هر یک از اعضاء کار خوکار خود تواند کرد. اى درویا اگر نه بظاهر مى

ک د و ک د و پا، خدمت دست مىک  د نشم، خدمت پا مىبه حقیقت جمله کار یکدیگر مى
ک  د و ک د و اعضاء ظاهره، خدمت معده مىک د و سر، خدمت حواس مىدست، خدمت سر مى
 دان کهک د و جمله اعضا را همچ ین میک د و جگر، خدمت جمله بدن مىمعده، خدمت جگر مى

به  واهدخصان پا ک  د و خبر ندارند پس اگر سر نقجمله در کار یکدیگرند و خدمت یکدیگر مى
همین  ء نیزحقیقت نقصان خود خواسته است و اگر پاى، نقصان سر خواهد نیز ن ین و سایر اعضا
یر نیز لم کبحکم را دارد. پس همچ ین که در عالم صغیر این مع ى را مشاهده کردى در وجود عا

 نیز دان که هر که هست و هر نه هست جمله اعضاى یکدیگرند و هر یک و هرهمچ ین مى
ر یک هنماید که توان د کرد و اگر نه ظاهر ن ین مىاستعداد کارى دارند و هر یک کار خود مى

افظت ک  د و معاون یکدیگرند پادشاه تربیت و محک  د جمله خدمت یکدیگر مىکار خود مى
دمت ک د، نجاّر خک د. آه گر خدمت درودگر مىک د و رعیت مدد و معاونت پادشاه مىرعیت مى

هل و ار جاک  د. عالم، کک  د و اهل ده، خدمت اهل شهر مىداّد. اهل شهر، خدمت اهل ده مىح
 ( 9-7: ۱۳۴۱نسفی،«)دان.ک د و در جملة افراد موجودات همچ ین میجاهل، کار عالم مى

خلق  نسفی با تشبیه همکاری اعضای مرتلف بدن به همکاری مردمان یک شهر، تشبیه تمثیل

ن نیز ن انساهمانطور که در یک شهر هرکس مسئولیت انجام کاری را برعهده دارد، در بدکرده است. 

 ر عضوههر عضو مسئول انجام کاری است و از دیگر سو، همانطور که در شهر و در اعضای بدن، 

ر همه ت و دمسئول انجام کاری است، در عالم کبیر هم هر فرد از موجودات، مسئول انجام کاری اس

 ها، اعضا در خدمت یکدیگرند.عهاین مجمو

بدانکه نطفه نون در رحم افتاد، نمودار جوهر اوّل است. نون نهار طبقه شد، نمودار ع اصر و »
طبایع است و نون اعضا پیدا آمدند، اعضاى بیرونى، نون سر و دست و شکم و فر  و پاى 

دل و مراره و جگر و سپرز، اند، و اعضاى اندرونى، نون شا و دماغ و گرده و نمودار هفت اقلیم
اند. و شا آسمان اوّل است، نمودار فلک قمر است، از جهت آنکه قمر شا نمودار هفت آسمان
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عالم کبیر است، و واسط است میان دو عالم. و درین فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى که موکّل 
، و نمودار فلک است بر آب و هواى معتدل سرور این ملائکه است. و دماغ آسمان دوّم است

عطارد است، از جهت آنکه عطارد دماغ عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه بسیاراند و ملکى 
که موکّل است برتحصیل خط و تحصیل علوم و تدبیر معاش سرور این ملائکه است. ناما 
جبرئیل است و جبرئیل سبب علم عالمیان است. و گرده آسمان سوّم است، و نمودار فلک زهره 
است، از جهت آنکه زهره گرده عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى که موکّل 
است بر نشاط و فر  و شهوت سرور این ملائکه است. و دل آسمان نهارم است، و نمودار فلک 
شمس است، از جهت آنکه شمس دل عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى 

سبب حیات  ت بر حیات سرور این ملائکه است، و ناما اسرافیل است، و اسرافیلکه موکّل اس
عالمیان است. و مراره آسمان پ جم است، و نمودار فلک مریخ است، از جهت آنکه مریخ مراره 
عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى که موکّل است بر قهر و غضب و  رب و 

ه است. و جگر آسمان ششم است، و نمودار فلک مشترى است، از جهت قتل سرور این ملائک
آنکه مشترى جگر عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى که موکّل است بر رزق 
سرور این ملائکه است. و ناما میکائیل است، و میکائیل سبب رزق عالمیان است، و سپرز 

است، از جهت آنکه زحل سپرز عالم کبیر است. و درین آسمان هفتم است، و نمودار فلک زحل 
فلک ملائکه بسیاراند، و ملکى که موکّل است بر قبض ارواح سرور این ملائکه است، و ناما 
عزرائیل است. و عزرائیل سبب قبض ارواح عالمیان است. و روح حیوانى کرسى است، و نمودار 

عالم کبیر است. و درین فلک ملائکه فلک ثابتات است، از جهت آنکه فلک ثابتات کرسى 
بسیاراند، و روح نفسانى عرش است، و نمودار فلک الافلاک است، از جهت آنکه فلک الافلاک 
عرش عالم کبیر است و عقل خلیفه خداست، و اعضاء مادام که نشو و نما ندارند، نمودار 

حس و حرکت ارادى پیدا آمد اند، و نون اند، و نون نشو و نما پیدا آمد، نمودار نباتاتمعادن
 ( ۱89 :۱۳86نسفی،«)اند.نمودار حیوان

ری ا ان آفدر این مصداق طولانی، تشبیه مراتب آفری ا به اعضای بدن انسان و نیز تطبیق جه

 نی آن وبیرو وبا بدن انسان، تشبیه تمثیل است. یع ی مجموعة بدن انسان و هر یک از اعضای داخلی 

ی این رمزها»ستگاه آفری ا و اجزا و عملکردشان تشبیه شده است و عملکردشان، به مجموعة د

لم جزای عاوان اشبکه از مقایسة موجودات کیهانی به ع وان اجزای عالم ملک با عالم ملکوت یا به ع 

 (۴۴۲: ۱۳89فولادی، «).اندکبیر با عالم صغیر پدید آمده

که ن ان ت د. وهست د، در عالم صغیر هم هسکه در عالم کبیر آدم و حوّا و ابلیس بدانکه ن ان»
رویا! د. اى در عالم کبیر سبا  و بهایم و شیاطین و ملائکه هست د، در عالم صغیر هم هست د
هوت شت، و انسان عالم صغیر است، و عقل آدم این عالم است، و جسم حوّاست و وهم ابلیس اس

هاى ، و قوّتخلاق بد دوزخ استطاوس است، و غضب مار است، و اخلاق نیک بهشت است. و ا
 (۱90: ۱۳۴۱نسفی،«)اند.هاى جسم ملائکههاى روح و قوّتعقل و قوت



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  68

 

 

باطن سالک]سالک »نویسد: دهد و مینسفی مراتب عالم کبیر را با مراتب عالم صغیر تطبیق می

اند، به ردهکر کذ به اسامی مرتلفنمونه انسان و نمونه عالم صغیر است[، یک نور است و آن یک نور را 

اند و مراد از این فتهاعتباری، نفس و به اعتباری روح و به اعتباری قلب و به اعتباری عقل یا نورالله گ

 ( ۱۴۲: همان«) .جمله، یک جوهر است و آن، حقیقت آدمی است

یز غزاّلی ن ب دی با رمزهایی نوری در آثاراین تقسیم»ویشه و م حصر به نسفی نیست.  ،ب دیاین تقسیم 

آگاهی  وشود، اما تفاوت این دو نظر مب ایی است، آثار غزاّلی متکی به اندیشة وحدت شهودی دیده می

ز ای به نقل غزاّل«)عربی، نور همان وجود است.دانستن نور است، در حالی که در تفکرات پیروان مکتب ابن

عربی، بنعربی نیز وجود دارد. در مکتب اابن( تطبیق عالم صغیر و عالم کبیر، در آثار  7۱: ۱۳98حیدری، 

اند بر روح و بدن، بقگانه( به ترتیب م طعالم غیبِ ارواح )عالم ملائکه( و عالم شهادتِ اجساد )عالم موالید سه

ع وان  اند و در مجمو  بهو بین این عالم، عوالم دیگری قرار دارند که صفات روح و بدن را با هم جمع کرده

 (۱۴۱: ۱۳85ر.ک، نیتیک، «)شوند.ال ش اخته میعالم خی

ین و ی است که با تش بیهات مرتلف ی تب« ملانسان کا»و  «انسان»ترین مفاهیم آثار نسفی از محوری

 .توصیف شده است

د مسجو پس آدمى کعبة موجودات باشد از جهت آنکه جمله موجودات روى در آدمى دارند، و»
 (۳۱6: ۱۳۴۱نسفی، «) اند.کارک ان آدمىملائکه باشد، از جهت آنکه جمله 

امر  ان بهتشبیه آدمی به کعبة موجودات، بر اساس داستان آفری ا، بعد از خلقت آدم، فرشتگ

 ل دیگریدلای وخداوند و به این دلیل که آدم خلیفة خدا در زمین بود و بر علم اسماء احاطه داشت 

شد، بر آدم سجده مقایسه با تمام موجودات میکه سبب بالا رفتن جایگاه و ارزش آدم )انسان( در 

ده ترین مکان برای روی آوردن و سجشود، از نظر مسلمانان مقدسّکردند. کعبه که خانه خدا تلقیّ می

جود یز مونکردن است، ب ابراین همانطور که کعبه جایگاه مقدسی در میان همة مکانهاست، انسان 

 ای که هر دو لایق مسجود شدن هست د.تا اندازهارزشم دی در میان تمام موجدات است 

ل در نسان کامایگاه تشبیه و توصیف انسان و انسان کامل، مو و  بسیاری از تصاویر نسفی در آثار اوست. جا

است که  ان کاملی، انسعرفان اسلامی هدف سالکان و رهروان است. در عرفان اسلامی، پیشوا، مراد و مقتدا و رهبر

اء  ا مل»م است: ک  د تا به او تشبهّ جوی د. از نظر ابن عربی، انسان علتّ غایی ایجاد عالش میکه افراد تلا
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سماء خود را بب ید، آن هم ( یع ی، خداوند وقتی خواست اعیان ا۴8: ۱۳70ابن عربی، .«)کُل

 در موجودی که جامع تمام حقایق عالم است، تصمیم گرفت انسان را خلق ک د.
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ر و فکت با تای از درک و دانایی رسید که توانستلاش بشر از روز آفری ا و از زمانی که به مرحله

جة ترین دربالا تلاش انسان و انسانیت را ارتقاء بدهد، این بوده که بهترین راه را برای رسیدن به

وجود  بهنظرات و مذا انسانیت بیابد. این خواست و اراده در تمام ادوار و در میان تمام اقوام و قبایل،

س رگ و رئیدند به ع وان بزه بوهایی برجستدارد. در بین اقوام و ملل کهن، اشراصی که دارای ویشگی

هایی نون، قوای جسمانی، صبغة خانوادگی، ثروت، ها عمدتاً مؤلفّهشدند. این ویشگیقبیله انتراب می

یک یزماتنابکی در شکار و ج گ و توانایی اندیشیدن و قدرت تصمیم گیری بوده است. شرصیت کار

ش همه تلا داد، به طوری کها و مقبول جلوه میاین افراد آنها را در نظر اطرافیان شرصی قابل ستای

بر دیگران  کردند به جایگاه او برس د. فردی که از ن ین جایگاهی برخوردار بود، به ع وان رهبر،می

طان. شد یا رهبر سیاسی و نظامی و در اصطلاح پادشاه و سلکرد. یا رهبر دی ی تلقیّ میفرمانروایی می

گرفت د، بایست بر دیگران پیشی میوه بر این که در داشتن صفت مثبت میطبیعتاً ن ین افرادی علا

نیک  ر و صفاتشدان د. البته خیر و در انجام کارهای ناپس د نیز باید پرهیزگاری را شیوۀ خود قرار می

شده اما در و بد، در گسترۀ تفکرات متفاوت بوده است؛ گاهی در تفکری نیزی ارزشم د تلقی می

ای مقدسّ ای دیگر، نحس و ناپس د. مثلا شراب، در آیین مسیحیت و زرتشتی نوشیدنیاندیشه

د الربائث قلمداد شده است. ب ابراین هرن شود اما در آیین اسلام مسُکری حرام و حتی اممحسوب می

های یشگیوات و انسان برتر در تمام تفکرات مورد خواست و توجه همة مردمان بوده است، اما تمام صف

هایی شباهت لکام انسان مفهوم با نرستین انسان مسئلة نیز باستان ایران او یکسان نبوده است. در

 ة انسان کامل( نزد ایرانیان، کیومرث به ع وان اولین انسان، نمون۱۲8: ۱۳77دارد.)کریستین سن، 

 اهمروز اَنَغران،  ادی، ت رام، ماه روز از که روز هفتاد است؛ به کیومرث که آفرید را ششم، مردم»است: 

 پ ج آن که ستا گاه بار پ ج روز آن. گاه( وَهیشتوُئیشت )روز تا کرد درنگ روز پ ج. است سپ دارمذ

 همة حرکت که ینا گزارش را او که است نام هَمسَپهَمَدیم را او. خواند دزدیده که است تروُفته روزِ 

 است، که ترُوفته هک روز پ ج آن نام. رفت د همسپاهی به مردمان زیرا: فرَوهَرِ. شد پیدا گیتی به سپاه

ه ، اوشتَویدگاآشهونَویدگاه: است این دی ی خوانَد، به)صورتِ( نیکو پ جة گاهانی است، که گاه پ ج

( برخی محققان معتقدند ۴۱، ۲۴تا: ب دب دهشن، بی«)گاه. اسپ دوُمِدگاه، وهوُشهرگاه، وهَیشتُوئیشت

شود، در دیانت نسبت داده می صفاتی که در عرفان اسلامی به انسان کامل ای از خصوصیات وپاره»

 (۱۱9 -۱۲0: ۱:  ۱۳6۲)بهار، « زرتشتی به زرتشت م سوب است.



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  70

 

 

دهد. او ابتدا را تو یح می« انسان کامل»های نسفی در آثار خود به ویشه در رسالة انسان کامل ویشگی

 هار ویشگیِ نک د. انسان کامل دارای انسان کامل آزاد تقسیم میانسان کامل را به دو قسم انسان کامل و 

ت این صفا فه براخلاق نیک، افعال نیک، اقوال نیک و معرفت است و انسان کامل آزاد نهار صفت نیز ا ا

نیا وب و بد دخنامد. انسان کاملی که ترک دارد. او انسان کامل آزاد را وارسته از تمام جهان و عالم می

زاد، ه کاملان آبدانک»است:  از تفرقه و پراک دگی دوری گزیده و عزلت و ق اعت و خمول اختیار کرده گفته،

مول  اعت و خت و قاند نون ترک کردند و آزاد و فارغ گشت د، دو شاخ پیدا آمد آن طایفه که عزلدو طایفه

نیا ست، با دراه اکافور سردى هم که باکه با عسل گرمى همراه است و ن اناختیار کردند دانست د که ن ان

طع قاند و دوستى دنیا از دل کرده و صحبت اهل دنیا تفرقه و پراک دگى همراه است، پس ترک

 ک د و در تو یح و تبیین انسان( نسفی در ادامه به این نکته بس ده نمی77: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.کرده

صال او، ت و با اتّن، عقل اولّ اسنظر او نقطة شرو  انسا داند. ازکامل، انسان کامل را هدف غایی آفری ا می

ز این، مراد ا»رسد: پس از طی مسیر دایرۀ وجود، با م بع نور یا همان عقل اولّ، دایرۀ وجود به پایان می

از عقل  یع ی انسان کامل است که در نزول از سه سماوات و سه ارض بگذشت، آنگاه بر عرش مستولی شد؛

 ( ۱9: همان«) باز به عقل اولّ رسید و دایره تمام کرد. اولّ بیامد و

هان به جآن،  با این تو یح، نورِ انسان کامل، نقطة شرو  و پایان وجود است که با سیر نزولی

یابد. از نظر نسفی، انسان رسد و پایان میآید و با سیر صعودی آن، دایرۀ هستی به کمال میوجود می

المقدس الله است و اگر بیتاگر بیت»ی خودش اسی و خداش اسی است. جوومقصود و غایت جست

الم تهی است و اگر لوح محفوظ است و اگر عرش عظیم است المعمور است و اگر سدرۀاست و اگر بیت

 (۱۴6: ۱۳86نسفی، «) و اگر اعلی علّیین است، صفات و مقامات آدمی است.

ن و به ا انسار نسفی است او جهان و مراتب آفری ا، آفری از پرکاربردترین تصاویر در آثا «درخت»

 ک د:ویشه انسان را با درخت و میوۀ درخت توصیف می

رخت داى از مراتب که درخت مراتب دارد. و پیداست که در هر مرتبهانسان مراتب دارد ن ان»
 شاک پاکو خا خاردارد، و از نه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق مى

م ت تماک د تا آفتى به درخت نرسد تا مراتب درخدهد و محافظت مىوقت مىک د، و آب بهمى
صحبت دانا د. بىوقت خود تمام ظاهر شوند... کار تربیت و پرورش دانا دارپیدا آی د، و هریک به

ا میوۀ بباشد نبرابر جایى رسد. میوۀ بیابانى که خود رسته باشد، هرگز امکان ندارد که کسى به
بر رگز براهاشد، ببستانى که باغبان او را پرورده باشد. همچ ین هر سالکى که صحبت دانا نیافته 

 (۲00: ۱۳79، ۱۴0 -۱۳9، 88: ۱۳۴۱نسفی، «)نباشد با سالکى که صحبت دانا یافته بود.
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است  لازم دورههمانطور که درخت دارای مراتب است و در هر مرتبه شرایط خاصی دارد و در هر 

ای یوههایی در جهت حفظ و نگهداری و پرورش آن انجام دهد تا از درخت، ثمره و مباغبان رسیدگی

ک از یدر هر  مرشد وحاصل شود، انسان نیز مراتبی دارد و در هر مرتبه باید صفاتی از او دور شود، پیر 

 رسد.هایت سالک به کمال بمراحل سلوک، نیزی از آن بکاهد و نیزی به آن بیفراید تا در ن

 وه توسطورش میدر این نمونه تربیت و پرورش زیر نظر هادی و شیخ  به پرتمثیل میوه و باغبان، 

دست  فته بههمانطور که میوۀ خودرو از نظر کیفیت مان د میوۀ پرورش یاباغبان تشبیه شده است؛ 

 ویم پیر تعال د، با سالکی که تحتباغبان نیست، انسانی هم که تحت تعلیم و پرورش هادی دانا نباش

 مرشد قرار گرفته، برابر نرواهد بود.

الک ه تربیت سراهبر به گیاه خودرو، تشبیه انسان کامل و پیر و مراد به باغبان، تشبیتشبیه سالک بی

 سی هست د.حبه وجود دارد که در هر سه طرفین تشبیه به کار باغبانی. این نمونه سه مشبهّ و سه مشبهٌ

ک د تا مانع رشد و سلامت درخت کارد، زمین را از گیاهان هرزه پاک میانطور که باغبان درختی میهم

 ک د تا آسیبی نبی د و ثمر دهد، پیر و مراد ودهد و از آن مراقبت مینشوند، همچ ین درخت را آب می

 ریا ت از وده را به تمرین ک د و اخلاق ناپس د و صفات نکوهیانسان دانا نیز در تربیت سالک تلاش می

 ک د تا سالک رشد ک د و به مرحلة دانایی و آگاهی و انسان کامل برسد. وجود سالک پاک می

 شوند که: موجودات و انسان از این نظر به درخت تشبیه می

اند. مصدر موجودات، حق و عقل اند و به وجود آمدهدری دارند که از آن خار  شدههر دو یک مص -۱

 اوّل است و مصدر درخت، بذر.

 و، افلاک تب و مراحل اولیه دارند که عبارت د از مراتب عقلی و حسی، عوالم مرتلفموجودات مرا -۲

ری ا ع اصر و طبایع و انسان. انسان آخرین مرحله از مراحل آفری ا است. وقتی آف آسمانها

سیر به ثمر رسیده است. این م ه نتیجه ورسد، یع ی آفری ا بموجودات به مرحلة انسانی می

 مان د رشد یک درخت از بذر و ریشه و ساقه و شاخه تا میوه است.

ساس شت و پرورش درخت، هدفی دارد، آفری ا و پرورش و تربیت انسان، نیز بر اکهمانطور که  -۳

ت، هدفی است، هدف آفری ا خلقت انسان و انسان کامل است و هدف از کشت و پرورش درخ

ان و ت انسیوه. به طور کلی سه مرحلة بذر )شرو (، مسیر و مرتبه و هدف وجوه شباهبرداشت م

 موجودات با درخت و میوۀ درخت است. 

از مهمترین تشبیهاتی که نسفی در اکثر آثار خود برای توصیف مفهوم آدم و انسان استفاده کرده 

ان با درخت پیوند داشته است. ها، آفری ا انساست، همین میوه و درخت است. در برخی از اسطوره

در تصاویر کهن درخت، درخت نماد و رمز آفری ا و کیهان است. این درخت زمین را به آسمان پیوند 
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درخت کیهانی در باورهای اساطیری، وجود ظاهری و واقعی داشت و در عرفان اسلامی، »دهد. می

کلانتری و «)ن و هستی تلقیّ شده است.هویت اساطیری خود را بازیافته، به صورت نماد و رمز از جها

( علاوه بر این، نرخة زندگی درخت، یع ی حرکت از بذر و دانه به ریشه و 87: ۱۳95صادقی تحصیلی 

پایان ساقه و ت ه و سپس حرکت به شاخه و میوه و باز دانه، تصویری از نرخة زندگی و نیز زندگی بی

ز تمثیل درخت استفاده شده موجودات همچون درختی است. در قرآن کریم نیز برای تفهیم آفری ا ا

رس د. این رشد و شکوفایی تمثیلی برای ک  د و با پرورش به مرحلة ثمردهی میاز بذر و دانه رشد می

 آفری ا جهان و آفری ا انسان و رشد و کمال آنهاست. 

 ای دیگر:و نمونه

د بیخ دل ظاهر شده است هرن  بیخ این درخت ]ترک[ در دل است و ساق این درخت از»... 
ا و گردد تا ترک به جایى رسد که دنیتر مىشود ساق این درخت قوىتر مىاین درخت قوى

 ( ۲5۱: ۱۳5۲نسفی، «)بار برخیزد و خداى ماند و بس.یکآخرت و هستى سالک به

ورت صها را به درختی تشبیه کرده که در کردن و قطع تعلقّات و وابستگیرکدر نمونة فوق عمل ت

د گردد و ثمرۀ آن از میان رفتن دنیا و آخرت و هستی سالک و رسیدن به خداونتر میپرورش و مراقبت قوی

 است. 

ترک و معرفت خداى بمثابت درختى است که معرفت خداى بیخ این درخت است و ترک »
هاى این ست و تمامت صفات حمیده و اخلاق پس دیده میوهساق این درخت ا

 ( ۲۲5: همان،«)اند.درخت

ن وۀ ایمعرفت خدا به درخت، ترک دنیا به ساق درخت، صفات حمیده و اخلاق پس دیده به می

، اند. شباهت معرفت خدا و بیخ درخت، در این است که همانطور که بیخ درختدرخت تشبیه شده

اصل  ک د، معرفت خداوندآن است و درخت به سبب داشتن بیخ، زنده و رشد می ریشه و اساس و اصل

گیری لو اساس هرنیز است و بدون آن هیچ نیز هستی ندارد. همانطور که وجود ساقه لازمة شک

 کردن نیز موجب رسیدن به نتیجه ودرخت و رسیدن غذا از ریشه به میوه و ثمردهی است، ترک

ش اخت  ریشة خوب و ساقة سالم داشته باشد میوۀ خوب هم خواهد داشت، ثمردهی است. درختی که

 شود.خداوند به همراه ترک تعلقّات موجب خلق و بروز اخلاق و صفات حمیده می

 او در تشبیه جسم و روح انسان از تصاویر کتاب ، قدح، درخت و استفاده کرده است:

 مه است ولم کلع ی کلمه است و تمام افراد عاکتاب به مثابت صورت کلمه است و کلام به مثابت م»
ب و ی کتااین تجلیّ عام است و انسان کامل همین کلمه است و این تجلیّ خاص است پس کلام ب

 (  ۲۳۳: ۱۳79نسفی، «)روح نبود.کتاب بی کلام نباشد. ن انکه روح بی جسم و جسم بی
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، تشبیه ه کلمهبکلمه، تشبیه افراد عالم در نمونة فوق ن د تشبیه وجود دارد. تشبیه کتاب به صورت 

به لمه مشبهٌورت کصانسان کامل به کلمه، تشبیه کلام و کتاب به جسم و روح. در تشبیه اول، کتاب مشبهّ و 

به است شبهٌماست، وجه شبه داشتن صورت، وجود و ظاهر است. در تشبیه دوم، کلام مشبهّ و مع ی کلمه 

لم ه افراد عادر تشبیه سوم مشبّ فهومی استمم است زیرا کلام دارای یک مع ا و شبه داشتن مع ا و مفهووجه

« کامل انسان»به کلمه است و وجه شبه باز همان وجود و صورت و ظاهر است. در تشبیه دیگر، و مشبهٌ

اط برتدر مجمو  ابه است. وجه شبه باز هم صورت، وجود و شکل و ظاهر است. مشبهٌ« کلمه»مشبهّ است و 

 اب و کلمه و صورت و مع ا تشبیه شده است.جسم و روح انسان به ارتباط کت

ت را دید، اک ون انگشکه قلم را مسرّر مىهرکه خود را ش اخت علامت او آن باشد که ن ان»
لم قبی د. اگرنه دست محرّک انگشت است، و انگشت محرّک قلم است، و از هم مسرّر مى
ا به  ات راجز و مقهور و مسرّراند، محرّک جمله روح است؛ کائآید، هر نهار عحرف پیدا مى

امّا  دان، که هریک سبب وجود یکدیگراند، و هر یک محرّک یکدیگراند،بار همچ ین مىیک
ست داى ااند، وجود همه از خداى است، و حرکت همه از خجمله عاجز و مقهور و مسرّر خداى
 ( ۱0۴: ۱۳۴۱همان«)و موجد و محرّک جمله خداى است.

ست دمجموعة آفری ا به مجموعة عمل نوشتن تشبیه شده است. همانطور که قلم، انگشت و 

نجام انوشتن  رند وبرای نوشتن مسرّر و تحت اختیار روح هست د و تا ارادۀ روح نباشد ای ها حرکتی ندا

 ت.خداوند اسمه، هکائ ات و افعال آنها نیز تحت اختیار و ارادۀ خداوند است و موجد شود، نمی

ت هر طریق طول است، از جهت آنکه نسببدانکه اهل حکمت گوی د که از تو تا به خداى راه به»
 ا ترمباى از مراتب درخت فردى از افراد موجودات با خداى همچ ان است که نسبت هر مرتبه

بت هر نس کهطریق عرض است از جهت آنگوی د که از تو تا به خداى راه بهدرخت، و اهل تصوفّ مى
ب، و ا کاتبفردى از افراد موجودات با خداى همچ ان است که نسبت هر حرفى از حروف این کتاب 

ز جهت اطریق عرض، گوی د که از تو تا به خداى راه نیست، نه به طریق طول و نه بهاهل وحدت مى
ین روف اآنکه نسبت هر فردى از افراد موجودات با خداى همچ ان است که نسبت هر حرفى از ح

تعالى و  -است اند که وجود یکى بیا نیست، و آن وجود خداىکتاب با مداد، و از ای جا گفته
 ( 80: همان«)غیراز وجود خداى وجودى دیگر نیست و امکان ندارد که باشد.تقدسّ؛ و به

افراد  ی راهبدان که راه افراد موجودات به این وجود از راه عرض است نه از راه طول؛ یع »
ت به وجوداموجودات به این وجود همچ ان است که راه حروف مکتوب به مداد و کیفیت افراد م

 (۲۳۳: ۱۳86نسفی، «) این وجود همچ ان است که نسبت حروف به مداد.
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ند با شود. رابطة خداوتشبیهات متوالی برای نشان دادن یک مفهوم در دو نمونة فوق دیده می

د با مدا کتاب و مکتوب )نوشته( و حروف با کتاب و کتاب با کاتب و موجودات به رابطة مداد و حروف

قدمّ تات و و همچ ین به مراتب درخت با ترم درخت تشبیه شده است. وجه شبه تقدّم خدا بر موجود

 کتاب و کاتب و قلم بر کلمات و حروف است.

 ای دیگر از این تشبیه:نمونه

، جمله یست دیک از یکدیگر مؤخرّ نیگر مقدمّ و هیچیک بر یکدافراد کائ ات نسبت به خداى هیچ»
 حرفى از بت هربرابرند، از جهت آنکه نسبت هر فردى از افراد کائ ات با خداى همچ ان است که نس

مچ ین هاتب، حروف این کتاب با کاتب، حرف اولّ از کاتب، و حرف دوم از کاتب، و حرف سوم از ک
داى و از خ دان عرش از خداى و کرسىائ ات را همچ ین مىتا به آخر کتاب جمله از کاتب است. ک

و تا اند که از تتهها از خداى و زمین از خدا جمله افراد موجودات از خداى است و از ای جا گفآسمان
 ( ۱0۴: ۱۳۴۱نسفی، «)به خداى راه به طریق عرض است، نه به طریق طول.

ست که جسم سالک به که ممکن ا گوی دالراص اهل شریعت مىبدان که بعضى از خاصّ»
پذیر شود و غایت شفاف و عکسریا ات و مجاهدات در صفا و لطافت به جایى رسد که به
غایت  و به قدحى باشد از آبگی ه نورانى گردد و نور و مظهر به مثابت یک نیز گردد. همچون

ا از بود. قدح رو لطیف  غایت صافىپذیر بود و در آن قدح شرابى هست که بهشفاف و عکس
.. نون اش د.باز جهت آنکه هر دو به مثابت یک نیز  شراب و شراب را از قدح باز نتوان ش اخت

 پذیر شود، سالکغایت شفاف و عکسجسم سالک به ریا ات و مجاهدات زجاجى شود و به
 (۱6۳: ۱۳79نسفی، «)نیزها بی د که دیگران نبی  د و نیزها ش ود که دیگران نش وند.

ای، و تشبیه جسم به زجاجه، به سبب شفافیت و زلال ی ک ه در آی  ه یه جسم به قدح شیشهتشب

ای از آید و جسم در اثر ریا ت به مرحلهاست و به مجاهدت و ریا ت در جسم سالک نیز به وجود می

هم انطور    د؛توان د دریابیابد که دیگران نمیرسد که قابلیت دیدن و ش یدن نیزهایی را میپاکی می

 دارند.ه و زجاجه به سبب شفافیت قابلیت بروز و ظهور نیزهایی را دارند که اشیاء کدر نکه شیش

به ان مش بهٌیکی از تشبیهات و تصاویر مورد علاقه و توجه نسفی، استفاده از مرآت و آی ه به ع  و

کام ل،  است. او به دفعات این تصویر را ب ه ک ار ب رده و در م وارد مرتل ف، انس ان کام ل، دل انس ان

 یب ایی مش بّهای تشبیه کرده است که تصویری خاص را که اغل ب زموجودات، عوالم و ارواح را به آی ه

 ک د؛ است، در خود م عکس می

اشد امل آن برآت کم، انسان کامل است و هر فردى از افراد عالم، مرآت خدای د اما مرآت کامل بدانکه»
 ( ۱60: همان)« زیادت و نقصان.ظاهر شود بى تمام در وى که جمال صاحب جمال
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کامل به  یه انسان، تشبراد عالم به مرآت یا آی ه خداونددر مصداق بالا، دو تشبیه وجود دارد: تشبیه فرد و اف

به: خداوند. بهٌ ل، مشمرآت کامل خداوند. در هر دو تشبیه، طرفین تشبیه حسیّ هست د. مشبهّ: فرد و انسان کام

ر آنها دای شفاف، روشن، صاف و پاک هست د که خداوند زیبایی خود را انسان و انسان کامل همچون آی ه

 شود.شبه شفافیت و روش ایی است که از آن به صافی و پاکی نیز تعبیر میک د. وجهمیمشاهده 

ى و گوی د که نون دل سالک به ریا ات و مجاهدات پاک و صافطایفه دیگر مى بدان که»
شود. و ىگردد و عکس نور خداى در این مرآت ظاهر مو م وّر شود، مرآت نور خدا مى مصقّل

لک رآت نور خداى گشت و عکس نور خداى در مرآت دل سالک ظاهر شد، سانون دل سالک م
 (۱۴9: همان«)خود رسید و انسان کامل گشت. به کمال

 ه، بایدر آی در نمونة فوق دل سالک به آی ه تشبیه شده است. همانطور که برای دیدن تصاویر د

واسطة  ید به، دل سالک نیز بافلز را صیقل داد و صاف کرد تا عکس تصاویر را در خود نمایان ک د

به آن شوجه  ب ابر اینریا ات و مجاهدات صیقل برورد و صاف شود تا بتواند آی ه نور الهی گردد. 

ای که در ای جا مورد توجه است استفاده از ک  دگی است. اما نکتهپاکی و شفافیت و خاصیت م عکس

دا خدن نور ین است که دیادر میان عرفا مطرح است  ای کهآی ه است تا نور خدا را در آن ببی  د. نکته

ت ر درخبو جمال حق بی واسطه، ممکن نیست و عرفا این مورد با داستان موسی و تجلیّ خداوند 

ی یء میانجشک  د. به عبارت دیگر از نظر عرفا برای دیدن نور الهی، نیاز به یک مقایسه و تبیین می

 لازم است: 

 ة خ  ور اگ  ر خ  واهی ک  ه بی   ی نش  م
 

 ت  و را حاج  ت فت  د ب  ا جس  م دیگ  ر 

 

 
 (89: ۱۳9۱)لاهیجی، 

ای .ه ق(، در تفسیر گلشن راز شبستری، آی ه را شیء میانجی، بر9۱۲الدین محمد لاهیجی )شمس

ین دل (. ب ابرا9۱ تواند اعیان ممک ات، اعیان ثابته و یا عدم باشد.)همان:جلوۀ حق دانسته است. این آی ه می

 د.عکس شوهمچون آی ه پاک و شفاف شود تا این قابلیت را بیابد که نور الهی در آن م سالک باید 

ها که اگر نه شمع نور خدای تعالی و تقدس، به مثابت شمع است و خلق عالم به مثابت آی ه»
 به شمع ی استبیکی بیا نیست، اما در هر آی ه شمعی پیدا آمده است و آی ه که دانا و ش وا و 

ی نماید...؛ اما به حقیقت هر دو یکر وی است؛ پس اگر نه به صورت در شمع میاست که د
 ( ۲۱: ۱۳86نسفی، «)است.

ور نی ه، تشبیه خلق عالم به آی ه به سبب قابلیت انعکاس ده دگی است. یع ی همانطور که آ

 ک  د.م نیز نور خدا را م عکس میده د، خلق عالشمع را انعکاس می
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ار قلم تکر صیل وگفت د که ما حرفت نقاشى بیاموزیم و لوح دل خود را به مداد تح بعضى از سالکان»
ا در دل م یز کهبه جمله علوم م قّا گردانیم تا جمله علوم در دل ما مکتوب و م قاّ شود، و هر ن

اند فتهگمکتوب و م قاّ شد، محفوظ ما گشت؛ پس دل ما لوح محفوظ گردد. و بعضى از سالکان 
 صافى وت صیقلى بیاموزیم و آیی ه دل خود را به مصقل مجاهده و روغن ذکر پاک که ما حرف

آن  ت عکسپذیر شود، تا هر علمى که در عالم غیب و شهادت اسگردانیم، تا دل ما شفاف و عکس
 (۱۴۳: همان«)تر از کتابت باشد.ر و درستتشبهتدر دل ما پیدا آید، و عکس بى

ریق از ط پرتکرار آی ه بهره گرفته است. زلال شدن دل سالک در این تشبیه تمثیل از مفهوم

است. وسیلة کردن آن تشبیه شدهوسیلة صیقل دادن فلز و صاف ه، بهریا ات و مجاهدات به ساختن آی

 جهاد با نفس و جلاده دۀ این آی ه، ذکر است. ،صیقل دادن

مام وی د. امّل گلغ و کامل و مکانسان کامل را شیخ و پیشوا و هادى و مهدى گوی د و دانا و با»
 زرگ ونماى و تریاق بنما و آیی ه گیتىو خلیفه و قطب و صاحب زمان گوی د و جام جهان

رص اکسیر اعظم گوی د... تمامت موجودات همچون یک شرص است، و انسان کامل دل آن ش
 ( ۲05: ۱۳79؛ ۱7: ۱۳5۲؛ 75: ۱۳۴۱)نسفی، « است...

سان کامل، نمونة موجود کمال یافته است. یع ی هر انسانی که به وجود مشبهّ انسان کامل است، ان

باید در طول هدف آفری ا، که رسیدن به کمال است، تلاش ک د. ب ابراین هر انسانی که با آید، میمی

تلاش و تحمل ریا ت به کمال رسید، هدایتگر دیگران به راستی و کمال است زیرا دانا و بالغ است. در 

تواند توان گفت که انسان کامل، صاحب زمان است زیرا به جهت بلو غ و دانایی میمیجوه شبه بیان و

نماست، به این دلیل که انسان نمونة عالم کبیر شرایط و او ا  و مردم دورۀ خود را ک ترل ک د. جام جهان

ذهن و قلب او از آلایا است و هر نه در عالم است در او نیز هست، علاوه بر این، به دلیل پاک شدن 

کرامت در اولیاء نیز اشاره دارد، بی ی ک د. این مورد، تا حدودی به ویشگیتواند امور عالم را پیادنیوی می

بی ی ک  د و حتی در برخی مسائل دست ببرند. توانست د امور را پیاکه به سبب رسیدن به کمال می

ارتباط مع ایی دارد، خداوند خواست زیبایی خود را ببی د « ک زحدیث »نماست، این مورد با گیتیآیی ة

های جهان در او نمود پیدا کرده است، تمام زیباییپس جهان را خلق کرد، حال، انسان به کمال رسیده 

ک د، حالا که ن ین است، قلب و دلا ن ان پاک شده که مثل آیی ه تصاویر را در خود م عکس می

تواند تصویر عالم را در خود نشان دهد. تریاق بزرگ، داروی شفا و ن ین زلال شده، مییافته ای ویشگی

برا، و بزرگترین داروی شفا برا است. انسان کامل از این جهت که به کمال رسیده، مان د دارویی 

دل سالک ناکامل را درمان ک د و موجب سلامت و صحتّ دل سالکان شود.  تواند بیماریاست که می

اکسیر اعظم است، وجه شبه در با ارزش کردن است، همانطور اکسیر و کیمیا موجب تغییر و ارزش یافتن 
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تواند زنگار گ اه و خطا را از دل سالک بزداید، و انسانی را شود، انسان کامل نیز میبها به فلز پربها میفلز کم

 نی و کمال برساند.شود، به مراتب انساکه در اثر نادانی جزو بهایم محسوب می

یگر برای د(، علاوه بر تشبیهات فوق، معجون اکبر را مشبهّی ۲05: ۱۳79التّ زیل )نسفی در بیان

نمای، نمای، آی ه گیتیالاقصی، انسان کامل را علاوه بر جام جهانهد و در مقصدانسان کامل قرار می

نامد زیرا آب ک د، خضر میمرده زنده می ک د زیراتریاک بزرگ و اکسیر اعظم، به عیسی تشبیه می

 داند و باز در ادامه، تمام موجودات را همچون یکزیرا زبان مرغان می حیات خورده، سلیمان گفته

نامد و تمام موجودات را همچون درخت و شرص و انسان کامل را در آن شرص به مثابه دل می

ین یط بر انا محزبده و خلاصة آدمیان است، از نظر دا آدمیان را میوۀ آن درخت و انسان کامل را که

 ( ۱7: ۱۳5۲داند. )نسفی، درخت می

 ر جسمانسان به قلب تشبیه شده به این جهت که، همانطورکه زندگی انسان به وجود قلب د

 م نیز بهمیرد، زندگی عالوابسته است و هر لحظه قلب از حرکت بایستد و ت فّس قطع شود، انسان می

نچه و هر آ صلاح د انسان کامل بستگی دارد، و هر لحظه انسان کامل در دنیا نباشد، نیکی و خیر ووجو

نسان شبیه اماند. تشبیه موجودات به درخت و تموجب زندگی و سعادت انسان است، از حرکت باز می

 به میوۀدرخت مجمو  تمثیلی است برای توصیف انسان با تصویر درخت.

 :نسفی با تشبیهات و تمثیلات مرتلف به تصویر کشیده به قرار زیرند که مفاهیم دیگری

انه شود ...، حال او همچون حال آن نابی است که در خای درویا هرکه را ی و تسلیم نمی»
آید ن ین داند درآید و در آن خانه جمله نیزها به جای خود باشد. هر نیز پیا پای وی می

 د تا بهگردانای خود است. جملة رخت آن خانه را از جای خود بکه آن نیز بر راه است نه به ج
سبب  ر راهدجای خود نهد... آنکه را ی و تسلیم شد... حال او همچون حال آن مسافر است که 
د؛ هر ی باشگرما یا سرما خسته و در زحمت باشد و ناگاه به م زلی برسد و در آن م زل رباط

 (۱0۱-۱00: ۱۳86نسفی، «)رباط. آی ه خرمّ و شادمان شود به دیدن آن



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  78

 

 

عی ستیجة نحال انسانی که به خواست و ارادۀ خداوند را ی نیست و به دست آوردن هر نیز را 

ایی خواهد دنیا را طبق میل خود تغییر دهد و بگرداند، تشبیه شده است به نابی داند و میو تلاش می

 ک د، مشکل کار رازار و وسایل خانه برخورد میشود، نون در اثر ندیدن، با ابای میکه وارد خانه

و  ک د، نیزها در جای خود قرار ندارند، ب ابراین نارا ی استداند بلکه گمان مینابی ایی خود نمی

ر دود است. خک د هرنیز را به جای خود بازگرداند درحالی که او نادان به ارادۀ مافوق ارادۀ سعی می

نامد، انا میپردازند و در عین ای که او را دانسان دانا و را ی و تسلیم میمقابل به توصیف و تشبیه 

انسرا ط و کاروک د که در گرما یا سرما در بیابانی به وجود یک رباحال او را به حال مسافری تشبیه می

سان شود. در هر دو نمونة فوق، طرفین تشبیه حسّی هست د: در تشبیه اول انرا ی و خوشحال می

 نارا ی به انسان نابی ا و در تشبیه دوم انسان را ی به مسافر تشبیه شده است.

نیدن اى درویا خدمت کردن بمثابت ترم انداختن است و فراموش کردن بمثابت خاک پوشا»
و  باشد است پس اگر کسى ترم اندازد و به خاک نپوشاند عمر و مال را  ایع و باطل کرده

یکى  کس آن باشد ... در میان اهل دنیاى بقدر مردوم آندیگر بدانکه قدر خدمت هر کس
 ویدان ک د ...در میان اهل آخرت نیز همچ ین مک د و یکى خدمت وزیر مىخدمت پادشاه مى

قیر هم ف اند و اگر یکتن هم عالم باعمل وپادشاه اهل آخرت علماى باعمل و فقراى باتقوى
  (۱۲۲ همان:«)الملک باشد...باتقوى باشد ملک

رای و فق خدمت کردن و فراموش کردن مان د ترم انداختن و خاک پوشاندن است. علمای با عمل

موش تقوا در آخرت مان د پادشاهان اهل آخرت هست د. اگر کسی خدمتی ک د و آن خدمت را فرابا

 .ه استع کردنک د مان د این است که ترمی بر زمین انداخته و آن را نپوشانده و عمر خود را  ای

 بعضى حق در و فرح سبب بعضى حق و در حزن سبب بعضى حق در خوش الحان و اصوات»
اصوات و الحان . است کشف سبب بعضى حق در و موت سبب بعضى حق در و عیا سبب

: اصوات و مخوش به مثابت آب باران است و ش وندگان به مثابت نباتات د. یا خود ن ین گویی
نه یک ب اگربه مثابت نور آفتاب است و ش وندگان به مثابت معادن. و حقیقت نور آفتا الحان

 ( ۱89: ۱۳79نسفی، «)ک د.دیگر پیدا مى نیز است اما در هر کانى نیزى



 79 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل 

 

 

ر شبیه شده که بب باران تطراوت به آو برشی اصوات خوش برای ش وندگان به لحاظ فرحالحان و 

با آن تابد و در اثر تاتشبیه شده که بر معادن می به نورآفتاب بارد، و به جهت ارزشم د کردن،گیاهان می

ای هش وند شود. اثر برشی الحان و اصوات از این جهت که بر هرس گهای قیمتی در دل کوه درست می

ک د. به یجاد میاگذارد به تاثیر نور آفتاب تشبیه شده که در هر معدنی س گی از نو  دیگر تاثیر متفاوت می

عادن و مشود و تابا خورشید بر ها میرش باران بر گیاهان موجب طراوت آنعبارت دیگر همانطور که با

شود. در زن یا فرح در ش وندگان میز موجب حشود، الحان و اصوات نینها میم دی آشس گها موجب ارز

ثر ابارش و  ابا وتالحان را به عمل  یصوت را به باران یا آفتاب تشبیه نکرده بلکه اثربرش ای جا صرفاً

  رسان د.برشی، تشبیه کرده که یک مجموعه است و به ت هایی هیچ یک این مفهوم را نمیبرشی و نتیجه

گیرد و ماند، همیشه در گردش است، هر زمان صورتى مىصورت نمى حال این عالم سفلى بر یک»
ت ه صورکآید. صورت اول ه وز تمام نشده است و استقامت نیافته است هر ساعت نقشى پیدا مى

ود مو  ماند یا خدیگر آمد و آن صورت اول را محو گردانید؛ به عی ه کار عالم به مو  دریا مى
 (97: ۱۳۴۱نسفی،«)دریا عمارت نسازد و نیتّ اقامت نک د.دریاست، و عاقل هرگز بر مو  

شود، احوال آید و مو  پیشین محو میشود و موجی میهمانطور که اموا  در هر لحظه نو می

مور وال و اری احنویس ده خواسته دگرگونی و تغییر پذی .عالم نیز هر لحظه در حال تغییر و تغیرّ است

ا از رآید و مو  قبلی عالم را در هر لحظه، به اموا  دریا تشبیه ک د که هر لحظه موجی جدید به ساحل می

پذیری لشبه، بزرگی و تحوّبراین در تشبیه عالم به دریا وجهگذارد. ب ابرد و اثری از آن بر جای نمیبین می

م حوال عالاشبیه تغیرّ بودن آنهاست. در برا دوم تشبیه، با یک تشبیه عقلی به حسی مواجهیم و آن تو م

به ست. وجه شبه )اموا  دریا( امری حسی ابه اموا  دریاست. مشبهّ )احوال عالم( امری عقلی است، مشبهٌ

 پذیری و دگرگون شدن است. ن انچه گفته شد، تغییر

 

فه خدا ت خلییرون آید، و زبان استقبال آن مسافر غیبى ک د که از حضرو اگر از راه زبان ب»
آن  ب حالنهارگانه، و آن نفس و آواز و حروف و کلمه است، م اس آید، مَرکبى از ارکانمى

وجود ادت ممسافر غیبى پیشکا ک د تا آن مسافر غیبى بر آن مَرکب سوار شود، و در عالم شه
ه خدا خلیف وجود شد، آن نیز که دانسته خلیفه خدا بود، گفتهگردد. و نون در عالم شهادت م

ک د و یر مىرسد و آن گفته سک د، و از راه نشم به خلیفه خدا مىگشت. باز آن نوشته سیر مى
 (۱88: ۱۳86همان«)رسد.از راه گوش به خلیفه خدا مى

ده است شبیه ن مسافری تشبه آمد ،آمدن روح به بدن و حضور و بروز آن در هر یک از اعضا و جوارح 

 شوند.می روند و میزبان اوهای مرتلفی به استقبال او میکه گروه
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 قالب تر از وجود آدمى نیست تا بعد از مفارقتگوی د که هیچ مقامى شریفاهل وحدت مى»
رس د.  آدمى بازگشت روح آدمى به آن مقام باشد. جملة افراد موجودات در سیر و سفرند تا به

ست اسفر  ون به آدمى رسیدند به کمال رسیدند و معرا  همه تمام شد. و آدمى هم در سیر نو
ه بودات تا به کمال خود رسد نون به کمال خود رسید معرا  آدمى هم تمام شد و میوه موج

 ( 95: ۱۳۴۱نسفی، «)کمال خود رسید.

ا فری صد دارند. آتشبیه کمال انسان و موجودات به سفر، از این نظر که هر دو هدف و مق

یر ف، مسموجودات و مسیر تکامل آنها در میان عرفا به م زلة یک سفر است. این سفر دارای هد

ران همفک مشرص، م ازل مرتلف، آداب و قوانین و دلیل و راه ماست. نسفی نیز مان د گذشتگان و

رسد که می ه پایانخود، کمال موجودات و انسان را به سفر تشبیه کرده است. سفر موجودات وقتی ب

ن بة انساه مرتبه کمال برس د و کمال آنها رسیدن به مرتبة انسانی است و کمال انسان نیز رسیدن ب

 ک د. کامل است. نسفی از ع وان عرو  برای رسیدن به کمال استفاده می

ل ب کمادان د که درین عالم سفلى مسافرند، و به طلاک ون بدانکه بعضى از آدمیان نمى»
ل است، و به خود مشغواند. شهوت بطن و شهوت فر  و دوستى فرزند ایشان را فریفتهمدهآ

سفلى  دان د که درین عالمدمیان مىاند، و بعضى از آعوام است. و این هر سه بتانگردانیده
که  ظاهر طلب کمال مشغول نیست د، و دوستى آرایااند، اما بهطلب کمال آمدهمسافرند و به

 ان رااست، و دوستى مال که بت کبیر است، و دوستى جاه که بت اکبر است، ایش بت صغیر
هاى خاند، و هر شا شافریفته است، و به خود مشغول گردانیده است، این هر سه بتان خواصّ

آن سه  شود، . نون این سه شاخ آخرین قوت گیرد و غالبدنیااند و لذّات دنیا بیا ازین نیست
وستى ود و مغلوب گردد. پس بتان آدمى به حقیقت هفت آمدند، یکى دشاخ اوّلین  عیف ش

غایت بزرگ نفس، و دوستى این شا نیز دیگر از براى نفس است، و دوستى نفس بتى به
س که تى نفتوان شکست، امّا دوسآی د و جمله را مىاست، و بتان دیگر به واسطه وى پیدا مى

 (۱۱۴ همان:«)توان شکست.غایت بزرگ است نمىبتى به
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ام ن دنیا نک د و از آنها تحت ع وان مسافرادر تشبیه فوق نسفی دو گروه از آدمیان را معرفی می

دان د که دان د که مسافر هست د و گروه دوم میبرد، تفاوت آنها در این است که گروه اول نمیمی

ا سته رد و این سه خوامسافرند. گروه اول مشغول شهوت بطن و شهوت فر  و دوستی فرزند هست 

های بزرگتری دارند: دوستی آرایا ظاهر )بت صغیر(، دوستی مال پرست د. گروه دوم بتمان د بت می

ع وان  ها باین بتشا بت وجود دارد، او از ا )بت کبیر( و دوستی جاه )بت اکبر(. روی هم در این دنیا

 نیا را نون درختیدن گونه تعبیر کرد که نسفی، توان اییبرد به این ترتیب منام می های دنیاشاخه

های آن مال دوستی، شهوت پرستی، جاه طلبی و دوستی نفس است. و مردم تصور کرده که شاخه

توان یک تشبیه متوالی دیگر در ای جا دید میپرست د. با این تو یح نادان و دنیادوست این بتها را می

ها به تبز این ها و شهوات به بت و در مرحلة بعد تشبیه هر یک او آن تشبیه هر یک از این خواسته

جاه،  دوستی ظاهر، دوستی مال، دوستیهایی هست د برای بت و شاخة درخت، تمثیلشاخه است. 

  .دوستی نفس، دوستی فرزند، دوستی بطن و دوستی فر 

 

توان د کرد. توان د کرد، و کار دیگران نمىآن خلقان هریک کارى دارند، و هریک کار خود مى»
رگز هماهیت گرگ هرگز ماهیّت گوسف د نشود و گوسف دى نتواند کرد، و ماهیّت گوسف د 

 ( ۲06: همان«)دان.و در جمله نیزها همچ ین مىماهیّت گرگ نشود و گرگى نتواند کرد. 

آید و آن ماهیت و پذیری هویت، هر نیز با هویت و ماهیت خود به وجود مینایرتغی تمثیل برای

به  همانطور که ماهیت گرگ و گوسف د هرگز ؛ک دشود و تغییر نمیهویت به نیز دیگر تبدیل نمی

 شوند. ک  د و تبدیل نمییکدیگر تغییر نمی

ز براى اولیا ادعوت انبیا و تربیت  اما صفات نفس و صفات جسم دیگرگون شوند و مبدّل گردند و»
 ت، و اینرگ اسگام ى از وى صفات ماهیّت این است... بدانکه آزار رسانیدن و درنّدگى کردن و بى

ه یدن، و برنارسصفات هرگز دیگرگون نشوند و مبدّل نگردند، یع ى تا گرگ بود. ن ین باشد. و آزا
 وشوند ، و این صفات هرگز دیگرگون نتسلامت بودن، و امن از وى صفات ماهیّت گوسف د اس

م صفاتى ف د همبدّل نگردند، یع ى تا گوسف د باشد، ن ین بود. و گرگ صفاتى دیگر دارد، و گوس
گ و ت گرگردند. آن صفات که صفات ماهیّشوند و مبدّل مىدیگر دارد، و آن صفات دیگرگون مى

گرگ و گوسف د است؛ مثلا گوسف د است، آن صفات بعضى صفات نفس و بعضى صفات جسم 
ت گریزد، این صفگریزد، و گوسف د وحشى نیست و از مردم نمىگرگ وحشى است و از مردم مى

پذیر است. گرگ و گوسف د صفت نفس ایشان است، و نفس همه کس و همه نیز عادت
د  گوسف ن ان عادت ک  د اگر خواه د که گرگ وحشى نماند، وکه ایشان را بدارند آنن انآن

 (۲07همان: «)وحشى شود، آسان باشد. و صفات جسم خود ظاهر است.
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دهد که صفات نفس و صفات جسم قابل تغییر نسفی برای دعوت و رسالت انبیا، تو یحی می

ز اعمّ ا واناتاست که پیامبران برای دعوت انسانها برانگیرته شدند و صفات انسانی مان د صفات حی

گ و ک د که درّندگی صفت ذاتی گریت گرگ و گوسف د را بیان میوحشی و اهلی نیست. ماهیت و هو

هر دوی  یتاهیت و هوآزارنرسانیدن صفت ذاتی گوسف د است. تبدّل و تغیّری در آن راه ندارد و م

 ک د.شود و تغییر میهای جسم و نفس دیگرگون میناپذیر است اما صفات و ویشگیای ها تغییر

 ن آهنکه جمال خود را ببی د، تدبیرش آن باشد که کالى خواهداى درویا! اگر صاحب جما»
هن غا از آ وغلّ  پیدا ک د، و از آن کان خاک آهن بیرون آرد، و خاک را در بوته ک د و بگذارد تا

رآت کوبد تا متابد و مىجدا شود و آهن پاک و صافى گردد، آنگاه آن آهن پاک و صافى را مى
  (۲۳۲همان: «)ى و مجلّى گرداند و جمال خود را ببی د.شود، آنگاه آن مرآت را مسوّ

 ین نکتهست. اتشبیه آفری ا و دیدن وجود و زیبایی خود به ساختن آی ه از آهن، تشبیه تمثیل ا

مال جیی و پیا از این نیز تو یح داده شد که هدف از خلقت جهان بر اساس حدیث ک ز، رؤیت زیبا

سازد، خداوند نیز برای ای میبرای دیدن تصویر خود آی هخداوندی است. پس همانطور که هر کس 

 هان خلقت است.جای ساخته که آن دیدن و دیده شدن جمال خویا آی ه

فرماید: گوی د که اول نیزى که خدا بیافرید جوهرى بود ن انکه مىبدانکه اهل شریعت مى»
 که این خواست یگر نداند و نونو بزرگى آن جوهر را جز خدا کسى د« اوّل ما خلق الله الدّره»

و  ب کفکآآن جوهر نظر کرد آن جوهر آب شد و بجوش آمد و از جوشیدن عالم را بیافری د به
خداى  هاد ونبرار بر روى آن آب پدید آمد و کفک بر روى آب قرار گرفت و برار روى به بالا 

ه گرفت آنگاقرار نمىتعالى از آن کفک زمین را ... و نون زمین متحرک بود و بر روى آب 
ی ست اوی د خداى تعالى کوهى بیافرید از زمرد سبز و گرد زمین درآورد و کوه را کوه قاف گ

صل کرد قاف مت ه کوهبق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ و در زمین کوههاى دیگر بیافرید و جمله را  مع ى
 (۴۳: ۱۳79سفی، ن«)أَوْتادا. وَ الْجِبالَ ن انکه نیزى را به نیزى میخ دوز ک  د ای ست مع ى

بود.  یدمروارگوید که اولّ نیزی که خداوند خلق کرد، در تمثیل فوق، نسفی از قول اهل شریعت می

 لقت و ازطیف خلزبده و کدورتی بود که از زبده اجزای  ،سپس به این مروارید نظر کرد و حاصل این نظر

 جاد شد. لم ایوشا تا جایی ادامه یافت که تمام عاآن کدورت اجزای کدر خلقت به وجود آمدند و این ج

 تمثیل زیر هم به نوعی تکمیل ک  دۀ مثال بالاست: 

به حقیقت حجاب هفت آمد، یکى دوستى نفس و دوستى این شا نیز دیگر از براى نفس. »
اند، نه گان گرس ه. هر پایان. و هریکى نه گىهاى بىاند، دوزخاین هفت نیز هریک دوزخى

اند.]هرکس[ نون از خواب غفلت بیدار برد، و همچ ان گرس هى ن دین هزار کس فرومىزمان
شود ... و به مرتبه انسانى به کمال عقل رسد، ... درین عالم ن ان باشد که مرغ در قفص، یا 

 (۲5۲: ۱۳۴۱نسفی، «)کسى که در زندان بود.
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وزخ، دت به تشبیه دوستی و حجابهای دنیوی و اخلاق ناپس د و زن و فرزند و جاه و مال و شهو

 ست. به نه گ، تشبیه دنیا برای انسان کامل به مرغی در قفس یا شرصی در زندان، مفصّل ا

ریعت خاکست که حوّاست و طبیعت است که آدم است پس حوّا پیا از آدم باشد و صاحب ش»
ن د لم و ماقوح و ا افات و اعتبارات باسامى بسیار یاد کرده است: امر و بدو و راین طبیعت را ب

ر ع ى جوهرّه یاین گفته است و خاک را هم با افات و اعتبارات باسامى بسیار ذکر کرده است: د
ل ام الکتاب و مان د این گفته است. یع ى نزدیک اهل وحدت جوهر اواول و لوح و رحم و

 ( 57: ۱۳86)نسفی، « آی د تا بعقل رس د.واسطه خاک پیدا مىنیزها به خاکست آنگاه باقى

اک ست، خاخاک به مثابه حوّاست، طبیعت به مثابه آدم است، طبیعت امر و بدو و روح و قلم 

اند. نسفی در الکتاب است.خاک به حوا و طبیعت به آدم تشبیه شدهحوا، جوهر اول و لوح و رحم و ام

ن بر اولی ک د و حوا را نامی دیگرمی حدیث اوایلخلقت آدم و حوا، اشارۀ  م ی به  این برا با بیان

، قلم، نهد. او از قول صاحب شریعت اولین نیزی را که خلق شده با اسامی حوانیزی که خلق شد می

قلم:  یا شود، یا نور است یا روح یا عقلک د. ب ابر حدیث اوایل، اولین نیزی خلق میامر، درهّ ذکر می
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  (۲۲0و ۳98: ۱۳۴۱)نسفی،  «. و مان د این آمده است.أ

ست ا ست و عقلا ت زیرا که سبب علم تو عقلسا ست که جبرئیلا بدان اى درویا که عقل»
 له عقست زیرا کا ست که اسرافیلا ست و عقلا ست زیرا که سبب رزق تو عقلا که میکائیل

حقایق  انى وراند و به یک نفره دیگر ترا بمعست که ترا به یک نفره از غرور و خیال فرومىا
قت ه هر وست از جهت آنکا ارواحست زیرا که قابض ا ست که عزرائیلا گرداند و عقلزنده مى

 (57 :۱۳86نسفی، «)که نیزى را ن انکه آن نیز است دانستى جان آن نیز را قبض کردى.

به  فیل وتشبیه عقل به فرشتگان مقرّب، مفصّل است. عقل به جبرئیل، به میکائیل، به اسرا

 عزرائیل تشبیه شده است.
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و  ست و طبیعت است که ابلیس استبدان که عقل است که آدم است و روح است که حوّا»
 شهوت است که طاووس است و غضب است که مار است و اجتما  و ترکیب آن جمله آمدن

ست هیطان است بدنیا و افتراق آن جمله رفتن است از دنیا... اى درویا در ملکوت ملک و ش
ر دو در ملکوت عقل ملک است و طبیعت شیطان نون عقل و طبیعت هر دو مصوّر شدند از ه
عت صورت آدم در ملک ظاهر شد پس آدم مرکب آمد از ملک و شیطان یع ى از عقل و طبی

ارد و سان دپس در هر که عقل غالب آمد ملکی است بلکه بهتر از ملائکه است اگر نه صورت ان
 (6۳: همان«)در هر که طبیعت غالب آمد شیطانی است یا حیوان بلکه از حیوان بدتر...

س، طاوو ، تشبیه روح به حوّا، تشبیه طبیعت به ابلیس و تشبیه شهوت بهتشبیه عقل به آدم

قیقت ل در حعقل ک»تشبیه غضب به مار، هرنه در بالا تشبیه بود تشبیه مراتب ملکوت و ملک بود. 

ست همین ا ردگارتجلّیِ علمیِ انسان در علم خداوند است یع ی صورت ثابتة آدم در علم لایت اهی پرو

و  ۲۲: ۱۳9۱لاهیجی، «)اند.ان را اولین مرلوق به فکر و آخرین مرلوق در علم دانستهکه عارفان انس

و امکان  و( لاهیجی عقل کل را برزخ یع ی حجابی میان وجوب ۱57: ۱۳97، به نقل از عامری، ۱67

م خواهد از آن عدواجب است زیرا در علم ذات احدیت است و ممکن است، زیرا می»دانسته است. 

ا جای بیرون بجهد. این آدمِ ذه ی در سمت راست خود وجوب و در سمت نپ خود امکان را افی 

قل نپ ع داده است. از آنجایی که مرلوق دوم بعد از عقل کل، نفس کل است، امکانی که در سمت

ن مو  شود. در واقع عقل کل همچ ان که میان وجوب و امکاکل قرار دارد حیطة نفس کل نامیده می

 (۱57: ۱۳97عامری، «)شود.ک د و نفس کل خلق میاز سمت نپ او، امکان سرریز میزند می

داى جود خگوی د که وجود یکى بیا نیست و آن واند: یک طایفه مىبدانکه اهل وحدت دو طایفه»
طایفه  همین است تعالى و تقدس و بغیر وجود خداى وجودى دیگر نیست و امکان ندارد که باشد، و

که  هرن د وکه اگر ن ان بودى که همه روز بودى و شب نبودى مردم روز را نش اخت دى گوی د مى
ش اس د ىمدانایان گفت دى که این روز است مردم فهم نکردندى اما نون شب هست مردم روز را 
اى را رد خدهمچ ین اگر غیر خداى بودى مردم خداى را بش اخت دى، اما نون غیر خداى وجود ندا

اه گ دین گوی د که: وقتى ماهیان در دریا جمع شدند و گفت د ن، و همین طایفه مىش اس دنمى
ست و اگوی د که حیات ما از آب است و بقاى ما به آب ش ویم و مىاست که ما حکایت آب مى

ا ا و آب رت دانگوی د در فلان دریا ماهیى هسایم، بعضى از ماهیان گفت د که مىهرگز آب را ندیده
نایان ان که داد. آنرویم تا آب را بما نماید یا نشان آب بما ده ش اسد پیا آن ماهىب را مىدیده و آ

 وا دیدند اهى رمآن دریا رسیدند و آن ایشان بودند روى بسفر آوردند و مدتها در سفر بودند تا به
گوی د ش ویم و مىخدمت کردند و سؤال کردند و گفت د که ن دین گاه است که ما حکایت آب مى

ا مت شمکه حیات ما از آب است و بقاى ما به آب است و هرگز ما آب را ندیدیم ای ک به خد
 ایید. آن ماهى در جواب گفت: نظم:ایم تا آب را بما نمآمده
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 گش    ایى م    ردهاى در طل    ب گ    ره
 

 وز ج   دایى م   رده، ب   ا وص   ل ب   زاده 
 

 اى بر ل ب بح ر و تش  ه در خ اک ش ده
 

 یى م  ردهوى ب  ر س  ر گ   ج و از گ  دا 
 

ا رمن آب  ید تاآنگاه فرمود که فهم کردید گفت د که نه. آنگاه فرمود که شما غیر آب بمن ب مای

 (۲5۱: ۱۳5۲نسفی، «)بشما ب مایم. گفت د: فهم کردیم و آب را دیدیم.

مفهوم  ح ایندر نمونة بالا با آوردن تمثیل قدیمی ماهیان غرق در دریا سعی در تبیین و تو ی

طور که همان یّت و حضور خداوند در ک ار مرلوق، برای مرلوق قابل درک و مشاهده نیستدارد که مع

د آب ز وجوماهیان دریا، در آب ش اورند و زندگی آنها به وجود آب بستگی دارند، در عین حال ا

 خبرند.خبرند، مرلوقات نیز از وجود خداوند در ک ار خود و در درون خود بیبی

آرند که ماند، از جهت آن که مىو عرو  روح انسانى به گذشتن صراط مىبدانکه این نزول »
، و ر استتر و از شمشیر تیزتصراط نیزى است که بر روى دوزخ کشیده است، و از موى باریک

باید ىالا مبباید رفت، و مدّتى به باید رفت، و مدّتى راست مىبر این صراط مدتى به زیر مى
ن افتا ط زود و آسان بگذرند، و هیچ زحمتى بدیشان نرسد. بعضىرفت. و بعضى بر این صرا

 (۱۱9: ۱۳۴۱نسفی،«)وخیزان بگذرند، و زحمت بسیار بدیشان رسد، امّا به عاقبت بگذرند.

ر نسفی العبور بودن، به شمشیر تیز تشبیه شده است. پل صراط در نظپل صراط، از نظر سرتی و صعب

اه د بور خوعآدمها از نبی و ولی گرفته تا پادشاه و رعیت از آن باید و نبایدهایی است که همة 

 ومت و حساب ( نسفی در مواردی درون انسان را به مکان ابلیس و شیطان؛ قیا96: ۱۳۴۱کرد.)نسفی، 

خود  در درون ک د و معتقد است ای ها در درون انسان قرار دارند و آدمی باید ای ها راصراط تشبیه می

 .انی استسرتی گذر از پل صراط تمثیلی برای نزول و عرو  روح انس (8۱: ۱۳5۱، طلب ک د.)نسفی

اه در ن علمى که از راه گوش به دل تو رسد همچ ان باشد که آب از ناه دیگران برکشى و»
هاى بد از یمارىآب خود ریزى آن آب را بقایى نبود، و با آنکه بقایى نباشد زود عفن شود و ببى

: ۱۳86 نسفی،«)از آن آب بیمارى عجب و کبر زاید و دوستى مال و جاه روید. وى تولّد ک د..!
۱۴۱) 

گ دد می براینعلم بی تلاش به آب اندک و بیماری، تشبیه شده است. آب اندک امکان حرکت ندارد ب ا

ون و همچ شود. علمی که تلاش نداشته باشد نیز همین است، عمر از بین رفتهو موجب تعفنّ و بیماری می

 ک د.رود و صاحب خود را نیز نابود میشود و از بین میای است که روز به روز بدتر و بدتر میبیماری
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 است. بار حضرت خلیفه خداىدر عالم صغیر عقل خلیفه خداى است، ... عالم صغیر به یک»
دست ماده، و بىوسایط، و بىک د، و بىحضرت خداى تعالى، هر کارى که ک د اوّل خود مى

الم عآید، و در ک د و به این عالم سفلى مىافراز؛ آنگاه صورت آن نیز برین وسایط گذر مى
 ین شود. صورت اوّل وجود علم است، و صورت دوم وجود غیبى است. همچشهادت موجود مى

 ها همچ ینها و ص عتکارى، و در جمله حرفتخلیفه خدا... مان د حدّادى و نجّارى و گل
ه ى است، و صورت دوم وجود حسى است، صورت اوّل وجود ذ رت اوّل وجود عقلىدان صومى

 ( ۱86: ۱۳۴۱نسفی، «)است، و صورت دوم وجود خارجى است.

د، اولّ که خداوند یا خلیفة خداوند که عقل یا انسان کامل باش د، برواه د کاری بک  ه گامی

صورت  وبه آن کار  ، صورت اولّ آن کار، علمده دخودشان بدون دخالت واسطه این کار را انجام می

کار که گل  گر ودوما وجود غیبی آن کار است، تا آن کار در عالم شهادت به مشاهده درآید. مان د آه

کاری انجام ده د، بدون واسطه و دخالت وسایل، آن کار را به خواه د کار آه گری یا گلوقتی می

سازند و ده د، سپس دست به کار شده و آن کار را میم میصورت ذه ی و به کمک علم خود، انجا

 شود. ل مشاهده میده د و برای اطرافیان قابانجام می

ق به طری ز شیخابدانکه ذکر مر سالک را به مثابه شیر است مر فرزند را، و سالک باید که ذکر »
  (۱5۳: ۱۳86نسفی، «)تلقین گرفته باشد، که تلقین ذکر به مثابه وصل درخت است.

یات امة حذکر گفتن به شیر نوشیدن طفل شبیه شده است.. شیر نوشیدن طفل امری  روری برای اد

ده نون ششبیه است. شیر برای نوزاد تغذیة جسم است و ذکر برای سالک، تغذیة روح. سالک به نوزاد، ت

یوند ع ی پوصل درخت یهر دو نیازم د مراقبت و پرورش هست د. تلقین ذکر به وصل درخت تشبیه شده؛ 

شود، یجام مزدن درخت، پیوند زدن درخت اغلب با هدف بارورتر شدن و بهبود رشد و شکوفایی درخت ان

 ست.اب ابراین وجه شبه بین تلقین ذکر و پیوند زدن درخت، تلاش برای پرورش بهتر و تعالی 

هل ا. و به نزدیک معیّت هوا با سراب خداى همچ ان است که خداى خلق با خلق معیّت»
نماى. و هوا حقیقت و عین نماى و هوا هستى است نیستسراب نیستى است هست حکمت

سراب  هواست و ظهور هوا به و نمایا است و وجود سراب به سراب است و سراب خیال
 ( ۱6۴: ۱۳79نسفی، .«)است

نما به سراب است. نیست نسفی در نمونة فوق تشبیه ظریفی انجام داده است و آن تشبیه هستیِ 

نیز  نما، وجه شبهوجه شبه نیز همین هستی داشتن و نیست بودن است و تشبیه هوا به هستیِ نیست

ا خلق باست. اما هدف از این تشبیه نشان دادن رابطة معیتّ و همراهی خداوند « نمایینیست»همین 

اوند با ح نزدیکی، همراهی و معیّت خدو یتنماید. این نمونه در است، با این که هست اما نیست می

 خلق، و نیز به تعبیری وحدانیت حضرت حق، از مصادیق زیبا در آثار نسفی است.
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ر آراء دعربی است که وحدت وجود از مفاهیم مهم و مرکزی در عرفان اسلامی به ویشه در عرفان ابن

یه الحکم و فتوحات مکّت. او در فصوصه اسعربی هم نمود داشتبرخی عارفان قرن هفتم و عرفای بعد از ابن

؛ و ۲55، ۲۱9، ۱5۳، ۴5تا: به طور کامل این مو و  را مطرح کرده و تو یح داده است.)رک، ابن عربی، بی

ررسی این (. نسفی در اغلب آثار خود به ویشه پ ج اثر مورد ب۱۱۱، ۱07، ۱0۴، 9۲، 8۳: ۱۳70همو 

ه تشبیه ن جملبرای تبیین و تو یح آن از صور خیال و از آ پشوها، مفهوم وحدت وجود را مطرح کرده و

دات از هور موجوارۀ ظبهره برده است. او به معیتّ و همراهی ذات حق با تمام ذرّات عالم اشاره کرده و درب

حیط مای از موجودات نیست که خدای به ذات با آن نیست و برآن هیچ ذره»صفات خداوند نوشته است: 

اند. پس هر کس اند و صفات وی از این جمله ظاهر شدهموجودات جمله مظاهر صفت وینیست. افراد و 

 ( ۲86: ۱۳۴۱نسفی، «)روی بر هر نیز که آورده، روی به وی آورده است.

ین یده و ادراتب او همچ ین با تأکید بر یگانگی وجود خداوند در کلّ عالم، این وجود را دارای م

دای این وجود یکی بیا نیست و آن وجود خ»نویسد: سیم کرده و میمراتب را به ظاهر و باطن تق

 (۴6: همان«)است تعالی و تقدّس، اما این یک وجود ظاهری دارد و باط ی دارد.

ز اعربی دارد. ب ابراین ن انچه پیا از این نیز گفته شد، نسفی گرایا آشکاری به مشرب ابن

خود از  عربی بهره برده است اما در مواردی نیزئی ابناصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده و حتی ابدا

دیتّ و طلاحات احالتّ زیل با اشاره به اصاصطلاحاتی نو در نامگذاری مفاهیم استفاده کرده است. او در بیان

خدا را یکی »نویسد: عربی نامگذاری کرده است. او میواحدیتّ، ذات و صفات خدا را بر اساس مشرب ابن

ود خت به ذات است به صفات خود؛ یع ی یکی اس« واحد»است به ذات خود و « احد»هت آنکه او دان د از ج

در نظر  ( مسیری که نسفی برای بیان وحدت و کثرت۱۴5: ۱۳79نسفی، «) و یگانه است به صفات خود.

گیرد، مبدأش وحدت و مقصدش وحدت است اما فاصلة میان وحدت اولّ و وحدت دوم، کثرت است. می

ازگشت د: نیز ابتدا یک نیز بود، بعد کثرت یافت د و نون به کمال رسیدند دوباره به وحدت ب ی همهیع

: ۱۳۴۱ی، نسف«) وحدتی است پیا از کثرت و وحدتی است بعد از کثرت و این وحدت آخرین کار دارد.»

ثرت کر از عالم اگ»ک د که بعد از عالم کثرت قرار گرفته است: ( او وحدت را دریایی توصیف می۱79

) «ی ی.درگذری، به دریای وحدت رسی و در دریای وحدت غوص ک ی، عاشق و معشوق و عشق را یکی بب

 (۲5۳: ۱۳79نسفی، 



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  88

 

 

ند که دایى ماگو به باش د که ناگاه واردى به ایشان فرود آید و تحمل آن نتوان د کرد ... و حال ا
ها و انهى رودخنتواند داشت ... و باز بعضناگاه گ جى بیابد و گدا نون گ ج یافت البته نهان 

 د تحمل ک مه راهآبگیرها و دریاها باشد که هرن د سیل و آب بسیار در ایشان آید پیدا نیاید و 
 همچ ین بعضى و هرن د درّ و لئالى بسیار که در قعر دریا بود هر کس را بر آن اطلا  نیفتد.

ک د  ود ظاهراطن خبدرّ و لئالى معانى را از بحر  کسان صبور باش د ... و اگر خواه د که باختیار
 (۱0: ۱۳86نسفی، «)صدف صورت ظاهر نک  د تا نظر نامحرمان بر آن نیاید.بى

بور به اند. افراد صافراد  عیف در تحمل واردات غیبی به گدایی که گ ج یافته است تشبیه شده

بیه شده همه را تحمل ک  د تش شان آید وه سیل و آب بسیار در ایکها و آبگیرها و دریاها رودخانه

حر به ب . معانی به درُّ و لئالی، صورت به صدف )صدف صورت، تشبیه بلیغ هم هست( و باطناست

 مان د شده است. 

نون  ک د طلو  نور است.ک د، افول نور است، و نون عرو  مىروح انسانى نون نزول مى»
  س عروباشد، و نون عرو  طلو  نور است پ نزول افول نور است، پس نزول روح انسانى شب

یامت قروز  روح انسانى روز بود... پس نزول روح انسانى شب قدر باشد، پس عرو  روح انسانى
م هرب و بود. و نون افول نور در جسم است، و عرو  نور از جسم است، پس جسم آدمى هم مغ

شاخ دیگر عرو  است، و یکشاخ وى نزول مشرق باشد، و روح انسانى ذوالقرنین است، یک
ک د و ىمرسید، آفتاب را دید که در نشمة گرم غروب  است. و این ذوالقرنین نون به مغرب

 (۱۱9: همان«)این نشمة گرم، جسم آدمى است.

ب نی به شانسا روح انسانی به ذوالقرنین، عرو  روح انسانی به روز و طلو  خورشید، و نزول روح

 تشبیه شده است. 

اب لم اجمال است، و وجود عالم تفصیل است، عدم کتاب مجمل است، و وجود کتعدم عا»
ک قا پانمفصّل است، عدم، لوح ساده است و وجود، لوح م قّا است. نون لوح م قّا را از 
وجود  عالم ک  د، آن لوح در عالم عدم است، و نون لوح ساده را م قّا گردان د، آن لوح در

 عدم به ز عالمامیان عالم وجود و عالم عدم. هر روز ن دین کاروان است. این مقدار تفاوت است 
دم عه عالم جود بوعالم وجود آی د، و مدّتى درین عالم بباش د؛ و هر روز ن دین کاروان از عالم 

از سه  اقلانعروند، و مدّتى در آن عالم بباش د و حقیقت این سرن آن است که مفهوم و معلوم 
 ( ۱90: ۱۳۴۱نسفی، «)بود. اجب بود، یا ممکن باشد، یا ممت عحال خالى نباشد، یا و
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ل نیز در کتاب مجمل به شکعالم عدم به کتاب مجمل و خلاصه تشبیه شده از این نظر که همه

 الم وجودرد، عاشاره و خلاصه آمده است و وجود تمام موجودات در عدم به طور اجمال و خلاصه وجود دا

جهات  عاد وز این جهت که هر نیز در عالم وجود به شکل کامل و تمام اببه کتاب مفصل تشبیه شده ا

و آن  جود داردوریفی وجود دارد. اما در تشبیه عدم به لوح ساده و تشبیه عالم وجود به لوح م قاّ، نکتة ظ

ته ا نبستشبیه آفری ا و وجود داشتن به نقا است. عدم همچون لوحی ساده است که وجود بر آن نق

رده است. ای است که وجود بر آن نقا بسته و آن را به لوح م قاّ تبدیل کالم وجود لوح سادهاست و ع

ک  د و قامت میاآی د و مدتّی ای جا در تشبیه موجودات عالم به کاروانی که از عالم عدم به عالم وجود می

اند، این عالم و عالم وجود شدهوجودات به کاروان تشبیه مرسد، یکی ای که روند، ن د نکته به نظر میمی

 د رود. ب ابراین وجود و آفری ا مانک د و میهمچون کاروانسرایی است که کاروان مدتی در آن اقامت می

 الم اقامتعآی د و مدتی در این سفری است که در طی آن کاروان موجودات از عالم عدم به عالم وجود می

، مفهوم شود. نسفی با بیان این تشبیهروند و سفر آنها تمام میک  د و میک  د و از این عالم باز سفر میمی

 ک د که یا در عدم است یا در وجود و یا ممت ع. و معلوم عاقلان را توصیف می

ن گوی د که درهاى دوزخ هفت است، و درهاى بهشت هشت است. این سربدانکه بعضى مى»
، هشت است، یع ى ادراک آدمى هشت قسم است هم راست است، از جهت آنکه مشاعر آدمى

یابد، ازین ک د، و درمىپ ج حسّ ظاهر، و خیال، و وهم، و عقل. و هر نیز که آدمى ادراک مى
کار  فرمان عقلیابد. هرگاه که عقل با این هفت همراه نباشد، و این هفت بىپ ج درها درمى

رین د، و ببودند. و نون عقل پیدا آیک  د، و به فرمان طبیعت باش د، هر هفت درهاى دوزخ 
س هفت حاکم شود، و این هفت به فرمان عقل کار ک  د، هر هشت درهاى بهشت شوند. پ

و  بمان د دوزخ جمله آدمیان را اوّل گذر بر دوزخ خواهد بود، و آنگاه به بهشت رس د. بعضى در
 (۳0۲: همان«.)از دوزخ نتوان د گذشت، و بعضى از دوزخ بگذرند و به بهشت رس د

 هشت وبیکی از مهمترین تصاویر در آثار نسفی، تشبیه و توصیف بهشت و جه مّ است. گاهی 

 ودهد و گاه جسم و روح انسان را به بهشت بهی برای رفتار نیک و بد انسان قرار میدوزخ را مشبهٌ 

دار رفتار و کر ک د. همچ ین او با توصیف درها و طبقات بهشت و دوزخ به توصیفدوزخ تشبیه می

 نامد، زمانی که تحت فرمان عقل هست دپردازد. او ادراک و حواس آدمی را درهای بهشت میانسان می

 ک  د: به فرمان عقل عمل نمی نامد، ه گامی کهو درهای دوزخ می

 نامد: در ادامه نیز اخلاق نیک را بهشت و اخلاق بد را دوزخ می

وش غایت ت گ و ناخبس فراخ است و خوش، و اخلاق بد دوزخى به اى درویا! اخلاق نیک بهشتى»
 ( ۳0۳: انهم«)است. و لذتّ اخلاق نیک در مقابلة لذتّ علم و معرفت، مان د قطره و بحر است. 
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الله و قدرت. از نظر نسفی نه بهشت وجود دارد: بهشت امکان، وجود، مزا ، عقل، خلق، علم، نور

هایی وجود دارد که ها دوزخ( در مقابل این بهشت۲05: ۱۳86، 8۱: ۱۳5۱، ۳0۱و۳06)انسان کامل: و 

طلبی را نام برد. از نظر توان جاههای دوزخ میدرهای آن اخلاق و صفات نکوهیده است. از دروازه

ر خود را ب نسفی، خواجگی و وزیری و ... جمله درهای دوزخ هست د و نادان کسی است که این درها

ر د( ۲۳۴: ۱۳۴۱ب دد.)نسفی،دانا کسی است که با ترک جاه، این درها را بر خود می گشاید ومی

آورد که در رابطه با جهل و علم تعریف الحقایق، بهشت و دوزخ دیگری به نقل از اهل وحدت میکشف

 (۱05 :۱۳86نسفی، ...«) ای درویا! جهل پیا از، دوزخ است و جهل بعد از علم، بهشت »اند. شده

 بیهی که وجه شبه آن ذکر نشده باشد.تشبیه مجمل: تشبیه مجمل تش -ب

م کبیر گوی د و تمامی عالم را انسان کبیر و عالبدان که ترا انسان صغیر و عالم صغیر می»
 ( ۴5: ۱۳6۳نسفی، «)گوی د.می

 رون خوددر دو هدر این نمونه، انسان به عالم و عالم به انسان تشبیه شده است. از این جهت که 

 .طبقات و مراتب دارند، استعداد بلوغ و زوال دارند و هر دو ابتدا و انتهایی دارند

رش، ع«. ودخهر یک در مقام »[ مقام گرفت د، مراتب ارواح، در مراتب اجسام هر یک ]در یکى»
 ( 5۴)همان: « گشت. و صومعه و خلوترانه ایشان«. شد»مقام روح خاتم انبیا 

مقام  [. و آسمان هفتمرواح اولوالعزم شد و صومعه و خلوترانه ایشان گشتمقام ا و کرسى»]
 شت. وگارواح رسل شد و صومعه و خلوترانه ایشان گشت. و آسمان ششم مقام ارواح انبیا 

. یشان شدانه اصومعه و خلوترانه ایشان شد. و آسمان پ جم مقام ارواح اولیا و صومعه و خلوتر
قام یم، مح اهل معرفت و صومعه و خلوترانه ایشان شد و آسمان سو آسمان نهارم مقام اروا

نه خلوترا وومعه ارواح زهاد و صومعه و خلوترانه ایشان شد. و آسمان دویم مقام ارواح عباد و ص
 (5۴ :انهم«)و صومعه و خلوترانه ایشان شد. ایشان شد. و آسمان اول مقام ارواح مؤم ان

است رد، هم د، اگر این دُردى که از وى جدا شد، حوّا گوی نون جوهر اول را آدم گفت »... 
 ( 57همان: «)باشد.

دایره  وردد. باید رسید. و نون به مقام اول ]خود[ رسد، عرو  هریک تمام گو بمقام اول خود مى»
 ( 5۴)همان:  هریک تمام شود. و نون دایره تمام شد ترقى ممکن نبود، ترقى تا بدی جا بیا نیست.

ت و ه صفال، قلم خداى و رسول الله است. و علت مرلوقات و آدم و موجودات است. و بعقل او»
 ، (6۲مان: ه«)د.اند که حق تعالى، آدم را به صورت خود آفریاخلاق خداى آراسته. و از ای جا گفته

 رلوقات وک د که در اثر حرکت آن مدر نمونة فوق، عقل اول را به قلم خداوند و رسول تشبیه می

 دم به وجود آمدند و وجه شبه، سببیتّ خلقت است.آ
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ام نالما موجودات از وجهى علامت است، و از وجهى نامه است. ازین وجه که علامت است، ع»
 ( ۱86: ۱۳۴۱نسفی، «)کرد، و ازین وجه که نامه است، کتابا نام نهاد.

 ق استوجود خالموجودات را به علامت و نامه و کتاب تشبیه کرده است نون نشان و علامت 

 ت.پس علامت است، و نون قابل مشاهده و دقت است و پیامی در خود دارد نامه و کتاب اس

و روح  ه فتیلهمثاب روح قدسى به مثابه نار است و روح انسانى به مثابه روغن و روح نفسانى به»...
 (7۲: ۱۳86)نسفی، « حیوانى به مثابه زجاجه است و روح طبیعى به مثابه مشکات است

روح  وجاجه روح قدسی به نار، روح انسانی به روغن، روح نفسانی به فتیله، روح حیوانی به ز

به  واند. نار، آتا، روغن، فتیله مشکات و زجاجه در موارد دیگری طبیعی به مشکات تشبیه شده

مان د توصیف اند، به، مورد استفاده قرار گرفتهم اسبت برای توصیف مفاهیم دیگر به ع وان مشبهٌ 

لبته هایی تکراری هست د، اما مشبه آنها متفاوت است. ابهعشق، توصیف وارد و الهام. بدین سبب مشبهٌ 

و  وه، دریابه در آثار نسفی بسیار وجود دارد، کما ای که نور، درخت، میاین نو  استفاده از مشبهٌ 

 اند.اده شدههات مرتلف استفهایی هست د که برای مشبّبهمشکات، مشبهٌ 

 (6۲: همان«)اى درویا عقلست که نار است و عقل است که قابل نار است.»

ان ه ایمبدانکه ایمان علمست و ولایت هم علمست و نبوت هم علمست یا خود ن ین گوئیم ک»
نور  واست  نورست و ولایت هم نورست و نبوت هم نورست. اما نور ایمان به مثابه نور ستاره

 (8۱: همان)« نور ماهست و نور نبوت به مثابه نور آفتابست. ولایت به مثابه

نور  بوّت بهننور  تشبیه نبوّت به نور، تشبیه ایمان به نور، تشبیه نور ولایت به نور ماه، تشبیه

 خورشید همگی مجمل هست د.

 اشد.بتشبیه مفص ل: تشبیهی وجه شبه آن ذکر شده  -ج

لم و عکران حیات و پایان و بىاهى و بحرى است بىباطن وجود[ نورى است نامحدود و نامت »]
راد [. ... و افتارادت و قدرت اشیا از این نور است ]طبیعت و خاصیت و فعل اشیا از این نور اس

ز این نور فات ااند ]از ظهور این نور[. و صبار مظاهر این نوراند. هر یک دریچهموجودات به یک
 (7۳: همان)«است. تافته« بیرون»ها این جمله دریچه

ر مظاه وجود ظاهرى دارد و باط ى دارد و باطن این وجود یک نور است و ظاهر این وجود»
 ( 75: انهم«)صفات این نور است، یا آی ه این نور است یا مشکات این نور است، راست است.

 ( 75: ۱۳6۳)همان«و ملک و ملکوت در ج ب عظمت جبروت مان د قطره و بحر است.»
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ای کونک و نانیز در برابر عظمت و بزرگی جبروت د فوق، ملک و ملکوت به قطرهدر شاه

الم مقابل ع نیز عالم مُلک را درو با آوردن تمثیل دریا )بحر( و قطره، همه اند.شدهپروردگار تشبیه 

 ک د. یا، نانیز و کونک تصویر میای در مقابل درجبروت نون قطره

اند که اند، و ایشانآن طایفه که هیچ ندارند ازین سه ]روش طریقت و حقیقت و شریعت[ ناقصان»
 ( 7۴: ۱۳۴۱نسفی، «)اند...اند و به حقیقت خر و گاو و گرگ و پل گ، و مار و کشدماز حساب بهایم

ودن و بک های نادان در سادگی از یکسو به بهایمی نون خر و گاو و از سویی دیگر در خطرناانسان

 .ندگی استدانی و درّااند. وجه شبه نیز نآزار رسانیدن، به وحوشی نون گرگ و پل گ و عقرب تشبیه شده

آب بى ر ناهعلمى که از راه گوش به دل تو رسد همچ ان باشد که آب از ناه دیگران برکشى و د»
د ز وى تولّ اهاى بد یمارىخود ریزى آن آب را بقایى نبود، و با آنکه بقایى نباشد زود عفن شود و ب

 ( ۱۳9: همان)« ک د! از آن آب بیمارى عجب و کبر زاید و دوستى مال و جاه روید.

اه رسد به آبی تشبیه شده که از ناه دیگران کشیده و در نعلمی که از راه گوش به دل می

ری و کبر و عدم بقاست و موجب بیما شبه: فانی بودن وشود، مفصل: وجهآب خود ریرته میبی

 شود. دوستی و مال و جاه می

 د همچوندا آیهرنه در عالم غیب باشد که عالم ملائکه و ارواح پاکان است، در باطن سالک پی»
و  دا شود، ه پیدو آیی ه صافى که در مقابله یکدیگر بدارند، هرنه در آن آیی ه بود، درین آیی

 ( ۱۴۱: )همان« هرنه درین آیی ه بود، در آن آیی ه پیدا باشد.

 ی است.صویر دیگرتاند. مفصلّ: هر یک نمایانگر عالم ملائکه و ارواح پاکان و باطن سالک به آیی ه تشبیه شده

 ( ۲۱0: همان)« پایان است.قرآن بحرى بى»

 پایانی است.شبه، بیتشبیه کرده است. وجه پایانقرآن را به بحر به بی

س. ى نفس و دوستى این شا نیز دیگر از براى نفبه حقیقت حجاب هفت آمد، یکى دوست»
ر  ه. هاند، نه گان گرسپایان. و هریکى نه گىهاى بىاند، دوزخاین هفت نیز هریک دوزخى

یدار باند.]هرکس[ نون از خواب غفلت برد، و همچ ان گرس هزمانى ن دین هزار کس فرومى
فص، یا قغ در ن عالم ن ان باشد که مرشود ... و به مرتبه انسانى به کمال عقل رسد، ... دری

 (۲5۲: همان«)کسى که در زندان بود.

وزخ، دت به تشبیه دوستی و حجابهای دنیوی و اخلاق ناپس د و زن و فرزند و جاه و مال و شهو

 ست. به نه گ، تشبیه دنیا برای انسان کامل به مرغی در قفس یا شرصی در زندان، مفصّل ا
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ریعت خاکست که حوّاست و طبیعت است که آدم است پس حوّا پیا از آدم باشد و صاحب ش»
ن د لم و ماقوح و این طبیعت را با افات و اعتبارات باسامى بسیار یاد کرده است: امر و بدو و ر

ر ع ى جوهرّه یاین گفته است و خاک را هم با افات و اعتبارات باسامى بسیار ذکر کرده است: د
 ام الکتاب و مان د این گفته است. یع ى نزدیک اهل وحدت جوهر اولو لوح و رحم واول 

 ( 57: ۱۳86)نسفی، « آی د تا بعقل رس د.واسطه خاک پیدا مىخاکست آنگاه باقى نیزها به

اک ست، خاخاک به مثابه حوّاست، طبیعت به مثابه آدم است، طبیعت امر و بدو و روح و قلم 

 اند. الکتاب است.خاک به حوا و طبیعت به آدم تشبیه شدهوح و رحم و امحوا، جوهر اول و ل

بدان اى درویا که عقلست که جبرئیلست زیرا که سبب علم تو عقلست و عقلست که »
ه بترا  میکائیلست زیرا که سبب رزق تو عقلست و عقلست که اسرافیلست زیرا که عقلست که

گرداند و ده مىبه یک نفره دیگر ترا بمعانى و حقایق زن راند ویک نفره از غرور و خیال فرومى
ن آانکه عقلست که عزرائیلست زیرا که قابض ارواحست از جهت آنکه هر وقت که نیزى را ن 

 (57: همان«)نیز است دانستى جان آن نیز را قبض کردى.

به  فیل وتشبیه عقل به فرشتگان مقرّب، مفصّل است. عقل به جبرئیل، به میکائیل، به اسرا

 عزرائیل تشبیه شده است.

فت. و اید گبو وجه را کتاب گوی د، نفس را که واسطه است قلم  اى درویا، اگر ذات را دوات»
اید باگر ذات را عالم اجمال گوی د و وجه را عالم تفصیل خوان د، نفس را عالم عشق 

 ( ۱69: ۱۳79گفت.)نسفی، 

عایی است و یافتن و درک آن برای خواننده کمی در آن اد شبه تشبیه بعید: تشبیهی است که وجه -د

 دشوار است.

 است که جبرئیل است زیرا که سبب علم تو عقل است و عقل است بدان اى درویا که عقل»
 ه عقلککه میکائیل است زیرا که سبب رزق تو عقل است و عقل است که اسرافیل است زیرا 

حقایق  وعانى مراند و به یک نفره دیگر ترا به فرومى است که ترا به یک نفره از غرور و خیال
قت وه هر گرداند و عقل است که عزرائیل است زیرا که قابض ارواح است از جهت آنکزنده مى

  (57: ۱۳79که نیزى را ن انکه آن نیز است دانستى جان آن نیز را قبض کردى.)همان

. شودبادر میبسیار به ذهن مت شبه با تأملّهبعید است زیرا وج ه مقرّب الهی،تشبیه عقل به ملائک

شتگان عقل و فر کرد فهمیدن این نکته که شباهتمینسفی خود وجه شبه را ذکر کرده اما اگر ذکر ن

 کرد.به سادگی به ذهن خطور نمی ،به خاطر در دست گرفتن نظام امور عالم است

روح  وفتیله  مثابه روغن و روح نفسانى بهروح قدسى به مثابه نار است و روح انسانى به مثابه »...
 ( 7۲: همان«)حیوانى به مثابه زجاجه است و روح طبیعى به مثابه مشکات است.
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به  وح طبیعیه و رروح قدسی به نار، روح انسانی به روغن، روح نفسانی به فتیله، روح حیوانی به زجاج

ل تشبیه یهات دور از ذهن و دیریاب است، ذیشبه در این تشباند و از آنجایی که وجهمشکات تشبیه شده

 گیرند زیرا روح به ن د دسته تقسیم شده و هر یک به جزوی از اجزای نراغ.بعید قرار می

 اى درویا مقام وحدت و خداش اسى همچو مُشک و نیزى خوشبوست که در هر که باشد»
 د از او خود گخود بوى دهد و شرک و کفر همچون نیزى گَ ده است که در هر که باشد 

 (۱67: ۱۳86نسفی، «)آید.

 ش اسی وشک، تشبیه بعید است. این که خداتشبیه وحدت و خداش اسی به بوی خوش و مُ

شود، وجه شبهی است که جز با تو یح می رموجب التذاذ خاط ،وحدت مان د مشک و بوی خوش

 ک د.خطور نمی مراطب نویس ده به ذهن

به  رند تازیرا که جمله موجودات علوى و سفلى در سیر و سفوجود انسان زمین عرفات باشد »
می ى در ز مرتبه انسان رس د و نون به مرتبه انسان رسیدند سیر و سفر جمله تمام گشت اگر
یدند و اد رسکه زمین وجود انسانست روز عرفه را که معرفت خداوند است دریافت د به کعبه مر

 (۲۲7: همان«)ر حاصل کردند.حج گزاردند و حاجى شدند و مقصود از سف

. دلیل د استتشبیه وجود انسان به سرزمین عرفات و تشبیه معرفت خدا به روز عرفه، تشبیه بعی

 این تشبیه ن دان مشرص نیست. بدین جهت بعید است.

 به در آن آسان باشد.تشبیه قریب: تشبیهی است درک وجه ش -ه

یتی از وعی، آاز سُوَر این کتاب است و هر نعالَم اجسام، کتاب خدای است و هرج سی، سورتی »
تغییر  ویالی لآیات این کتاب است و هر فردی، حرفی از حروف این کتاب است و اختلاف ایاّم و 

 (۳07، ۳06: ۱۳۴۱)نسفی، « و تبدیل در آفاق و انفس، اِعراب این کتاب است.

 هر فرد وآیه  مفهوم نو  به عالَم به کتاب خدا یع ی قرآن کریم، مفهوم ج س در م طق به سوره،

 به حرف و شب و روز به اعِراب کتاب خدا تشبیه شده است.

ه کاست  داند و طبیعتبدانکه عقل است که آدم است زیرا که عقل است که اسامى نیزها مى»
در  لائکهابلیس است زیرا طبیعت آن است که پیا از آمدن عقل، سرور ملائکه است و جملة م

جده را س شود و جملة ملائکه، آدمه آمدن عقل، طبیعت از سرورى معزول مىفرمان اوی د و ب
 ( 6۲: ۱۳86)نسفی، « گردند.ک  د یع ى مسرّر و م قاد عقل مىمى

نسانها بر ا تشبیه عقل به آدم، قریب است از این جهت که عقل به موجودات مقدم است، آدم نیز

 تقدم وجودی دارد.
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ه کوئیم یت هم علم است و نبوت هم علم است یا خود ن ین گبدانکه ایمان علم است و ولا»
است  ر ستارهبه نوایمان نور است و ولایت هم نور است و نبوت هم نور است. اما نور ایمان به مثا

 ( 8۱ :ان)هم« و نور ولایت به مثابه نور ماه است و نور نبوت به مثابه نور آفتاب است.

ور وت به نور نبننور، تشبیه نور ولایت به نور ماه، تشبیه  تشبیه نبوت به نور، تشبیه ایمان به

 خورشید تشبیه قریب است. 

 (۲۱6: ۱۳5۲نسفی، «)ت.ام الربائث اسطمعى است که طمع، هفتم بى»

 د همچوندا آیهرنه در عالم غیب باشد که عالم ملائکه و ارواح پاکان است، در باطن سالک پی»
و  دا شود، ه پییگر بدارند، هرنه در آن آیی ه بود، درین آییدو آیی ه صافى که در مقابله یکد

 ( ۱۴۱: ۱۳۴۱نسفی، «)هرنه درین آیی ه بود، در آن آیی ه پیدا باشد.

 تشبیه باطن سالک به آی ه، قریب است.

ه کنقا شود سالک نون به مرتبه عشق رسید، آیی ه دل وى ن ان پاک، و صافى، و ساده، و بى»
 احلس تا به نماى گردد، تا هر نیز که در دریاى جبروت روانه شود،ی ه گیتىنماى و آیجام جهان

 (۲08: )همان« وجود آید، پیا از آنکه به ساحل وجود رسد، عکس آن بر دل سالک پیدا آید.

 (۲۱0)همان: « پایان است.قرآن بحرى بى»

 تمام شواهد فوق، حاوی تشبیه قریب د.

 

 عقلی بودن طرفین. تشبیه به اعتبار حس ی و 3-8-2

 به هر دو حس یمشب ه و مشبهٌ -الف

ا از جاى آورد تبه گاه از عمل طریقت آنچه ما لابدسّت بک د وسالک باید که اولّ از علم شریعت و آن»
اند، و انناقص قدر سعى و کوشا وى روى نماید... آن طایفه که هیچ ندارند ازین سهانوار حقیقت به

ى آدمى دارند و مع  اند. به یقین بدان که بیشتر آدمیان صورت آدمىبهایم اند که از حسابایشان
 (7۴: همان«)اند.ندارند، و به حقیقت خر و گاو و گرگ و پل گ، و مار و کشدم

ها د و ای  ناقص ودر مسیر حقیقت، نادان  انسانهایی که نه در مسیر طریقت د، نه در مسیر شریعت و نه

به شبهٌماست،  هست د. هر دو طرف تشبیه حسیّ است، مشبهّ انسان ناقص و نادانمان د حیوانات و بهایم 

یقت ریقت و حقاند. از نظر او هر انسانی که شریعت و طبهایم که شامل خر و گاو گرگ و پل گ و مار و کشدم

 د.رگی داندارد، در واقع انسان نیست و از حیوانات است. یع ی نادان است و خوی درنّدگی و گزند
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حساب  د، ازآدمیان که تصدیق انبیا نکردند، اگرنه صورت آدمیان دارند مع ى آدمیان ندارن»
 ( ۱۱6: همان)« اند، بلکه از بهایم فروتر.بهایم

ها را که به: بهایم. آن دسته از انسانهر دو طرف تشبیه، حسّی است. مشبّه: آدمیان، مشبهٌ 

ان، قالب ر و جسمشاند و با این که ظاهن نیاوردند، جاهل و نادانپیامبران را نپذیرفت د و به ایشان ایما

تر یینراتب پابه م انسانی دارد اما در حقیقت، مان د حیوانات فاقد درک و دانایی هست د و در جایگاهی

 از حیوانات قرار دارند. 

 فی است.ر نساتشبیه موجودات، آفری ا، انسان، کائ ات و... به درخت از تصاویر پرتکرار در آث

مال، از کدهی، هدفم دی، رشد و ن انچه در نمونه زیر خواهیم دید، نسفی برای تبیین پیوستگی، ثمر

 است؛ جزای آن سود جستهبه درخت و مراحل رشد و امشبهٌ 

ة خلاص واند و انسان کامل زبده اند و میوۀ درخت موجوداتآدمیان زبده و خلاصة کای ات»
 (75؛ همان«)ت.موجودات آدمیان اس

به میوۀ درخت موجودات، تشبیه حسی به حسی است. درخت موجودات، مشبّه انسان، مشبهٌ 

ان د اند که تشبیه حسی به حسی است. انسان ما افة تشبیهی است و موجودات به درخت تشبیه شده

 و هدف هدف از کاشت و پرورش درخت، میوه دادن است کهمیوۀ درخت موجودات است به این لحاظ 

نسان ت و ااز کلّ خلقت و آفری ا نیز، انسان است. همچ ین میوه، آخرین مرحله از رشد درخت اس

 نیز آخرین مرحله از مراحل آفری ا. در ادامه ن د نمونة مشابه نیز آمده است: 

سان به ون انننون در آخر همه انسان پیدا آمد، معلوم شد که انسان میوۀ درخت موجودات است، و »
 (۱۲6: همان«)رسید تمام شد، معلوم شد که ترم درخت موجودات عقل بوده است. عقل

ه به کبدان که مراتب موالید سه مرتبه است: معدن و نبات و حیوان و جسم و خاک است »
آید و از نبات به حیوان گیرد. از ع اصر به نبات میای نامی میآید و در هر مرتبهمراتب برمی

یوۀ درخت موجودات م  از انوا  حیوان، انسان است که نو  آخرین است، آید و یک نومی
 (89: ۱۳86نسفی، «)است.

لمة کاگر  واگر کلمة موجودات را به درخت تشبیه ک ی، میوۀ این درختِ موجودات آدمی داناست »
 (97 همان:«)موجودات را به انسان تشبیه ک ی، دل این انسان موجودات نیز آدمی داناست.

ه ه، تشبیتشبی مونة فوق تشبیه موجودات به انسان و تشبیه انسان دانا به دل انسان، هر دودر ن

 حسی به حسی هست د. 
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اتب تر از جملة مرتر و شریفپس کمال ای جاست که وجه است و شک نیست که میوه لطیف»
نماى و نهاج[ باشد. و میوۀ موجودات، انسان است. و معجون اکبر و اکسیر اعظم و جام ]درخت

 (95: ۱۳6۳نسفی، «)نماى، انسان دانا است.آئی ه گیتى

ثابه به م سالک را پیروى هادى باید کرد، هم در اعتقاد و هم در عمل، از جهت آنکه هادى»
مر لاف ابردارى طبیب نک د، و به خطبیب است، و سالک به مثابه مریض. و نون مریض فرمان

اگر  ود. وشه هر روز که برآید، رنج و علت وى زیادت طبیب کار ک د، هرگز صحّت نیابد، بلک
د، و بیمار خواهد که به کتب طب علا  خود ک د، هم هرگز صحّت نیابد. حضور طبیب بای

 (76؛ ۱۳۴۱)نسفی، « بردارى بیمار، تا رنج و علّت برخیزد.فرمان

یمار بیماری را در اند. همانطور که طبیب بسالک به بیمار تشبیه شده هادی و رهبر به طبیب و

ک د، هادی دهد و بیمار را تا یافتن بهبودی و سلامت همراهی میتشریص داده و راه علا  را نشان می

یی دهد و مشکلات و  عف او را ش اساو مرشد نیز، سالک را مورد حمایت و تربیت خود قرار می

 د کر باید از طبیب اطاعت مان د بیما ک د. سالک نیزاد او همراهی و هدایت میک د و در مسیر ارشمی

 و به دانا خود تکیه نک د تا مسیر هدایت را به درستی طی ک د. 

حاصل  کمال ونون از آن مقام معلوم به این عالم سفلى نزول کردند و بر مرَکب قالب سوار شدند »
 ( ۱۲9: همان)« کردند باز نون عرو  ک  د هریک تا به مقام اولّ خود بیا عرو  نتوان د کرد.

ک  د و هر دو تشبیه جسم به مرَکب، از این نظر که، مَرکب و جسم، هر دو باری را حمل می

ا رت و او ار استحت فرمان سوار خود هست د، آنکه بر مرَکب سوار است، انسان است و آنکه بر جسم سو

 ک د، روح است.هدایت می

  (9۲: همان)« لایق حوصله شما نیست.اى است که این سر ان که درین فصل گفته شد لقمه»

میده تشبیه سرن به لقمه از این جهت است که سرن باید با ش یدن و اندیشیدن درک و فه

 شود. شود همانطور که لقمه با خوردن و جویدن و هضم شدن، جذب بدن می

 ( ۲۱0: مانه«)پایان است.از جهت آنکه قرآن بحرى بى»

ریا از دظر که په اوری به دریا تشبیه شده است و شاید از این نقرآن از نظر عمق و گستردگی و 

ت هدای نظر م ابع طبیعی و خوراک و غ ی است، قرآن هم از نظر مو وعات و نکات مهم ارشاد و

 انسان، که هر دو بسیار پرفایده و ارزشم د هست د.
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ت است. ر دسکى دیگبدانکه عقل آدمى در ظاهر دو قلم دارد، و آن دو قلم یکى زبان است، و ی»
ه واسط زبان آلت ظهور علم است، و دست آلت ظهور عمل است، علم و قدرت عقل آدمى جز به

 رساند و کتابشوند. زبان سرن عقل به حا ران مىاین دو قلم در عالم شهادت ظاهر نمى
 (۲۱0همان: «)برد.سرن عقل به غایبان مى

ست اندگان ک  دۀ سرن عقل )آدمی( به ش وانان به قلم بدین جهت که زبان بیتشبیه دست و زب

ن نویسد. پس هر یک به نوعی، ابزار رساندسر ان عقل )آدمی( را برای خوان دگان می ،و دست

 اطلاعات هست د. کاربرد قلم نیز مشرصّ است.

ماند، آن مىاند؛ و به ردهکبدانکه دانایان این عالم را به دریا و احوال این عالم را به مو  دریا تشبیه »
و ثبات  یک را بقاشود، و هیچآید، و هر زمان نقشى ظاهر مىاز جهت آنکه هر زمان صورتى پیدا مى

هاى اوّل تن صورباشد. صورت اوّل ه وز تمام نشده و استقامت نیافته، که صورتى دیگر آمد، و آنمى
اند و به ردهکبی  د هم تشبیه را محو گردانید. و بعضى احوال این عالم را به نیزها که در خواب مى

نیزها  شوند، و دل برآننماید، و مردم به آن فریفته مىماند، از جهت آنکه نیزها مىآن هم مى
 (۳۲0 :همان «)سوزند.بی  د و به آتا فراق مىنه د، و در ساعتى دیگر آن نیزها را نمىمى

 وست د هدر نمونة فوق دو تشبیه اصلی داریم، یکی تشبیه عالم به دریا، که هر دو طرف حسی 

همچ ین  است. دیگری تشبیه احوال عالم به اموا  دریا، که هدف این تشبیه بیان شباهت همین دو مورد

دیده  وابشود و آن تشبیه احوال عالم به نیزهایی است که در خدر نمونة فوق، مورد دیگری دیده می

ه رؤیا دید وشوند. وجه شبه در این مورد، ناپایداری است. تصاویر و اتفاقاتی است که در عالم خواب می

اب، دهد مان د مو  و نیز مان د خوشوند مان د اموا  دریا ناپایدارند. پس هر نه در این دنیا رخ میمی

 ناپایدار و گذرنده است.

 ( ۲۱: ۱۳86نسفی، «)ردلى است میان زمین و آسمان.این عالم در ج ب عظمت او نون خ»

 تشبیه عالم به خردل، از نظرکونکی و نانیز بودن است.

کس را از نیز و هیچئى است پر از افراد موجودات، و ازین موجودات هیچتمامت عالم همچون حقُهّ»
 ( 75: ۱۳۴۱سفی، ن.«)ر داردخود و ازین حقهّ خبر نیست، الاّ انسان کامل را، که از خود و ازین حقهّ خب
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ای برگردان اسهه، وسیلة بازی بوده، به شکل گوی و به شکل کعالم به حقُهّ تشبیه شده است. حقّ 

دی کردند. وجه شبه، گِرازان از آن استفاده میبکردند و غالباً شعبدههان میکه در زیر آن نیزی پ 

رد گعالمِ  ط ایند و مان د گوی است و زمین در وساین حقهّ و جهان است. در تصوّرات انسان، عالم گر

، بی یم، وجه شبه دوماست و ما که در مرکز قرار داریم، عالم را به شکل کرۀ نصف شده یا کاسه می

ه ه د، وجای بدجظرف بودن حقهّ و عالمَ است که قابلیت این را دارند که نیزی در زیر یا داخل خود 

کردند  هان میگردد که عموماً نیزی را زیر حقهّ پشعبده با حقهّ برمی شبه سوم به بازی حقهّ یا همان

کرد. ب ابراین یباز، با جابه جا کردن سریع آن، بی  ده را از دیدن و فهمیدن آن مورد، گمراه مو شعبده

 داده ای شکل بودن آن است که نیزهای بسیاری را در خود جایم به حقهّ به سبب کاسهتشبیه عالَ

  است.

 

 به حسیمشبه عقلی، مشبهٌ -ب

که  انت و ناى درویا، کار، صحبت دانایان و اهل کمال دارد که هرنه یافت از صحبت ایشان یاف»
 (۲5۲: ۱۳79نسفی، «)است. صحبت بدان و جاهلان زهر قاتل است، صحبت نیکان و دانایان، تریاک

است. شده دانایان به تریاک و مرهم تشبیهشی ی با  ی با جاهلان به زهر کش ده و هم هم شی

شباهت بین زهر و هم شی ی جاهلان در این است که همانطور که زهر خاصیت مسمومیت و 

شود، هم شی ی و برد و موجب مرگ میک د و از بین میکش دگی دارد و جسم انسان را فاسد می

فاسد  ار آدمی راو افکار و رفتار و گفت شودگفتگو با جاهلان موجب مسمومیت قلب و ذهن آدمی می

شبه صحبت دانایان به ک د. وجهک د. در نتیجه انسان از مقام انسانی و خردم دی ت زّل پیدا میمی

 شود.تریاک در خاصیت شفا برشی است که موجب سلامت و آراما جسم و روح می

اند، هریک نن سلیمان )عقل( در سراند جمله به ایاى درویا! هر فردى از افراد موجودات مرغى»
ک د، و ىگوی د که ما نه نیزیم، و حکمت در آفری ا ما نیست. سلیمان زبان همه را فهم ممى

  (۱9۲همان: «)باشد.یابد، و از دریافتن حکمت در لذّت و راحت مىحکمت همه را درمى

د تشبیه دمت سلیمان بودنخه در یک مرغان، کدر ای جا عقل به سلیمان نبی و فرد فرد موجودات به یک

 .ز را دارداند. عقل از این نظر به سلیمان تشبیه شده که مان د سلیمان قدرت فرمانروایی بر همه نیشده

 آنکه بدان که اکثر اسامى حجاب راه مردم شد و مردم را مشرک و سرگردان کرد از جهت»
 ت دورم نامحرم را از حرم وحددربان بر در حرم وحدت ایستاده است و مرد همچون اسامى

 (۱67همان:«)گرداند.مى
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سامی ااب و القاب و اسامی را یک بار به حجاب و یک بار به دربان حرم تشبیه کرده است. الق

 شوند.موانعی هست د که مانع درک و ش اخت آدمی از وحدت می

تاب عالم جبروت عالم کبیر کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت عالم کبیر ک»
 عالم اند. عالم جبروت عالم صغیر هم کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوتمفصّل

 ( 9۱)همان: « اند.صغیر هم کتاب مفصّل

شبه، ه، حسی است. وجهبتشبیه عالم جبروت و عالم ملک و ملکوت به کتاب، مشبه عقلی، مشبهٌ 

 همانطور که کتاب مجمل و مفصل حاوی نکات و مطالب مرتلف است نه به صورت موجز و نه

 مفصل، عالم جبروت و عالم ملک و ملکوت نیز نیز حاوی اطلاعات عالم است.

 ( ۳۴0: ۱۳۴۱ نسفی،«)نماید.بی  د، و همچون سراب است که مىاحوال این عالم همچون خواب است که مى»

 ی است.به حسی است که وجه شبه آن ناپایدارتشبیه احوال عالم به خواب و سراب، مشبه عقلی و مشبهٌ

ن از عقل معاش پادشاه روى زمین است و عمارت روى زمین از وى است و خرابى روى زمی»
 ( ۲۱۱: ۱۳5۲نسفی، «)عقل معاش هم هست.

 ست.اان کردن ز ویرروایی و قابلیت آبادان کردن و نیعقل معاش به پادشاه تشبیه شده است. وجه شبه، فرمان

( ۲۱5: همان«)تر باشد.تر بود مرکب قوىارادت، مَرکب سالک است هرن د که ارادت قوى»
طریق  تر شدن حرکت و طیتشبیه ارادت به مرکب. همانطور که وجود مرکب، سبب راحت

شود و طی مسیر را هتر در کار میهر کاری نیز موجب پیشرفت ب شود، ارادت و علاقه بهمی
 ک د. تر میتر و راحتساده

د، یافریبدر آن وقت که خواست عالم را که جواهر و اعراض است، بیافرید، اوّل نیزى که »
ه بداخت و ل بگگوی د... به آن جوهر اوّل نظر کرد، آن جوهر اوّجوهرى بود، و آن جوهر اوّل مى
ردى و چه دُه آن جوهر بود، بر سر آمد بر مثال زبده ق د، و آنجوش آمد. آنچه زبده و خلاص

ب نى مراتنورا کدورت آن جوهر بود، در بن نشست بر مثال دُردى ق د. خداوند تعالى از آن زبده
 (۱۱5: ۱۳۴۱انهم«)عالم ارواح بیافرید، و از آن دُردى ظلمانى مراتب عالم اجسام پیدا آورد.

زلال  وا صاف تشبیه شده است. مراتب ارواح به زبدۀ نورانی، همان برجوهر اولّ به جوشاندۀ ق د 

اند. وجه دهشه یشبجوشاندۀ ق د )جوهر اولّ(، عالم اجسام به کدورت و درُدی جوشانده ق د )جوهر اولّ( ت

 .ی استشبه در تشبیه اولّ نرمی و لطیفی و زلالی است و در تشبیه دوم سرتی و تیرگی و س گی 

 وهشت آمدند، نهاردهم ملک تمام شدند، مفردات ملک و مفردات ملکوت بیستمفردات عال»
روف حملک و نهارده ملکوت، و مرکّب سه آمدند معدن و نبات و حیوان. همچ ین مفردات 

 (۱۱۴: همان«) تهجىّ بیست و هشت آمدند، و مرکّب سه آمد اسم و فعل و حرف.
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مچ ین هتب و ز این جهت که تعداد و سلسله مرافردات عالم به حروف الفبا تشبیه شده است، امُ

آی د، جهان وهشت حرف پدید میقابلیت شمارش دارند و همان طور که همه مکتوبات از این بیست

شوند و عالم آی د. همان گونه که کلمات شامل اسم و فعل و حرف میوجود میهم از این مفردات به

  لک هم از شامل حیوان و گیاه و معدن است.مُ

جسام اراتب گاه مراتب ارواح در منون مراتب ارواح تمام شد، و مراتب اجسام تمام گشت، آن»
، و خانه وى گشتهریکى در هریکى مقام گرفت د. عرش مقام خاتم انبیا شد، و صومعه و خلوت

ارواح  مقام خانه ایشان گشت، و آسمان هفتمکرسى مقام ارواح اولوالعزم شد، و صومعه و خلوت
ه و صومع خانه ایشان گشت، و آسمان ششم مقام ارواح انبیا شد، وشد، و صومعه و خلوت رسل

ه علوى مرتب در ع اصر نهارگانه مقام گرفت د. نه خانه ایشان گشت... و طبایع نهارگانهخلوت
لى رش اعآمدند، و نهار مرتبه سفلى آمدند، و مرتبه خاک اسفل السافلین آمد، و مرتبه ع

 ( ۱۱5همان: «)السافلین است.، پس عرش اعلى العلیین است، و خاک اسفلالعلیین آمد

 همگی بودن آنهاست واند که وجه شبه، مقدسّ و روحانیعرش و آسمانها به صومعه تشبیه شده

ن هر . همچ یکترنداستعلاء مفهومی دارند و با ای که خداوند لامکان است، گویی ای ها به خداوند نزدی

 ها، مکانی برای عبادت هست د.یک از این مکان

آرند که ماند، از جهت آن که مىبدانکه این نزول و عرو  روح انسانى به گذشتن صراط مى»
، و ر استتر و از شمشیر تیزتصراط نیزى است که بر روى دوزخ کشیده است، و از موى باریک

باید ىمالا مدّتى به ب باید رفت، وباید رفت، و مدّتى راست مىبر این صراط مدتى به زیر مى
ن افتا رفت. و بعضى بر این صراط زود و آسان بگذرند، و هیچ زحمتى بدیشان نرسد. بعضى

 (۱۱9: نسفی«)وخیزان بگذرند، و زحمت بسیار بدیشان رسد، امّا به عاقبت بگذرند.

ظر ن پل صراط در العبور بودن، به شمشیر تیز تشبیه شده است.پل صراط، از نظر سرتی و صعب

ه د بور خواعز آن دهایی است که همة آدمها از نبی و ولی گرفته تا پادشاه و رعیت انسفی باید و نبای

 ومت و حساب ( نسفی در مواردی درون انسان را به مکان ابلیس و شیطان؛ قیا96: ۱۳۴۱کرد.)نسفی، 

خود  در درون اید ای ها راک د و معتقد است ای ها در درون انسان قرار دارند و آدمی بصراط تشبیه می

  (8۱: ۱۳5۱طلب ک د.)نسفی، 

مچون هپس آسمان و زمین را آسمان و زمین قیامت گوی د و آن زمین، زمی ی باشد سپید »
وز رخ را نقرۀ خالص و در آن زمین هیچکس عصیان خدای تعالی نکرده باشد... و بهشت و دوز

 (۲۱5 :همان«)قیامت در آن زمین حا ر ک د.
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سوره  ۴8وق در توصیف آسمان و زمین قیامت است. در این توصیف که تأویلی بر آیة تشبیه ف

شوند و ه میابراهیم است گویا قیامت به مکانی تشبیه شده که بهشت و دوزخ در آن حا ر یا گسترد

 اند. ل شدهآسمان و زمین، همان آسمان و زمین جهان مادی هست د اما مبدّ

گوید، اهل قیامت مر دوزخ را شود زمانی که میبه مکان تقویت می در نمونة زیر تشبیه قیامت

 مشاهده ک  د، قیامت جایی و مکانی است که اهالی و ساک انی دارد: 

ت و برز» دده ک  و دیگر بدان که دوزخ را آن روز حا ر ک  د تا اهل قیامت مر دوزخ را مشاه» ... 
 ن دید؛ از جهتجز در آن روز ن انکه دوزخ است نتوا( یع ی دوزخ را ۳6نازعات/«)الجحیمُ لمن یری

ا بیرون ه از دریهر ک آنکه هر که در دریا غرق باشد، دریا را ن انکه دریاست نتواند دید؛ از جهت آنکه
 ( ۲56: ۱۳86نسفی، «)آید، آنگاه دریا را ن انکه دریاست مشاهده تواند کرد.

ن و مال و جاه است. دوستى شهوت بطهرکه طهارت نفس حاصل نکرد، اسیر شهوت و ب دۀ »
 ا خسرگرداند، و سالک رسوزاند، و نیست مىفر  آتشى است، که دین و دنیاى سالک را مى

روبرد فس را خوار است، ن دین هزار کک د. و دوستى مال و جاه نه گ مردمالدنیا و الآخرۀ مى
 (۱۴0همان: «)و خواهد برد.

تشبیه  آتا، مال، و تشبیه نفس به اسیر، تشبیه شهوت به تشبیه شهوت و مال و جاه به ارباب و

 آور هست د. دوستی مال و جاه به نه گ، از این لحاظ که همگی پرخطر و عذاب

شد یب باغگشت، باطن در میان دو عالم پاک افتاد. هرنه در عالم نون بدن پاک شد و صافى»
ه در افى کآید همچون دو آیی ه ص که عالم ملائکه و ارواح پاکان است، در باطن سالک پیدا

د، در یی ه بورین آدمقابله یکدیگر بدارند، هرنه در آن آیی ه بود، درین آیی ه پیدا شود، و هرنه 
 (۱۴۱:)همان« آن آیی ه پیدا باشد.

ه ی است کر نسفتشبیه باطن پاک و عالم ملائکه و ارواح پاکان به آیی ة صافی، از تشبیهات مکرّ

الم هایی بسیاری قرار داده است. از جمله دل، عبه آی ه، مشبهبسیار دارد و او برای مشبهٌ های نمونه

 ارواح، عالم ملائکه، انسان، انسان کامل، موجودات و...

 ت نوننبوتّ که قمر است نون بشکافد، ولایت که آفتاب است ظاهر شود. ولایت که قمر اس»
 (۱55: همان«)شود.و این سرن از نون ملفوظ معلوم مى بشکافد، الهیتّ که آفتاب است ظاهر شود.

ی ی به حسه عقلتشبیه نبوت به قمر، تشبیه ولایت به آفتاب، تشبیه الهیت به آفتاب، هر سه تشبی

ک ی و شود اما بر اساس میزان نورپراهست د. وجه شبه در هر سه روش ایی است که موجب هدایت می

رتری ر نبوت بباند. از نظر نسفی ولایت و به ماه و خورشید تشبیه شده اندتأثیرگذاری دارای مرتبه شده

 دارد و نبوت به نور ولایت، روشن است.
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ق در د، عشعشق بُراق سالکان و مَرکب روندگان است. هرنه عقل به پ جاه سال اندوخته باش»
ر سیر مقدا آنیک دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافى گرداند. سالک به صد نلّه 
آخرت  شق درنتواند کرد که عاشق در یک طرفة العین ک د، از جهت آنکه عاقل در دنیاست و عا

 (۱6۱: ۱۳۴۱نسفی، «)است، نظر عاقل در سیر به قدم عاشق نرسد.

که  داشت بُراق، اسب پیامبر در شب معرا  است که علاوه بر تیزروی و نابکی این ویشگی را

ابک کبی نطی ک د. عشق برای سالک و روندگان راه حق همچون براق، مرَ فاصله زمین و آسمان را

ک د و عشق به آتشی سوزان ده تشبیه شده که است که به سرعت مسیر کمال و عرو  را طی می

 برد. سوزاند و از بین مییکباره می، بههرنه عقل در پ جاه سال اندوخته

ام نالما ه است. ازین وجه که علامت است، عموجودات از وجهى علامت است، و از وجهى نام»
رتصرى ، و ماى ازین عالم باز گرفتکرد، و ازین وجه که نامه است، کتابا نام نهاد... نسره

آن اوّل  وم کرد. یر ناازین کتاب باز نوشت، و آن اوّل را عالم کبیر نام نهاد، و آن دوم را عالم صغ
این  لافت بهخا به گاه خلیفه خود رب خرد نام کرد... آنرا کتاب بزرگ نام نهاد، و آن دوم را کتا

 (۱6۱: همان«)عالم صغیر فرستاد، و خلیفة خداى، عقل است.

ه و اند از جهت جلوموجودات به علامت و نامه و کتاب، کتاب خرد و کتاب بزرگ، تشبیه شده

  ظاهر، که بیانگر مطلب و نکاتی هست د. عقل به خلیفة خدا تشبیه شده است.

دگى سبب صفت درّندگى و گزنصورت را هیچ اعتبار نیست، مع ى را اعتبار است. سگ به»
خوک  خسیس و پلید است. و نون این صفت در آدمى باشد، آدمى به این صفت سگى باشد. و

ن سبب صفت حرص و شره خسیس و پلید است و نون این صفت در آدمى باشد، آدمى بایبه
 است؛ بردارى، فسادکارى و بدآموزى خسیس و بدسبب نافرمانصفت خوکى باشد. و شیطان به

ر فت کبو نون این صفت در آدمى باشد، آدمى به این صفت شیطانى بود. و ابلیس به سبب ص
ه این دمى بآو عجب و حسد و فرمان نابردن رانده و دور است. و نون این صفت در آدمى باشد، 

 ودارى شریف و نیک است. بردارى و طاعتصفت ابلیسى بود، و ملک به سبب صفت فرمان
ن نون این صفت در آدمى باشد آدمى به این صفت ملکى بود. و در جمله نیزها همچ ی

را  هریک دان. و کار خلیفه خدا آن است که این صفات را مسرّر و م قاد خود گرداند، ومى
ى د، و خلیفه خدایک هیچ کار نک فرمان وى هیچکه بىجاى خود کارى فرماید، ن انبه

 (۱87 :همان«)سلیمان است، و سلیمان را این همه به کار آید.

نسفی صفات و رفتار نیک و بد انسان را به حیوانات و ملائکه تشبیه کرده برای هر رفتار پلید 

ک د. از نظر او ظواهر آدمی هیچ اعتباری ندارد بلکه این صفات و ه رهای اوست حیوانی را انتراب می

بل اعت ا و اعتبارند. او با ارائه این تمثیل که سگ به خاطر سگ بودنا پلید نیست بلکه ویشگی که قا

دارد که انسان به اعتبار رفتار و درّندگی او را پلید کرده و خوک به سبب حریصی پلید است، اذعان می
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هیده، به حیوانات، شود. او با تشبیه هر یک از صفات ناپس د و نکوعملکردش نیک و یا بد قلمداد می

پادشاهی، ارتباط و تکلمّ او با  زند و با تکیه برابلیس و فرشتگان، گریزی به داستان سلیمان نبی می

ک د. یع ی همانطور که سلیمان پادشاه و فرمانده حیوانات، خلیفة خدا و عقل را به سلیمان، تشبیه می

ده و هدایت ک د، عقل یا انسان کامل یا خلیفة توانست آنها را مطیع خود کرتمام موجودات بود و می

تواند، نفس و رفتار و صفات ناشایست را ک ترل ک د و تحت فرمان خود خداوند در زمین هم می

درآورد و به این شکل آنها را تغییر داده و به صفات پس دیده و رفتار صالح بدل ک د. به این ترتیب 

رکشی و حیوانی به مرحلة فرمانبرداری و فرشتگی و ملکی انسان تحت تربیت خلیفة خدا از مرحلة س

 ک د و این جز با ارشاد خلیفه خدا و سلیمان میسرّ نرواهد بود. عرو  می

ده است، ششبیه در نمونة فوق ن د تشبیه وجود دارد که عبارت د از: صفت درنّدگی و گزندگی به سگ ت

صفت  ری، نافرمانی و بدآموزی به شیطان وصفت حرص و شره به خوک تشبیه شده است. صفت فسادکا

 اند. شبیه شدهتشته ملَکَ و فر عجُب و حسد و کبر و نافرمانی به ابلیس و صفت فرمانبرداری، شرف و نیکی به

 وببی  د  ود راخواه د تا جمال خاند. مرآتى مىاند، جمله بر خود عاشقخلقانى که در عالم جبروت»
 (۲08همان: «)اند.مفردات و مرکبّات عالم مرآت اصل جبروتصفات خود را مشاهده ک  د. 

 فرداتمخلقان و موجوداتی که در عالم جبروت هست د عاشق خود و عاشق جمال خود هست د و 

ت و ه، مفرداای است که آنها تصویر زیبایی خود را در آن ببی د. مشبّبات عالم به مثابه آی هو مرکّ

 ت. یر در خود اسآت است و وجه شبه نیز قابلیت نشان دادن تصاوبه، مرمرکّبات عالم و مشبهٌ 

های حیات است که عام است مر عموم اهل بهشت را و های آب در بهشت، جویو مثل این جوی»
ها را لذتی نباشد. و مثل این ها حیات برخوردار باش د؛ اما این جویعموم اهل بهشت از این جوی

ها باشد. و مثل های علوم عوام است و لذت عوام بهشت از این جوییهای شیر در بهشت، جوجوی
ها باشد. های علوم خواص است و لذت خواص بهشت از این جویهای عسل در بهشت، جویاین جوی

 (۲59-۲58: ۱۳86نسفی، «) الراص است.های علوم خاصهای خمر در بهشت، جویو مثل این جوی

 اص بهآب، تشبیه جوی علوم عوام به جوی شیر، تشبیه جوی علوم خو تشبیه جوی حیات به جوی

های الراص به جوی خمر. نسفی در این تشبیهات، مفهوم جویهای علوم خاصجوی عسل و تشبیه جوی

ات و وی حیمتعددّ بهشت را تأویل کرده است. از نظر او جوی آبی که در بهشت جاری است در واقع ج

ن، آلبان جوی عسل و خمر، جوهای علم و دانا هست د که ب ا به ظرفیت طا زندگی است و جوی شیر و

 اند. انوا  علم به انوا  مایعات تشبیه شده است. تشبیه عقلی به حسی است.فراهم آمده
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 به عقلیمشبه حس ی، مشبهٌ -ج

وى دو ر نطفه آدمى هم لوح محفوظ، و هم کتاب و هم دوات است، از جهت آنکه نطفه آدمى هم»
 ارد، لوحداى دخدارد، یکى روى در خداى دارد، و یکى روى در اعضاى آدمى دارد. آن روى را که در 

در  جمله خوان د، از جهت آنکه هر نیز که در آدمى پیدا آمد، آنگوی د، و کتاب مىمحفوظ مى
ى آدمى ااعض گوی د، از جهت آنکهنطفه وى نوشته بود. و این روى را که در اعضا دارد، دوات مى

وشیده و پدند، جمله از نطفه آدمى پیدا آمدند، و ظاهر و مفصلّ گشت د. تا مادام که در نطفه بو
 ه به اینت آنکمجمل بودند. اک ون بدانکه طبیعت، که جوهر اولّ عالم صغیر است، قلم است، از جه

وجود ى مب وشت تا اعضاى آدمى بیرونى و اندرون« ازین دوات ب ویس!»طبیعت خطاب آمد که 
 ( ۳75: ۱۳۴۱، نسفی«)گشت د، و از قوّت به فعل آمدند، و از عالم اجمال به عالم تفصیل رسیدند.

وجه شبه  دامه،انسفی نطفه را یکبار لوح محفوظ دانسته و یک بار دوات، یکبار هم کتاب. خود در 

به اعضای بدن  گوید نطفة آدمی دو روی دارد یک روی به خدا و یک رویدهد و میرا تو یح می

 نام د که هر نیزانسان دارد. آن رویی را که به سمت خدا دارد از این جهت کتاب و لوح محفوظ می

شود همه قبلاً در نطفة وى وجود داشت. روی دیگر را آید و ظاهر میکه در وجود آدمى به وجود می

ة دمى جمله از نطفعضاى آگوی د که اکه به سمت بدن و اعضای آدمی است به این جهت دوات می

ز شوند، اعضای آدمی نییابد و آشکار میآدمى پیدا آمدند، یع ی همانطور که حروف از دوات ظهور می

شوند. تشبیه نطفه به لوح محفوظ به لحاظ داشتن همه نیز به آی د و ظاهر میاز نطفه به وجود می

م ولّ عالوهر اجسان انجام شده است. طبیعت و صورت بالقوهّ در خود و تقدمّ بر دیگر مراتب وجود ان

ه ببروت صغیر را به حرکت قلم و نوشته شدن و ظهور حروف بر لوح یا کتاب تشبیه کرده است. ج

ه والم، بمام عدوات تشبیه شده نون همانطور که حروف به صورت بالقوهّ در دوات وجود دارند، اصل ت

ت معقولا عالم لم معقولات را به قلم تشبیه کرده زیراصورت بالقوه در عالم جبروت وجود دارند. عا

عالم  قولات برگذارد اثر قلم هر نوشته و مکتوبی است، و اثر عالم معمان د قلم از خود اثری برجای می

وح لمحسوسات، دخالت در نظام عالم محسوسات است. عالم محسوسات به لوح تشبیه شده است، 

شوند، عالم محسوسات نیز از عالم معقولات یها بر روی آن تصویر منفسه تأثیرپذیر است و نقافی

زی شود. از نظر نسفی نرستین نیا میپذیرد و م قّه لوح از قلم تأثیر میپذیرند همانطور کتأثیر می

الم عق در که خداوند در عالم ملکوت خلق کرده، عقل اولّ یا همان قلم است و اولین نیزی که ح

های یشگیود بر ، فلک اولّ یا عرش است. به عبارت دیگر نسفی مان د ابن عربی با تأکیملک خلق کرده

وین را طب تکقع اصر، عقل اوّل کلی یا همان قطب آگاهی را فعّال و غالب، و طبیعت کلیّ یا همان 

 (77: ۱۳۴8ک د.)ر.ک، اوستین، م فعل و وابسته تلقیّ می
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طبیعت است که  داند...عقلست که اسامى نیزها مىبدانکه عقلست که آدم است زیرا که »
 که درابلیس است زیرا طبیعت آنست که پیا از آمدن عقل سرور ملائکه است و جمله ملائ

جده سشود و جمله ملائکه آدم را فرمان اوی د و بآمدن عقل طبیعت از سرورى معزول مى
 (6۲ :۱۳86نسفی، «)گردند.ک  د یع ى مسرّر و م قاد عقل مىمى

ست و آگاه اهمه نیز  یه شده است، از این جهت که عقل بردر نمونه فوق آدم به عقل تشب

داند، آدم نیز مان د عقل بر علم اسماء آگاه ها را میگوید، عقل اسامی نیزهمانطور که نسفی خود می

عت ه طبیکاست. ابلیس به طبیعت تشبیه شده نون در مقایسه با آدم تقدم وجودی دارد، همانطور 

 م وجودی دارد.تقدّ ،پیا از عقل به وجود آمده و بر عقل و ملائکه

اتفاق  محور آدم در حکم قهرمان و محور داستان آفری ا است و تمام اتفاقات و حوادث حول این

شود، دانستن اسماء است. افت د. مهمترین ویشگی آدم که موجب برتری او نسبت به فرشتگان میمی

نروا و کم فرماحدم در آبه ظاهر اسماء آگاه بود بلکه به باطن آنها نیز علم داشت. ب ابراین آدم نه ت ها 

این  ست کهحکیم داستان آفری ا است. اما وجود گلین آدم، دارندۀ این ویشگی نیست بلکه عقل او

وجود  ز بهل اما قبتوانایی را در خود دارد و عقل اوست که موجب دانایی و فرمانروایی آدم شده است. ا

ا لیس رآمدن عقل، طبیعت وجود داشت. طبیعت حتی پیا از ملائکه به وجود آمده بود. نسفی اب

 ،لروردگینامد، به سبب تقدّم زمانی ابلیس بر آدم و ملائکه. این تقدمّ زمانی و این ساطبیعت می

ن بر پس فرشتگا کشی او شد و به آدم سجده نکرد و فرمانروایی او را نپذیرفت،موجب کبر و گردن

 فرمانپذیر عقل )آدم( شدند. مطیع و عقل سجده کردند و همگی 

 دو عقلی به هرمشبه و مشبهٌ -د

س. به حقیقت حجاب هفت آمد، یکى دوستى نفس و دوستى این شا نیز دیگر از براى نف»
ده پس دیناپایان... جمله اوصاف ذمیمه و اخلاق هاى بىاند، دوزخاین هفت نیز هریک دوزخى

اب نج و عذه و رآی د. و این ن دین هزار بلا و فت در آدمى به واسطه این هفت نیز باز پیدا مى
ل و به ه غافرسد و آدمى ازین همکه با آدمى رسد، در دنیا و آخرت به واسطه این هفت نیز مى

 (۲5۲: ۱۳۴۱نسفی، «)گذارد...غفلت روزگار مى

را  تی جاه، دوستی فرزند، دوستی بطن و دوستی فر نسفی دوستی ظاهر، دوستی مال، دوس

شوند. او این داند و اگر این شا خواسته برای نفس باش د، با هم هفت حجاب میشا حجاب می

ها به دوزخ تشبیه داند که مانع عرو  آدمی است. این صفات و خواستههایی میهفت خواسته را حجاب

ها و بلاها به واسطة این گوید تمام فت هسفی نیز مینند ن انچه خود آوراند از این جهت که عذابشده

 افتد و دوزخ نیز مکانی پر از رنج و عذاب و فت ه است.حجابها اتفاق می
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که  انکه خود است، ببی د و اسماء حس اء خود را نبدان که خداى خواست که خود را ن ان»
حکمت  رد. وتوانست دید؛ عالم را پیدا آومرآت نمى است، مشاهده ک د و جز در اسماء حس اء وى
ر مش برشید تعدادپیدا آورد، ... اس مرآت خداى شود. و نون عالم این بود تا عالم در آفری ا عالم

یا ین دو درگاه از اقبول تجلى خدا را... و خود را بدید و اسماء حس اء خود را مشاهده کرد. و آن
ء حس اء که اسماکه خود است، بدید و اسماء حس اء خود را ن انا ن انجواهر پیدا آمدند و خود ر

 ( ۱75: ۱۳79 نسفی،«)وى است، مشاهده کرد و ظاهر و باطن عالم شد و جسم و روح عالم پیدا آمد.

مال جمایا نسفی در بیان علتّ آفری ا با بهره جستن از حدیث ک ز، هدف آفری ا را جلوه و ن

شود؛ ابن بن عربی نیز دیده میاکه پیا از نسفی نیز وجود داشت و در عرفان  داند. این تفکرحق می

مده و رون آعربی معتقد است که ذات، جهت تماشای زیبایی خویا از ک ج ت هایی با نفس رحمانی بی

 ظاهر بهرای مباز طریق اسماء و صفات، موجودات عی ی مشتاق به این اسماء را آفریده و این اسماء 

 (۲9۱-۲87: ۱۳8۴باب الانوا  تبدیل شده است.)ر. ک، کربن، نوعی ار

می و اسا جمال خود را دیده و صفت»ب ابراین خداوند برای دیدن زیبایی خویا تجلّی کرد.  

 یابد و به دنبال آن،( اما این ظهور و تجلیّ ادامه می۱65: ۱۳۴۱نسفی، «) خود را مشاهده کرده است.

خواست تا بدان که عالم جبروت، مرآتی می»نهد. رصه ظهور و نمایا میاسماء و عالم جبروت پا به ع

ز آن امد و آدر آن مرآت، جمال خود را مشاهده ک د. تجلیّ کرد و از عالم اجمال به عالم تفصیل 

اشکال و  و( به این ترتیب از تجلیّ ثانی، صور ۱65: ۱۳۴۱،نسفی«) تجلّی، مظاهر موجود گشت د.

ک د که م میند و جمال حق به مرحلة ظهور رسید. نسفی آی ه را به دو نو  تقسیتعی اّت پدید آمد

 ( 80: ۱۳5۱ گر عین خود باشد.)نسفی،جلوه گر عکس جمال وتواند جلوهمی

هل امعیّت هوا با سراب. و به نزدیک  خداى همچ ان است که خداى خلق با خلق معیّت»
نماى. و هوا حقیقت و عین ا هستى است نیستنماى و هوسراب نیستى است هست حکمت

سراب  هواست و ظهور هوا به و نمایا است و وجود سراب به سراب است و سراب خیال
 ( ۱6۴: ۱۳79نسفی، .«)است

ه ن است و تشبینیست بود وجه شبه نیز همین هستی داشتن و ،نما به سرابنیست تشبیه هستیِ 

 است.  «نمایینیست»نیز همین  نما، وجه شبههوا به هستیِ نیست
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آدم  ست کهازیرا که ملک کتاب اللّه و ملکوت کلام اللّه است و خاکست که حواست و طبیعت »
 اسامىباست پس حوا پیا از آدم باشد و صاحب شریعت این طبیعت را با افات و اعتبارات 

  افات وم باخاک را ه بسیار یاد کرده است: امر و بدو و روح و قلم و مان د این گفته است و
مان د  وام الکتاب اعتبارات باسامى بسیار ذکر کرده است: دره یع ى جوهر اول و لوح و رحم و

 واسطه خاکاین گفته است. یع ى نزدیک اهل وحدت جوهر اول خاکست آنگاه باقى نیزها به
گر اى دینیزهآی د تا بعقل رس د. و به نزدیک اهل حکمت جوهر اول عقل است آنگاه پیدا مى

 ( 57: ۱۳86نسفی، «)واسطه عقل پیدا آمدند تا به خاک رسیدند.به

بیه ا تشنسفی از نظر اهل وحدت، خلقت خاک را مقدمّ بر خلقت طبیعت دانسته است. خاک به حوّ

ک ا از خاو حوّ شده از این جهت که خاک، خاصیت مادگی و زای دگی دارد. این تشبیه اشاره به خلقت آدم

دم ای که آ وه بربیعت را آدم نامیده از این نظر که بر خاک تأثیرگذار است. سپس طبیعت را علادارد. ط

 نامد.الکتاب یا رحم میک د و خاک یا حواّ را، جوهر اول، امّک د، به روح و قلم نیز تعبیر میتلقیّ می

که  بدان اى درویا که عقلست که جبرئیلست زیرا که سبب علم تو عقلست و عقلست»
ه بترا  میکائیلست زیرا که سبب رزق تو عقلست و عقلست که اسرافیلست زیرا که عقلست که

گرداند و ده مىراند و به یک نفره دیگر ترا بمعانى و حقایق زنیک نفره از غرور و خیال فرومى
ن آانکه عقلست که عزرائیلست زیرا که قابض ارواحست از جهت آنکه هر وقت که نیزى را ن 

 (6۲: همان«)است دانستى جان آن نیز را قبض کردى.نیز 

ل مسئو یک ن هرگاتتشبیه عقل به فرشتگان، به واسطة به دست گرفتن نظام امور عالم. از نظر نسفی فرش

 ان تشبیهرشتگفبه  ،در عالم است بب عقل را که مسئول انجام اموریبه این س انجام کاری در عالم هست د،

 لم به دستعداند. جبرئیل، عقل است که به واسطة آن کرده است. نسفی فرشتگان مقربّ را پرتوی از عقل می

میمه را آید. میکائیل عقل است که واسطة حصول رزق است، اسرافیل، عقل است که با یک نفره، صفات ذمی

ا را قبض نماید. عزرائیل نیز عقل است که جانِ نیزهای دیگر اخلاق پس دیده را هست مینیست و با نفره

الحقایق بار دیگر شف( او در ک۱85-۱8۴: ۱۳79شود.)نسفی، ک د یع ی با دانستن هرنیز، جانِ آن قبض میمی

 (6۲: ۱۳86ک د.)نسفی، داند و آدم را نیز به آنها ا افه میتابی از عقل میاین فرشتگان را باز

گان مقرّب، نسفی سایر فرشتگان را در سه گروه عمده قرار داده است که هر یک علاوه بر فرشت

روه اولّ ملائکه ها و تعداد مرصوص به خود را دارند و تحت اختیار یک ملک اعظم هست د. در گویشگی

اند و هر صف دارای ن دین ار ی قرار دارند که نهار صف دارند و نهار صف از فرشتگان را دربرگرفته

زار ملک است. ملائک موجود در این گروه گویی موکلّان ع اصر طبیعت نیز هست د و در ذرّات آب، ه

اند که در هر یک از باد، خاک و هوا وجود دارند. گروه دوم را نیز صفی از ملائکة سماوی تشکیل داده

زرگترین گروه ای هست د که با ده صف، باین صفوف نیز هزاران ملک وجود دارد. گروه سوم ملائکه
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های این گروه نیز هزاران فرشته وجود دارد که مستغرق اند. در هر یک از صفملائکه را شکل داده

 (6۲: همانپرودگار هست د.)

ر دهد که در آن نیز اعتقاد به فرشتگان موکلّ بر ع اصب دی دیگری از فرشتگان ارائه مینسفی طبقه

شوند، که قسمتی از گروه تقسیم می  دی، موجودات ملکوت به دوبشود. در این دستهطبیعت دیده می

ن سفید ا در زمیخبر هست د. آنها گویدانست. این گروه از عالم و عالمیان بی ملائكة مُهیّمهتوان آنان را می

به  خبر هست د. گروه دیگر خودها و خلقت آدم و ابلیس نیز بیک  د و از گ اه آدمدر خورشید زندگی می

م خبر نیست د؛ اما به عالاند. اهل جبروت از عالم بیدو گروه فرعی اهل جبروت و روحانیان تقسیم شده

ر ض پروردگاتوان آنها را واسطة فیاجسام التفاتی ندارند و شیفته و متحیرّ شهود پروردگار هست د. می

یل فه، جبرئین طایادارد و در صف آخر دانست که در رأس آنها روح اعظم )یا عقل اعلی یا عقل اولّ( قرار 

ه تقسیم و گروقرار گرفته است. روحانیان از عوامل تدبیر و تصرفّ در عالم اجسام هست د و خود به د

کوت ف دارند. این ملائکه اهل ملصرّشود و در سماوات تاند. گروهی که به آنها ارواح سماوی گفته میشده

نها آر ملک از اند و ن دین هزا یات تصرفّ دارند که، اهل ملکوت اسفلاعلی هست د. گروه دیگری نیز بر ار

ب دی اخیر بازتاب و توصیفی از ( طبقه۳7 -۳8: ۱۳5۲بر معادن، نباتات و حیوانات موکلّ هست د.) نسفی،

 گیرد.مراحل آفری ا از علم خداوند تا آفری ا آدم را در برمی

دهد. قرار می ک د. او ملائکه را در برابر شیاطینآنها توجه میها و نامهای نسفی به ملائکه، ویشگی

و  الکاتبین، خازن بهشتک د. حوران بهشتی، کرامهر یک از فرشتگان را به حس ات و سیّئات تعبیر می

ای از عقل را جلوه« فرشتگان مقرّب»نامد، و می« ملائکة مهُیّمه»دوزخ، ملائکة ار ی و سماوی را 

 ...زق وراسطة حصول ۀ علم، میکائیل ود که وظایفی متفاوت بر عهده دارند: جبرئیل حاصل ک  ددانمی

 (۱8۴ -۱85: ۱۳79و نسفی،  6: ۱۳8۱)نسفی، 

ک الحقایق به تأویل و تطبیق فرشتگان پرداخته شده است و از همه مهمتر ملالتّ زیل و کشفدر بیان

ا ابلیس طان یملک سبب صدور علم، بیداری، عمل نیک و شی یا فرشته در تقابل با شیطان قرار دارد که

لکَ، ( م۱85َ: ۱۳79؛ نسفی، 60: ۱۳86سبب صدور جهل، غفلت و عمل بد دانسته شده است.)نسفی، 

د بک د و از کارهای هرکه تو را به کارهای نیک دعوت می»سبب رحمت و شیطان، سبب عذاب است پس 

دارد، شیطان ک د و از کارهای نیک باز میمی و را به کارهای بد دعوتدارد، ملک توست و هر که تباز می

 بت تأویلل و اعمال ثا( در جایی دیگر ملائکه و شیاطین را با آثار باقی و اقوا۲۴9: ۱۳۴۱نسفی، «) تو است.

 (۱8۳: ۱۳86کرده است که حس ات آنها ملائکه و سیئاتشان شیاطین هست د.)نسفی، 
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لیس و اب« تطبیع»ابلیس نیز تفاوت قائل است، از نظر او شیطان، نمادی از نسفی میان شیطان و 

ترغیب  است. و همین ابلیس است که آدم و حواّ را به نزدیک شدن به درخت عقل« وهم»نمادی از 

است که آدم را « وهم»آورند. با این تو یح قوۀ ک د و امکان ظلم بر خود و دیگران را به دست میمی

 شود. ابلیس در بهشت نهارم کهشود و خود نیز رانده میو سبب رانده شدن او از بهشت سوم می فریبدمی

ک د. ب ابر نظر صوفیه که نسفی ک د و بر آدم سجده نمیبهشت عقل است از فرمان خداوند سرپیچی می

ی ز نظر نسفاست، پس ااندیشد، اگر آدم برابر با روح و عقل باشد ابلیس برابر با وهم هم پیرو آنان می

مطیع و  های روحانی و جسمانیجملة قوت»ابلیسی که بر آدم سجده نکرد وهم است که فرمانبر عقل نشد.

 (۳06: ۱۳۴۱نسفی، «)فرمانبردار روح شدند الاّ وهم که مطیع و فرمانبردار نشد.

 . تشبیه به اعتبار مفرد و مقی د و مرک ب بودن طرفین3-8-2

 به مفرد/مفرد به مفرد مقی دمفرد مقی د  -الف

د بودن د و مقیّد طرفین، مفرها به اعتبار تعدّدر این برا برای پرهیز از تکرار، فقط به ساختار نمونه

 ایم.طرفین پرداخته

این  ی د ونماى و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم گونما و آیی ه گیتىانسان کامل را جام جهان»
 (75: ۱۳۴۱،همان«)د.انسان کامل همیشه در عالم باش

 ت. ده اسنماى و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم تشبیه شانسان کامل به جام جهان نما، آیی ه گیتى

« .است یک نو  از انوا  حیوان، انسان است که نو  آخرین است میوۀ درخت موجودات»... 
 ( 89، ۱۳86)نسفی، 

 است.انسان و انسان کامل به میوۀ درخت موجودات تشبیه شده

لمة کاگر  واگر کلمة موجودات را به درخت تشبیه ک ی، میوۀ این درختِ موجودات آدمی داناست »
 ( 97: ۱۳۴۱ نسفی،«)موجودات را به انسان تشبیه ک ی، دل این انسان موجودات نیز آدمی داناست.

 آدم دانا به میوۀ درخت موجودات تشبیه شده است.

ا سرما سبب گرما یحال آن مسافر است که در راه به آنکه را ی و تسلیم شد... حال او همچون»
م و  ه خرّخسته و در زحمت باشد و ناگاه به م زلی برسد و در آن م زل رباطی باشد؛ هر آی

 ( ۱0۱: همان«)مان شود به دیدن آن رباط...شاد

ان ته در بیابو مقام ر ا و تسلیم به شادمانی مسافری خس انسان دانا به مسافر تشبیه شده است

 مان د شده که م زلگاه و کاروانسرایی رسیده باشد.
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وح رتیله و ابه فروح قدسى به مثابه نار است و روح انسانى به مثابه روغن و روح نفسانى به مث»
 (7۲: ۱۳86نسفی، «)حیوانى به مثابه زجاجه است و روح طبیعى به مثابه مشکات.

صفت و  د بهیه مقیدّ به مفرد، مشبه مقیّتشبیه روح قدسی به نار و روح انسانی به روغن، تشب

 به مفرد است.مشبهٌ 

 یا خود ن ین و اصوات و الحان خوش به مثابت آب باران است و ش وندگان به مثابت نباتات د.»
ت نور حقیق و الحان به مثابت نور آفتاب است و ش وندگان به مثابت معادن. و گوییم: اصوات

 (۱89 :۱۳79نسفی، «)ک د.دیگر پیدا مى هر کانى نیزى آفتاب اگرنه یک نیز است اما در

ان به  وندگشآواز خوش به باران و ش وندگان به گیاهان و دوباره، آواز خوش به نور آفتاب و 

 اند.معادن، تشبیه شده

 به هر دو مفرد به مفردهٌمشب ه و مشب -ب

 (۲۱6: ۱۳5۲نسفی، «)است.« الربائثام»طمعى است که طمع هفتم بى»

ه خلاص واند و انسان کامل زبده اند و میوه درخت موجوداتآدمیان زبده و خلاصه کای ات»
 ( 75: ۱۳۴۱)نسفی، .« موجودات آدمیان است

 است.موجودات به درخت و آدم به میوۀ این درخت تشبیه شده

 ن هم بهایشا و عمل انبیا میراث انبیاست و علم و عمل انبیا فرزند انبیاست. پس میراث علم»
 ( 76همان: «)رسد.فرزند ایشان مى

 است.علم نبی و عمل نبی به فرزند وی تشبیه شده

گفت.  م بایدو وجه را کتاب گوی د، نفس را که واسطه است قل اى درویا، اگر ذات را دوات، »
اید بعشق  ت را عالَم اجمال گوی د و وجه را عالَم تفصیل خوان د، نفس را عالَمو اگر ذا

 (۱69: ۱۳79نسفی، «)گفت.

 القوه دراند. همانطور که حروف به صورت بذات به دوات، وجه به کتاب و نفس به قلم تشبیه شده

تمام صفات به صورت گردند، رس د و ظاهر میدوات نهفته است و با حرکت قلم، از قوه به فعل می

شوند. ب ابراین رس د و در وجه نمایان میبالقوه در ذات وجود دارند و با خلقت و آفری ا به ظهور می

صورت  شود که هر نیز را به صورت فشرده و یا بهذات از این جهت دوات و عالم اجمال نامیده می

ورت صیز به تشبیه شده است که همه نمجمل در خود دارد. وجه از این نظر به کتاب و عالم تفصیل 

 بالفعل در آن آشکار و قابل مشاهده است.
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 ام است،ج ه و عالم ارواح به مثابت یک شمع است، هر فردی از افراد عالم اجسام به مثابت آی»
 واست  یا خود ن ین گوی که جسم نبات به مثابت مشکات است و جسم نبات به مثابت زجاجه

نار  تیله است. و جسم انسان به مثابت زیت است و عالم ارواح،جسم حیوان به مثابت ف
 (۱58 -۱59: ۱۳86نسفی، «)است.

 تمام تشبیهات نمونة فوق، تشبیهات مفرد به مفرد هست د.

 واسطه آفتابو به نزدیک این طایفه نفس دیگرست و عقل دیگر ن انکه در بیرون نشم به »
ى ر نفسهبه مثابه آفتاب پس  ابه نشمست و عقلک د: در اندرون نفس به مثادراک نیزها مى

ستاد ون، ارا دو نراغست یکى از اندرون و یکى از بیرون. نراغ اندرون، عقلست و نراغ بیر
 (90: )همان« داناست.

غ درون اند؛ عقل به نرانفس به نشم و عقل به آفتاب، عقل و استاد هر یک به نراغ تشبیه شده

 نی.و استاد دانا به نراغ بیرو

 شبیه مفرد به مرک ب/ هر دو طرف تشبیه مرک بت -ج

ر د و دطالب وصال آب  اى درویا، اگر کسى با تو حکایت ک د که ماهیان در دریا همیشه»
آید  ت عجبپرس د، تو را عجب آید و سرگذران د و از یکدیگر خبر آب مىفراق آب، روزگار مى

 ( ۱58: ۱۳79)نسفی، « و حال تو بعی ه همچ ین است.

ر ست، تشبیه شده است که غرق در او و دب اآای که غرق در آب و در جستجوی سالک به ماهی

 ناپذیر دارند. جوی اوی د و برای رسیدن به او عطشی سیریوجست

م ا عالعالم جبروت کتاب خداى است، و عالم ملک و عالم ملکوت هم کتاب خداى است، امّ»
فصّل جبروت کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت کتاب مفصّل است. درین کتاب م

 بیست و عالم اند و از ی جاست که مفرداتاند، و مرکّبات عالم کلماتات عالم حروف تهجىّمفرد
حروف  فرداتهشت آمدند، و مرکّبات عالم سه آمدند، معدن، و نبات، و حیوان، از جهت آنکه م

 (۳7۴: ۱۳۴۱نسفی، «)اند، اسم، و فعل، و حرف.اند، و مرکّبات سهتهجىّ بیست و هشت

وهشت حرف عربی گانة عالم به بیستوهشتکوت به ترکیب کتاب، مفردات بیستترکیب عالم مل

 اند.دهگانة عالم که همان معدن و نبات و حیوان است به اسم و فعل و حرف تشبیه شو مرکّبات سه

نکه آجهت  بدانکه اعضاى آدمى هم لوح محفوظ و هم کتاب و هم دوات و هم قلم است، ... از»
ى را این رو شت. وخواهد بود، آن جمله را قلم اوّل از دوات اوّل برایشان نو هر نیز که در آدمى

 (۳76همان: «)خوان د.گوی د، و قلم مىکه در افعال و کمال خود دارند، دوات مى

 است. تشبیه مرکّب به مفرد.  عمل آفری ا انسان را به مراتب کتابت و نوشتن تشبیه کرده
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سفی، ن«)مان د قطره و بحر است، بلکه از قطره کمتر. تمام موجودات در ج ب عظمت وى»
۱۳۴۱ :۲9۴) 

 طره وقودات و خلایق در خُردی و کونکی به موج خداوند در عظمت و بزرگی به دریا و همة

  کمتر از قطره تشبیه شده است.

 

ای، بلکه هر نیز که هست دریچه است نور سرّ از این جمله هر آدمی که هست، دریچه»
ها های د و علم از آن دریچهاند، دریچهبیرون کرده است. پس عالمیان که در عالم هادریچه

ته های د و قدرت از آن دریچه بیرون تافاند دریچهبیرون تافته است و جمله قادران که در عالم
 ( ۲7۴: ۱۳86نسفی، «) دان.است و جمله صفات همچ ین می

 رآمیرتهدنسان احید پرداخته و ع اصر مرتبط با نور را با نسفی در تشبیه مرکّب فوق به بیان تو

شود و گاهی نامد که گاهی از ن د دریچه م تشر میاست. این نور را گاهی م تشر و گاهی مجتمع می

 همان:«)ابد.نون از ده دریچه بیرون تابد آنچ ان بقوت نباشد که از یک دریچه ت»از یک دریچه و 

 تو یح قدرت و علمِ هستی، انسان و عالم پرداخته است.( و با این تشبیه به ۲80

 . تشبیه به اعتبار تعد د طرفین3-8-3

 شود: به و نظم و ترتیب طرفین به نهار نو  تسیم میتشبیه به اعتبار تعددّ مشبه و مشبهٌ 

 تشبیه ملفوف، تشبیه مفروق، تشبیه تسویه و تشبیه جمع.

 تشبیه ملفوف/ مفروق -الف

 رده شود؛به آودرتشبیه ملفوف، در قسمت اول کلام ن د مشبه ذکر شود و در قسمت دوم به همان تعداد مش

بیه به خود همراه باشد. تشبه در کلام ذکر شود و هر مشبه با مشبهٌدر تشبیه مفروق ن دین مشبه و مشبهٌ

 اند: ه، تحت یک ع وان آورده شدپردازندبه میمفروق و ملفوف از این نظر که به تعدد مشبه و مشبهٌ

  وف( ملف75: ۱۳6۳)نسفی«و ملک و ملکوت در ج ب عظمت جبروت مان د قطره و بحر است.»

ل افعا اند؛ و جمله اقوال وجمله اقوال و افعال پس دیده، و اخلاق حمیده درهاى بهشت»
ى آدم شى که بهاند، از جهت آنکه هر رنج و ناخوناپس دیده، و اخلاق ذمیمه درهاى دوزخ

ه آدمى که ب رسد، و هر راحت و خوشىرسد، از اقوال و افعال ناپس دیده، و اخلاق ذمیمه مىمى
 (۳0۲: ۱۳۴۱)نسفی، « رسد.رسد، از اقوال و افعال پس دیده، و اخلاق حمیده مىمى
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 تشبیه اخلاق خوب به در بهشت، و اخلاق بد به در دوزخ، ملفوف

 واسطه آفتابس دیگرست و عقل دیگر ن انکه در بیرون نشم به و به نزدیک این طایفه نف»
ى ر نفسهبه مثابه آفتاب پس  ک د، در اندرون نفس به مثابه نشمست و عقلادراک نیزها مى

د استا را دو نراغست یکى از اندرون و یکى از بیرون نراغ اندرون عقلست و نراغ بیرون
 (90: ۱۳86)نسفی، « داناست.

 یرون،بآدمی مثل نشم است در بیرون و عقل در اندرون مثل آفتاب است در  ننفس در اندرو

نفس به  ک د، در درون آدمی نیز،همانطور که در بیرون نشم به واسطة نور آفتاب نیزها را درک می

 ک د.واسطه نور عقل، نیزها را ادراک می

 ق.نراغ. تشبیه مفروتشبیه نفس به نشم و تشبیه عقل به آفتاب، تشبیه عقل و استاد به 

تاب عالم جبروت عالم کبیر کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت عالم کبیر ک»
 عالم اند. عالم جبروت عالم صغیر هم کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوتمفصّل

 (۳۴8: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.صغیر هم کتاب مفصّل

 مفروق تشبیه عالم صغیر و کبیر به کتاب

و روح  ه فتیلهمثاب روح قدسى به مثابه نار است و روح انسانى به مثابه روغن و روح نفسانى به»...
 ( 7۲: ۱۳86)نسفی، « حیوانى به مثابه زجاجه است و روح طبیعى به مثابه مشکات است.

روح  وجاجه روح قدسی به نار، روح انسانی به روغن، روح نفسانی به فتیله، روح حیوانی به ز

   مفروق هست د.اند. تشبیهات از نوی به مشکات تشبیه شدهطبیع

ا گر وجه ردرخت د. و ا اى درویا، اگر وجه را درخت اعتبار ک ى معدن و نبات و حیوان، میوه این»
ى عتبار ک مال اجدریای د. و اگر وجه را صاحب  دریا اعتبار ک ى معدن و نبات و حیوان، جواهر این

ن مودار ایدم، نمال است. و اگر وجه را نور و زجاجه و مشکات اعتبار ک ى آآدم، مرآت این صاحب ج
.. پس آدم .صغیر است.  نور و زجاجه و مشکات است. و اگر وجه را عالم کبیر اعتبار ک ى آدم، عالم

اعتبار ک ى  هاتو ام نمودار ذات بود. بدان که اگر افراد ملک و ملکوت را آبا نمودار وجه باشد و وجه
عتبار را درخت ا کوتسه قسم د: معدن و نبات و حیوان. و اگر افراد ملک و مل آبا و امهات موالید این

 ( ۱69: ۱۳79نسفی، «)سه قسم د: معدن و نبات و حیوان. ک ى میوه این درخت هم

نرخ د. وجه به درخت، به در نمونة فوق ن دین تشبیه وجود دارد که حول محور وجه و ذات می

، به شرص صاحب جمال، به نور، به زجاجه، به مشکات و به عالم کبیر تشبیه شده است. در ک ار آن دریا

اند. همچ ین، آدم هایی از وجه هست د، به میوه و جواهر دریا، تشبیه شدهمعدن و نبات و حیوان که جلوه

معدن و نبات و حیوان به به مرآت و عالم صغیر تشبیه شده است. افراد ملک و ملکوت به آبا و امهات و 
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اند و باز افراد ملک و ملکوت به درخت و معدن و نبات و میوه و حیوان فرزندان این آبا و امهات، تشبیه شده

 اند. این نمونه به لحاظ تعددّ تشبیهات، تشبیه مفروق است. به میوه این درخت تشبیه شده

 تشبیه تسویه -ب

 به یکی باشد.مشبهٌ تشبیهی که مشبه آن متعددّ و 

ى ار و یکز بسینون مع ى بت را دانستى اک ون بدانکه یکى را مال و یکى را جاه و یکى را نما»
 د و یکىت باشرا روزه بسیار بت باشد، و یکى خواهد که همیشه بر سجاده نشی د سجاده او را ب

 ( ۲۲۳: ۱۳5۲نسفی، «) خواهد که همیشه پیا کسى برنریزد آن نابرخاستن بت باشد.

 اند. شده مال و جاه و نماز و روزه و بر سجّاده نشستن و برنراستن به پیا کسی، به بت تشبیه

تاب عالم جبروت عالم کبیر کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوت عالم کبیر ک»
 عالم اند. عالم جبروت عالم صغیر هم کتاب مجمل است، و عالم ملک و عالم ملکوتمفصّل
 ( ۳۴8: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.هم کتاب مفصّلصغیر 

 اند.عالم جبروت، عالم مُلک، عالم ملکوت و عالم صغیر به کتاب تشبیه شده

 تشبیه جمع -ج

 به آن متعددّ باشد. تشبیهی که مشبه آن یکی و مشبهٌ 

  ل مجمون کاماند که انسان کامل هم کتاب اللّه هم کلام اللّه است زیرا که انسابعضى گفته»
 م اللّهل کلااند که انسان کامل کتاب اللّه است و سرن انسان کامهر دو عالمست و بعضى گفته

 ( 6۴: ۱۳86)نسفی، « است.

 الله تشبیه شده است.الله و به کلامانسان کامل به کتاب

و دبروت جعالم جبروت هم لوح محفوظ، و هم کتاب خداى، و هم دوات است، از جهت آنکه عالم »
ى دارد، ر خدادارد، یکى روى در خدا دارد، و یکى روى در ملک و ملکوت دارد؛ و آن روى که روى د

و خواهد  خوان د، از جهت آنکه هر نیز که بود، و هست،گوی د، و کتاب خداى مىلوح محفوظ مى
 خداى بار در عالم جبروت نوشته است. پس عالم جبروت لوح محفوظ و کتاببود، جمله به یک

لم کبّات عاو مر گوی د، از جهت آنکه مفرداتاین روى را که در ملک و ملکوت دارد دوات مى باشد. و
ه و له پوشیدد، جمجمله از عالم جبروت پیدا آمدند، و ظاهر و مفصلّ گشت د؛ تا در عالم جبروت بودن

 ( ۳7۴: ۱۳۴۱)نسفی، « مجمل بودند. پس عالم جبروت دوات باشد.



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  ۱۱6

 

 

 کتاب خدا و دوات تشبیه شده است. عالم جبروت به لوح محفوظ،

این  وی د. نماى و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم گونما و آیی ه گیتىانسان کامل را جام جهان»
ودات انسان کامل همیشه در عالم باشد و زیادت از یکى نباشد از جهت آنکه تمامت موج

 توان د بود؛همچون یک شرص است، و انسان کامل دل آن شرص است، و موجودات بیدل ن
 (75: همان)« پس انسان کامل همیشه در عالم باشد؛ و دل زیادت از یکى نبود.

 ت. ده اسنماى و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم تشبیه شانسان کامل به جام جهان نما، آیی ة گیتى

 . تشبیه به اعتبار ادات تشبیه3-8-5

دو  تشبیه به ک  د. از این جهت دی را القا میادات تشبیه، کلمه یا کلماتی هست د که مفهوم شباهت و همان

 شود.( تقسیم می۲80: ۱9۴0بک، و الهاشمی ۲۲5: ۲00۴دستة تشبیه مؤکدّ و تشبیه مرسل )خطیب قزوی ی، 

 شبیه مؤک د: تشبیهی است که ادات آن حذف شده باشد.ت -الف

فات این اهر صوجود ظاهرى دارد و باط ى دارد و باطن این وجود یک نور است و ظاهر این وجود مظ»
 ( 75: ۱۳6۳نسفی، »)نور است، یا آی ه این نور است یا مشکات این نور است، راست است.

د کران... افراپایان و بىباطن وجود[ نورى است نامحدود و نامت اهى و بحرى است بى»]
ز این نور فات ااند ]از ظهور این نور[. و صبار مظاهر این نوراند. هر یک دریچهه یکموجودات ب

 (7۳همان: »)تافته است.« بیرون»ها این جمله دریچه

هم راست  نون جوهر اول را آدم گفت د، اگر این دردى که از وى جدا شد، حوا گوی د،»... 
 (57: همان«)باشد.

ه ؤکد و بمدات: حسی، به اعتبار وجه شبه: مجمل و به اعتبار ا به اعتبار طرفین: تشبیه عقلی به

 اعتبار مفرد و مرکّب: مفرد است.

ام نالما موجودات از وجهى علامت است، و از وجهى نامه است. ازین وجه که علامت است، ع»
 ( ۱86: ۱۳۴۱نسفی، «)کرد، و ازین وجه که نامه است، کتابا نام نهاد.

س. ، یکى دوستى نفس و دوستى این شا نیز دیگر از براى نفبه حقیقت حجاب هفت آمد»
ر  ه. هاند، نه گان گرسپایان. و هریکى نه گىهاى بىاند، دوزخاین هفت نیز هریک دوزخى
 (۲5۲: همان)« اند.برد، و همچ ان گرس هزمانى ن دین هزار کس فرومى

 ه نه گ.وزخ، بدو جاه و مال و شهوت به تشبیه دوستی و حجابهای دنیوی و اخلاق ناپس د و زن و فرزند 
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 ل مجمو ن کاماند که انسان کامل هم کتاب اللّه هم کلام اللّه است زیرا که انسابعضى گفته»
 م اللّهل کلااند که انسان کامل کتاب اللّه است و سرن انسان کامهر دو عالمست و بعضى گفته

 (6۴: ۱۳86نسفی، «)است

 آن ذکر شده باشد. که ادات درتشبیه مرسل: تشبیهی است  -ب

درین  ، ...هرکس[ نون از خواب غفلت بیدار شود ... و به مرتبه انسانى به کمال عقل رسد»]
  (۲5۲: ۱۳۴۱)نسفی، « عالم ن ان باشد که مرغ در قفص، یا کسى که در زندان بود.

یدن اناى درویا خدمت کردن بمثابت ترم انداختن است و فراموش کردن بمثابت خاک پوش»
 است پس اگر کسى ترم اندازد و به خاک نپوشاند عمر و مال را  ایع و باطل کرده

 (۱۲۲: ۱۳86نسفی، «)باشد.

ردانیدن زرگ گثواب و عقاب ثمره درخت تواند اک ون بدانکه پروردن این درخت بلکه نشاندن و ب»
قلست شه عر و اندیآید بتدبیاین درخت بدست تست از جهت آنکه هر فعلى که از تو در وجود مى

ک یا رن نیو در آن فعل م ع هواى نفس است... مثلا کسى باشد که بتدبیر و اندیشه عقل یک س
بر آن  و از یک فعل نیک از وى در وجود آید آن سرن یا آن فعل بمثابت درختى باشد که ب شاند

ف خلا درخت مدت مدید ن دان راحت و آسایا بوى رسد که در حساب و شمار نیاید و آنچه
ی است زند، مان د درختدان. افعال نیک و افعال بد که از کسی سر میاین باشد برعکس این مى

 وکارد، پس فعل نیک و بد وثواب و عقاب آن، مان د درختی هست د که میوه که آن شرص می
 (۱8۱: همان )«ثمره آن موجب آسایا یا موجب ناراحتی و عذاب خواهد بود.

 بلیغ . تشبیه3-8-6

 افی معمولاً ترکیب ا و است شده حذف آن شبه در وجه هم و تشبیه ادات هم که است تشبیهی

 رود.به کار می بههٌ مشب به مشبه ا افی ترکیبِ صورت به آید و کمترمشبه می به بهمشبهٌ 

( آتا حسد )همان: ۱05( آتا حرص و طمع )همان: ۱0۴: ۱۳۴۱دریاى نور، دریاى ظلمت )

( خزی ة وجود و خزی ة حیات و خزی ة صحتّ و خزی ة رزق و خزی ة امن و خزی ة غ ا و خزی ة عقل ۱۳۳

( مرَکب قالب ۱۱5و خزی ة علم و خزی ة حکمت و خزی ة سعادت و خزی ة دولت و خزی ة فراغت )همان: 

( ۳05( آبگی ة بدن )همان: ۲۱5( آتا حسد )همان: ۱۳۲( آفتاب روح، میدان فکر )همان: ۱۲0مان: )ه

ساحل  ، آیی ة دل، «آدمى داناستدرخت موجودات، را به درخت تشبیه ک ى، میوۀ این  کلمة موجودات»

ار )همان: ( لوح دل، مداد تحصیل و قلم تکر۳۴6( خزی ة خلق و خزی ة قدرت )همان: ۲08وجود )همان: 

( درخت ۳05( درخت مزا ، درخت عقل )همان: ۱۴۴( آی ة دل، مصقل مجاهده، روغن ذکر)همان: ۱۴۳

(آتا محبت، روغن عقل، باد سما  ۲5۲( خواب غفلت، مستی شهوت )همان: ۳08قدرت )همان: 

( درخت ۱88( آسمان جان، ه دوستان مداد )همان: ۲00( دریای علم و حکمت ) همان: ۱۳6)همان: 
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( درّ و لئالى معانى، 7۱( آتا شوق، آتا عشق )همان: ۱8۳( سجن دنیا )همان: 6۳: ۱۳86امید )نسفی، 

( لوح دل، روغن ۱5۱( درخت نفس )همان: ۱0( بار اسرار )همان: ۱0صدف صورت )همان: بحر باطن، 

نور ( ۱5۱( درخت نفس )همان: ۲۲0( آفتاب عقل )همان: ۲77( کعبة مراد )همان: ۱۴۳ذکر)همان: 

 ( ۲50: ۱۳79توحید، ظلمت فساد، دریای وحدت )نسفی، 

ر قالب را د نسفی ن انچه لازمة مقصود و هدف اوست، در تشبیهات بلیغ، مو وعات و مفاهیم عقلی

 ست جزمفاهیم حسی به تصویر کشیده است و بیشتر تشبیهات او در این برا، تشبیهات تکراری ا

 رس د.ر میه نظبتازه  کلمة موجودات که تقریباً د، روغن ذکر واب عقل، ه دوستان مدامورادی نون، آفت

 

 

ه ی سادتشبیه براابزاربا توجه به پشوها صورت گرفته در زمی ة تشبیه، مشرص شد نسفی از 

فته است که تشبیه به کار گر 658مفاهیم عرفانی استفاده کرده است. او در مجمو  و تفهیم کردن 

است. یع ی  درصد موارد ۴8/۴7مورد است، که حدود  ۳۱8تشبیه کرده  سهم مفاهیم عقلی که آنها را

 های حسی و عقلی پرداخته است. در مقابل،بههجده مرتبه به تشبیه مفاهیم عقلی به مشبهٌ او سیصدو

درصد موارد را  5۱/5۳مورد است که در واقع  ۳۳7ای که او به تشبیه آنها پرداخته مفاهیم حسی

آنها  که او به تشبیه ایمفاهیم عقلی بیشتر است. اما بسیاری از مفاهیم حسیکه از  شودشامل می

های به کار رفته بهپرداخته مفاهیمی هست د که ارتباط مستقیم با مفاهیم عرفانی دارد. مجموعة مشبهٌ 

به درصد از میزان کلّ مشبهٌ  95/۲۱مورد که  ۱۳7های عقلی مورد است. مشبه 6۳0در آثار نسفی 

ابل توجه ست که رقمی قهابهمشبهٌ درصد از میزان  50/78که  مورد ۴9۲های حسی بهاست. و مشبهه

 سازی و قابل فهم کردن نکات مورد توجه اوست. است و نشان ده دۀ تلاش نسفی در ساده 
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 مشبه حسی. 1-3جدول 

 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

 ابراهیم

 اجسام

  اصوات

 الحان

 آدمی اعضای

 عالم افراد

 افلاک

 اقوال ناپس د

 اقوال نیک

 امهات

 انجم

 دانا انسان

 کامل انسان

 انسان

 آب

 آبا

 آتا

 دانا آدم

 آدم

 ( )آدم

 بیدار آدمی

 ۱۳ م آدمی

 ۳ آدمیان م

 ۳م آسمان

 ۳ م بدن

 بزرگی

 شیخ امر به

 کردن کار

 خود رای به

 کردن کار

 درخت ترم

۱ 

۳ 

۱ 

۱ 

5 

9 

۲ 

۳ 

۱ 

8 

۴ 

۱۲ 

8 

۱ 

۲ 

۲ 

7 

۴ 

۴ 

۱ 

۱۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 ترم

 نباتی ترم

 که ه جامة

 نو جامة

 انسان جسم

 جسم

 حوا

 حیوان

 خاک

 خانه

 خلق

 عالم خلق

 درخت

 انسان دل

 کامل

 سالک دل

 دل

 دنیا

 گفتن ذکر

 رزق

 روزه

 سالک

 سجاده

 سماوات

 شمشیر

صورت 

 مرلوق

 طبیعت

 عالم ظاهر

 اجسام عالم

 صغیر عالم

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

6 

۳ 

۳ 

۱۳ 

۳ 

۴ 

۲ 

۳ 

۱ 

۳ 

5 

5 

۱ 

۱ 

۱ 

۴ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

9 

۴ 

7 

8 

8 

 کبیر عالم

 عالم

 عالم

 محسوسات

 ملک عالم

 علم

 ع اصرو

طبایع 

 نهارگانه

 ع اصر

 خلق عوام

 عیسی

 فلک

 قا یئی

 انسان قالب

 آدم قالب

 قرآن

 قلم

 عالم کار

 اموال کثرت

 اولاد کثرت

 کلمه

 گوشت

 (قلب)پاره

 مادر

 مال

 عالم مجمو 

 مدرسی

 مراتب انسان

 مرکبات

 مشتری

معدن، نبات، 

 حیوان

6 

8 

۱ 

۱67 

۲ 

۲ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

6 

9 

۱ 

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

5 

۱ 

7 

 

 سفلیعالممفردات

 موجودات

 موسی

 مؤمن

 موی

 میوه

 نطفه

 نماز

 نوح

 انسان وجود

 هادی

 ه دوستان

 هوا

۱ 

۱0 

۱ 

۱ 

۱ 

7 

5 

۱ 

۱ 

۴ 

۳ 

۱ 

۱ 
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 به حسیمشبهٌ. 2-3جدول 

 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

 بدن اعضای

 افلاک

 اعظم اکسیر

 اکسیر

 امهات

 انسان

 انگِشت

 آب حیات

 آب

 آبا

 آتا

 آتشدان

 آدم

 ( )آدم

 آسمان

 آسیا

 آی ه

 آیی ه

 باران

 باغبان

 بت

 بحر

 امین بلد

 بیابان

 درخت بیخ

 مرغ بیضه

 پادشاهی

 بیضه پرده

 مرغ

 پل گ

 پوست

۳ 

9 

۳ 

۱ 

۲ 

۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۳ 

۱۳ 

۱ 

7 

۲ 

۱۱ 

۱ 

۴ 

۱7 

۱ 

۱ 

۱۳ 

8 

۱ 

۳ 

5 

۱ 

5 

۱ 

۳ 

۱ 

۳ 

 بیضه)پوسته

 ترم( مرغ

 تریاک

 تین

 جام

 جماد جسم

 حیوان جسم

 جسم

 نبات جسم

 دریا جواهر

 نراغ

 نشمه

 حرم

 حقه

 حوا

 حوض

 حیوان

 خاک

 پاشیدن

 خاک

 خانه

 خداوند خانه

 خر

 خرس

 خزاین

 دار خزی ه

 خزی ه

 خضر

 خوک

 خیمه

 دایره

۱ 

۲۳ 

۴ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

۱ 

5 

5 

۲ 

۱ 

۱ 

۳ 

۱ 

۲ 

۱ 

۳ 

۴ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱۴ 

۲ 

۳0 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 

 

 درُ

 درخت

 دردی

 دریا

 دریچه

 دست

 دل

 دوات

 بر  دوازده

 ذرائر

 ذوالقرنین

 رب عالم

 مسکون ربع

 عرفه روز

 روغن

 ریاحین

 زبان

 زجاجه

 (مرغ بیضه)زردی

 زمین

 زندان

 قاتل زهر

 زیت

 ساحر

 درخت ساق

 سرا

 سراب

 (مرغبیضه)سفیدی

 سلیمان

 شراب

۲ 

۱7 

۲ 

۲9 

۱۲ 

۱ 

8 

6 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

7 

۱ 

۱ 

۱5 

۱ 

۴ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

5 

۱ 

۴ 

۱ 

۳ 

۱ 

 شعا  آفتاب

 شعله

 شمشیر

 شمع

 شیر

 صدف

 صید

 طاووس

 طبیب

 طشت

 طلو 

 ظلمت

 صغیر عالم

 کبیر عالم

 عالم

 عصا

 خلق عوام

 عیسی

 غله

 فتیله

 قالب

 قدح

 قرص آفتاب

 قطره

 قلب

 قلم

 کاتب

 کتاب

 کدخدایی

 کشدم

۳ 

۱ 

۱ 

۴ 

7 

۳ 

5 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

5 

۲ 

۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۳ 

۱ 

۱ 

۲ 

5 

۳ 

۱5 

۴ 

۱7 

۱ 

۲ 

 کعبه

 کلمه

 خزاین کلید

 کوشک

 گاو

 گدا

 گرگ

5 

۴ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ 

 مکتوب

 ملائکه

 (فرشته)ملک

 دریا مو 

 موی

 نار

 نبات

۲ 

۳ 

۲ 

۱ 

۲ 

6 

۱ 
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 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

 گل

 گ ج

 گور

 لوح ساده

 لوح م قا

 الجمعه لیله

 مار

 دوزخ مالک

 ماهی

 مداد

 مراتب درخت

 مرآت

 قفص در مرغ

 مریض

 مسافر

 مسجدالاقصی

 مشرق

 مُشک

 مُشک

 مشکات

 مصباح

 معدن

 مغرب

6 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ 

۲ 

۴ 

۲ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱۳ 

۱ 

۱ 

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱۳ 

۲ 

۱ 

۱ 

 نور آفتاب

 نور

 نویس ده

 نه گ

 انسان وجود

 وصل

 (پیوند)درخت

 آسمان هفت

 کوکب هفت

 دربان حرم

 مرکب

 سگ

6 

۱6 

۲ 

۲ 

۴ 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 
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 مشبه عقلی. 3-3جدول 

 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

 اباحت

 ابلیس

 احوال عالم

 اخلاق ناپس د

 اخلاق نیک

 از خدا نارا ی بودن

 اقوال ناپس د

 اقوال نیک

 امکان

 امن

 امید

 عالم باطن

باطن 

 خلق(عالم)خدای

 حق فراق و بعد

 بلا

 حس پ ج

 ترک

 تفرقه

 ذکر تلقین

 توحید

 ثواب

 جام

 جان

 جاه

 ظلمتازنورجداکردن

 انسان جسم

 جمعیت

 جوهر اول

 جهل

 الحاد

 حافظه

 حرص

۱ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۱ 

۲ 

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 

۳ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 

۲ 

۱ 

6 

۱ 

8 

5 

۱ 

۱ 

۲ 

 حسرت

 حیات

 خیال

 دوزخ

 دوستی

 ظاهر آرایا

 دوستی

 پادشاهی

 دوستی

 پیشوایی

 دوستی

 پیشوائی

 دوستی

 خواجگی

 دوستی

 رئیسی

 دوستی

 شهوت

 دوستی

 شیری

 دوستی

 واعظی

 دوستی

 وزیری

 دولت

 ذات خدا

 رنج

 روح انسانی

 روح آدمی

 روح حیوانی

 روح طبیعی

 روح قدسی

 روح نباتی

 روح نفسانی

 ریا ت

 حرکت)اسباب

افلاک، انجم، 

 اتصالات

۱ 

۱ 

۲ 

۱۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱ 

8 

۲ 

۴ 

۱ 

۲ 

۲ 

۴ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 

 شوق

 صحبت

 نیکان

 صحت

 صراط

 طمع

 وباطن ظاهر

 ظلمت فساد

 ظلمت

 عادت

 عافیت

 ارواح عالم

عالم 

 جبروت

 طبایع عالم

 قوت عالم

 عالم

 محسوسات

 عدم

 عذاب

 روح عرو 

 عشق

 عِقاب

 عقل

 علم

 ع اصر

 غضب

 غ ا

 فراغت

 فراموش

 کردن

 فساد

 فلک

 فلک ثابتات

 فیض

 قدرت
 

 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۱ 

۱ 

۴ 

۱ 

۱ 

7 

7 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

7 

۲ 

۲7 

7 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

5 

۲ 

۱ 

 

 و قرب

 حق وصال

 ق اعت

های قوت

 روح

 هایقوت

 جسم

 هایقوت

 عقل

 عالم کار

 کشف

 لذات

 اخلاق لذت

 نیک

 علم لذت

 لقا

 مجمو 

 عالم

 محبت

مراتب 

 انسان

 عوالم مراتب

 مراد

 مزا 

 مشاهده

 معارف

 معای ه

 خدا معرفت

 خود معرفت

 معرفت

 معیت خدا

 مع ی

 مفردات

 علویعالم

 مفردات

 مقام وحدت

 ملکوت

 ممک ات

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

5 

۱ 

۲ 

۱ 

7 

۱ 

۱6 

۱ 

۱ 

۲ 
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 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

کواکب، 

 اتفاقات

 (حس ه

 سرط

 سعادت

 سماوات

 ناش اختن

 خدا

 روح نزول

 انسانی

 فلکی نفس

 نفس

 ناطقه نفس

 نکوها خلق

 نور توحید

 نور خدا

 نور عقل

 نور الله

 وجود

 وجود خدا

 وجه

 وحدت

 القاب و اسامی

۱ 

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ 

8 

۴ 

۳ 

۳ 

۱ 
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 به عقلیمشبهٌ. 4-3جدول 

 عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان عدد واژگان

 ابلیس

 اسرافیل

 آب حیات

درخت  بار

 طوبی بهشت

 المعموربیت
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 . کنایه 3-9

 ها بر سه قسم است: واسطه بودن زیاد و کم و مع ا انتقال به لحاظ ک ایه

 مع ای ک ایی دریافتِ و باش د اندک ع همک ی و بهمک ی بین های واسطه که است آن: ایماء ک ایة -۱

 است. ک ایه نو  ترینرایج ک ایه نو  این. باشد آسان

 دشوار باشد. ع ه مک ی فهمِ و باش د زیاد ملزوم و لازم بین هایواسطه که است آن: تلویح ک ایة -۲

 فهم وباشد  مرفی و پ هان( ع همک یّ و بهمک یّ) ملزوم و لازم بین واسطة که است آن: رمز ک ایة -۳

 .است ممکن غیر یا دشوار بسیار آن

 ایماء. 3-9-1

 و مبدأ معرفت در و صغیر عالم و کبیر عالم معرفت در که کردند درخواست بیچاره این از»
 (۴۲: ۱۳6۳نسفی، ) «.کن جمع ایمعاد، رساله

 .یادکرده است بیچارهبیچاره، ک ایه از نویس ده است. نسفی به کرّات از شرص خود به 

 (۴۲: همان)«الدّارین.اعزک الله تعالی فی»

 الدّارین، دو سرا ک ایه از دنیا و آخرت است.

 ( ۱08همان: «)و روزه بسیار دارى. درب د آن مباش که نماز بسیار ک ى»

ایه از ن، ک ک ایة در ب د نیزی بودن، بارها در آثار نسفی تکرار شده است. در ب د نیزی بود

 ظر آید. اسیر آن نیز به ن ای که گرفتار ومشغول به نیزی بودن است به گونه

ى بهر آب شوند وناگر نه بصورت  عیف و نزارند اما بمع ى قوى و کبار که بهر بادى در هوا »... 
 (۱0: ۱۳86نسفی، «.«)غرقه نگردند

 .به هر بادی در هوا نشدن و به هر آبی غرق نشدن، هر دو ک ایه از قدرتم د بودن است

 (۳همان: «)هست نگشته است و نرواهد گشت. یک سر موى از ای که»

 یک سر موی، ک ایه از مقدار بسیار اندک

وز ی و امره و ددر عالم مُلک ا داد پیدا آمدند و آتا و آب و خاک و پار و امسال و سال آی د»
 ( ۲۱۴: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.و فردا ظاهر گشته
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 اند.هاند و به وجود آمدکه همه نیز خلق شدهکلّ جمله ک ایه از این 

 ( 80)همان: « جادله نباشی.در ب د بحث و م»

 ق خاطر نداشته باشی.در ب د نیز نبودن ک ایه از ای که به نیزی وابستگی و تعلّ 

همان: )«.وندشسبب درویشان گران بار اگر تو تکلف ک ی دیگران را هم تکلف باید کرد و بدین »
80) 

 بار شدن ک ایه از به زحمت و تکلّف افتادن و رنج کشیدن است.گران 

 ( 86همان: «)صفت فعل، متلبّس خواهد شد. به»

ل ه به فعز قوّلباس فعل پوشیدن، ک ایه از محقّق شدن است و ای که لباس ظاهر خواهد پوشید و ا

 خواهد رسید و به وقو  خواهد پیوست.

 (۴۴۱مان: ه«)تا دل را لوح محفوظ ک  د. عمر وفا ک دعمرآدمی اندک است، ممکن نباشد که »

دیمی  ایة قعلاوه برای که ص عت تشریص را در خود دارد که مو و  ما نیست، کوفا نکردن عمر 

 و آش ایی است؛ ک ایه از ای که عمر انسان، بسیار کوتاه است.

ه ازین مع ی بویی به مشام او رسیداین سرن را کسی فهم ک د و یاد آرد که وقتی »
 (۱56همان: «).باشد

 .ی که حدّاقل نیز اندکی از آن فهمیده باشدبوی نیزی به مشام کسی رسیدن ک ایه از ا

خرد و گوید و به دل به بازار بود و میخانه باشد و به زبان ذکر میذاکر به صورت در خلوت»
 ( ۱60همان: «)فروشد.می

 ست.ر نوعی این ذاک، مصداق ا«خودم ای جا و دل در جای دیگر»ک ایه از ای که ظاهر و باطن او یکی نیست و 

ن آتا نکه آهر که عاشق شد و عشق خود را آشکار گردانید پلید بماند و پاک نشد، از جهت آ»
 سوخته در میان راهنیمکه از راه نشم به دل وی رسیده بود، از راه زبانا بیرون کرد، آن دل 

 (۱6۲همان: «)بماند.

 در میان راه ماندن ک ایه از عاجز شدن و به مقصد نرسیدن است.

باید توان کرد که با ناج سان صحبت میتوان کردن، اما تحمل آن نمیتحمل همه نیزها می»
 ( ۲8۳)همان: « باید کرد.دست در کاسه میخبران داشت و با بی

 ست.انشی ی و مصاحبت با کسانی دست در یک کاسه کردن، ک ایه از هم
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 (۲۴0همان:«)آرند. نبه خود بیرو باقی سر رشته به دست زیرکان دادمنون »

ید درک ان باک ایه از ای که اصل و مغز مطلب گفته شده، باقی را خودش سر رشته به دست کسی دادن

 ک  د و بیاب د.

رسد خود را به فتراک نور بیرون این سفر به پایان نمیپس نون به یقین دانستی که بی »
 ن مردیر دامددست من آبادی رساند و مردی ب د تا باشد که تو را در این بیابان پرپل گ به ای

 ( ۲5۲: ۱۳79نسفی، ») زن تا باشد که تو را از این دریای پرنه گ به ساحلی رساند.

 کمک خواستن و مدد گرفتن است.اظهار عجز و دست در دامن کسی زدن ک ایه از 

 . تلویح3-9-2

ماندن  راه و اگر در اما در راه ماندن ممکن است. و ]اما[ از مقام خود گذشتن ممکن نیست.»
 ( 5۴: ۱۳5۲نسفی، «)بودى. ممکن نبودى، انزال کتب و ارسال رسل، عبث

 توان فهمید که اینهایی نون، مقام و انزال کتاب و ارسال رسل، میک ایه به دلیل وجود واسطه

 راه، راه سلوک و ش اخت خداوند و معرفت حق است.

مال و  و»توان آورد، عى و کوشا، دنیا را به دست مىو س اگرنه به فکر راست و تدبیر صواب»
 ( 68 همان:«)توان نمود، اما کس ندانست و نداند که فردا نه خواهد بود.جاه حاصل مى

 فردا، ک ایه از آی ده است.

 ( 9۲: ۱۱۳۴نسفی، «)اى است که لایق حوصله شما نیست.لقمهاین سر ان که دراین فصل گفته شد »

هم فرک و نبودن ک ایه از عدم ت اسب است. عدم ت اسب کلام گوی ده با د لقمة کسی یا نیزی

 مراطب م ظور نویس ده است.

 (۱۲: ۱۳5۲)نسفی، نه د.ک  د، پهلو بر زمین نمیپای دراز نمیک  د، در میان جماعت به ادب زندگی می

 .ر جمع استترامی کردن در حضواحپای دراز کردن و پهلو بر زمین نهادن ک ایه از رعایت نکردن ادب و بی

ه ب رسید رسید به سر گ ج رسید و نون به سرگ جآدمی تا به عقل رسید و نون به نور خاص »
 (7۲همان: «) کمال خود رسید و عرو  تمام شد.

 به سرگ ج رسیدن ک ایه از به هدف و مقصد رسیدن است.

ای وی ه ایذوید که نادانان باگر سالک سر در سر گ ج نک د و خود را نگاه دارد و سر ی نگ»
 ( 7۲)همان: « روز پایا به گ جی فرو رود.برخیزند هر 
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 ج، گا در پسر در نیزی فروکردن ک ایه از مشغول شدن به کاری یا نیزی است و نیز فرو رفتن 

 م دی روزافزون است یع ی روز به روز م فعت بیشتری به دست آورد.ک ایه از بهره

از  ونهد  دعوی محقّقی از سر ب هد و پای از حدّ تقلید بیرونکه  مصلحت آدمی در آن است»
 ( 85همان: «)سر تحقیق بعجز و نادانی خود اقرار ک د.

ق و محقّ نستنعای داعای آن را ک اری بگذارد. ادّدعوی نیزی از سر نهادن، ک ایه از ای که ادّ

 است. ز ک ار نهادن تقلیدتقلید بیرون نهادن، ک ایه ا بودن را ک ار بگذارد. پای از حدّ

مله یر حق است را جغو هر نه  قبله شودیکروی به خدای آرد یع ی از همه نیز بگذرد و »... 
ه مرتبة عشق بو هر نه غیر حق است جمله را فراموش کرد  قبله شدنون یکفراموش ک د. 

 ( ۲6: ۱۳5۲نسفی، «)رسید.

 ک ایه از گذشتن و فراموش کردن هرنیزی غیر از خداوند است. ،یک قبله شدن

شیری را ک  د و اند و دعوی شیری میای درویا بسیاری دیدم که این رنگ را برخود بسته»
 (  ۲7همان: «) اند.دام مال و جاه ساخته

 امری نیزی را دام نیزی ساختن ک ایه از ای که از امری درست و مطلوب، برای رسیدن به

 ناصواب، سوء استفاده ک  د. 

ون از سر بیر سودای بیهودهار کن و اگر نه، کگویی در ب د و اگر طالب خدایی و راست می»
 ( ۱57: ۱۳79نسفی، «)کن.

ون ر بیراز آن است. سودای بیهوده از س از سر بیرون کردن نیزی، ک ایه از صرف نظر کردن

 ک ایه از انجام ندادن کار غیرممکن و صرف نظر از سودای بیهوده است. ،کردن

یاب د، باز در عالم جبروت شهد و ح ظل یک طعم دارند. تریاق و زهر در یک ظرف پرورش می»
شب و نور و ظلمت  باش د، روز وک  د، گرگ و گوسف د به هم میو مرغ به هم زندگانی می

اند، ابلیس را به آدم دشم ی نیست و نمرود و خانهیکرنگ دارند ازل و ابد و دی و فردا هم
 ( ۲۱۴: ۱۳۴۱نسفی، «)اند، فرعون را با موسی ج گ نیست.ابراهیم به صلح

 وسف د،رگ وگگدر ای جا نسفی از ص عت تضاد بهره گرفته، عسل و ح ظل، زهر و تریاک، باز و مرغ، 

همة  وفرعون؛  وسی ومشب و روز، نور و ظلمت، ازل و ابد، دیروز و فردا، ابلیس و آدم، ابراهیم و نمرود و 

 ست.ها از بین رفته اای ها ک ایه از ای که در عالم بالا تمام ا داد و مرالفتها برنیده شده و دشم ی

یدان ما نصیب است، و هر که از ف ون علم ب دارد، میدان فکر وی ت گ استهر که یک فن »
 (۱۳۳همان: «)است. فکر وی فراخ
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نایی ر و توات تفکّ ت گ و فراخ بودن میدان، ک ایه است. ت گ بودن میدان فکر کسی ک ایه از ای که قدر

 ی دارد.ودیشة اندیشیدن او اندک است؛ و نیز فراخ بودن میدان فکرکسی، بالطبع ک ایه از گستردگی ان

 . رمز3-9-3

اقی رکبان بر این مَبسوار شوند و ابدالاباد  مَرکبان باقیخلاص یاب د و بر  ان فانیمَرکباز »... 
 (7۱همان: «)بمان د.

 مَرکبان فانی ک ایه از نفسانیات، مرَکبان باقی ک ایه از قوای روحانی است.

ین در ا نون سالک به خدای رسید و علم و ارادت و قدرت خدای را بر کل اشیاء محیط دید»
 ( ۴9همان، )«گردد.طل میشود و م جّم باکه طبیب معزول میت ... مقام اس

است،  مطلق معزول شدن طبیب و باطل گشتن م جمّ ک ایه ازک ایه از ناتوانی در مقابل توانای

 تأثیر شدن هر نیز و هر علمی در مقابل ارادت و قدرت خداوندی است.نانیز شدن و بی

محو  ول رامت نیافته است که صورتی دیگر آید و صورت اصورت اول ه وز تمام نشده و استقا»
 ورت نسازد عاقل هرگز بر مو  دریا عمااست و ماند یا خود مو  دریگرداند، بعی ه بمو  دریا می

 (  ۱۱9: ۱۳86)نسفی، « نک د. نیت اقامت

از  ک ایه تنقراری و ناپایداری بوده و بر مو  دریا عمارت ساخمو  دریا، همواره نماد تلاطم، بی

 فعل عبث و بیهوده و تکیه کردن بر امور ناپایدار دنیاست.

ا نه ماما فعل افعال حقیقی او راست و هستی و صفات و افعال دیگران جمله مجازی است »
 ( ۱۴۳: ۱۳79)نسفی، « قلم است. همچون فعل

ست اانسان  ختیاراختیار قلم در دست نگارنده، نماد جبر بوده و در ای جا ک ایه از بحث احرکت بی

 اختیار نیستیم.اراده و بیو ای که ما همچون قلم در انجام امور بی

نه به  ت استای درویا راه به این نور اندر دل است نه از بیرون و رسیدن به این به مجاهد»
 (۱56همان: «)تا راه اندرون گشاده شود.راه بیرون درب د، مقالات. 

ه از ک ای ف نظر کردن و دست شستن از آن نیز است، در ای جاراه بستن بر نیزی ک ایه از صر

 وگو دست برداشت. ای که باید از قیل و قال و گفت

اغذ کاز  و ای ها سالکان کوی شریعت د... در یک طریق وظیفه آن است که هر روز نیزی»
 دهر روز نیزی از دل سیاه، سپیک د و در یک طریق ورد آن است که  سپید، سیاه

 (۱۳9: ۱۳۴۱)نسفی، « گرداند.
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 ایه ردن ککنیزی از کاغذ سپید سیاه کردن، ک ایه از نوشتن است. و نیزی از دل سیاه، سپید 

 از زدودن زنگار از دل و پاک و صاف کردن دل به وسیلة مجاهدت و ریا ت است.

ست. جز ااری رتعداد ک ایاتی که نسفی در آثار خود به کار گرفته هم اندک است و هم غالباً تک

 ن د موردی که تحت ع وان ک ایة رمز آمده است، دیگر ک ایات وا ح و روشن هست د.

 . مجاز 3-10

و  ت. این نای در غیر مع ای حقیقی آن اسمجاز ن انچه از نام آن پیداست به کار بردن کلمه یا جمله

ری و شود، مجازهای تکرامیاز صور خیال در آثار نسفی نمود ن دانی ندارد و اگر هم نیزی دیده 

 گذارد.شمار آن، جایی برای بحث و بررسی باقی نمیای است و تعداد انگشتکلیشه

 ( ۳۲ :۱۳5۲، نسفی«) طیران ایشان به ازل متصل نگردد. زمان و مکان بیرون نروندسالکان تا از »

را  ده و کلآور جزء را زمان و مکان، مجاز از هستی و دنیا است. و مجاز به ارادۀ جزء و کل است،

 اراده کرده است.

ه قرب سای تواند یافت و نون جلالت اینعقل را با این قرب )قرب الی الله( راه نیست و درنمی»
 ق تعالیح ه بامورنه و پشبر عارف افک د در نظر عارف قرب انبیا و اولیا و کافران و اشقیا و 

 ( ۳۱)همان: « یکسان گردد.

 است. ه نمودهاراد از کلّ موجودات، مورنه و پشه را ذکر کرده و کلّ جهان و هستی را مجاز جزء و کل است.

)نسفی، « گردد.آید و باز به خاک باز میمعاد جسم، خاک است. از خاک به مراتب برمی»
 .ده است( مجاز به علاقة ماکان. خاک را گفته و آفری ا انسان از خاک را آور۲۴5: ۱۳79

 ( 78همان: «)بیاب د، شاد نشدند. حال و جاهاگر »

 ست.امجاز جزء و کل یع ی هر نیزی بیاب د شاد نشوند. جزء را گفته و کل را اراده کرده 

ه کاست  عیسی کلمه است و عیسی مان د آدم است پس کلمه آدم باشد. اما عیسی کلمه گفته»
ستان ان جان به ه دورود و آدم کلمه نوشته است که از آسماز دهان جهان به آسمان جان می

 ( 88)همان: « آید.مداد می

ا رنسانها اکلّ  عیسی و آدم مجاز جزء و کل هست د، عیسی و آدم را به ع وان دو نبی الهی گفته و

 اراده کرده است.
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معارف  اد ازکمال آدمی در نهار نیز است: اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف و مر»
رفت دنیا و معرفت آخرت و معرفت خود و معرفت پروردگار معرفت نهار نیز است مع

 ( 96همان: «)خود.

 در آثار نسفی در بیشتر موارد، مجاز جزء و کل است.« آدم»

 ( ۱۳: ۱۳86نسفی: «)اعتماد کردن بر گفت طبیب و گفت م جم در این مقام ]تقلید[ است.»

 ست.رده ایرکان عالم را اراده کمجاز جزء و کل، م جمّ و طبیب را گفته و کلّ دانشم دان و ز

است و  داده بدانکه خدای تعالی آدمیان را به تفاوت آفریده است و هر یک را استعداد کاری»
بزّاز باید. هم می صحرانشینباید و می شهرنشینواند بود. تبایست که بود تا نظام عالم ن ین می

 (۱۴۲: ۱۳۴نسفی، «)باید.هم می باید و ک اسمی

ز تمام مشاغل تمام اقشار مردم و بزّاز، مجاز ا ز جزء و کل، شهرنشین و صحرانشین مجاز ازمجا

 مورد نیاز جامعه است.

 . استعاره 3-11

 . استعاره3-11-1

عارۀ است»و « حقیقیهاستعارۀ مصرحّه یا تصریحیه یا ت»علمای بلاغت س تّی، استعاره را به دو نو ِ کلیِّ 

به باقی ط مشبهٌتقسیم می ک  د. در استعارۀ مصرحّه، از ساختارِ جملة تشبیهی فق«مک یهّ )بالک ایه( 

رحّه ماند. استعارۀ مصت که باقی میاره مک یهّ از ساختار جملة تشبیهی، فقط مشبهّ اسماند و در استعمی

 رۀ مصرحّة مطلقه. استعا (۳استعارۀ مصرحّة مرشحّه و  (۲استعارۀ مصرحّة مجردّه  (۱خود بر سه قسم است: 

محمد  یزبنثار عزاما لازم به ذکر است در این برا با توجه به این که مصادیق استعاره در آ

ر ایی صواز آنجایی که بحث ما بررسی گسترۀ مع  توجه و نشمگیر نیست و نیزنسفی ن دان قابل

دتر  جدیخیال در آثار وی است، بر آن شدیم در سه ع وان اصلی استعاره، تشریص و مبحث نسبتاً

 های نسفی بررسی ک یم.استعارۀ مفهومی، این ابزار بلاغی را در مطاوی کتاب

دارد یع ی عاریه خواستن در لغت مع ی استعمال »استعاره صورت مهمی از صور خیال است. 

ای را به علاقة مشابهت به جای واژه دیگری به لغتی به جای لغتی دیگر؛ زیرا شاعری در استعاره واژه

: ۱۳87شمیسا، «)گوی د.برد. مهمترین نو  مجاز، به علاقة مشابهت است که به آن استعاره میکار می

گیرد. این مقایسه های گوناگون شکل میپدیده ( استعاره معمولا بر اساس مقایسه و شباهت بین۱5۳

 اعتقادِ  شود که ارتباطی ظاهری یا مع ایی بین آنها وجود دارد. بههایی ایجاد میاغلب، میان پدیده
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 استعاره و است مهم عقلی ارتباط و ظاهری شباهتِ استعاره، رعایت پیوند برقراری در»جرجانی، 

( در تعاریف س تّی استعاره، بین استعاره، ۳۱-۴7: ۱۳89جرجانی، «).آیدهمین تشابه پدید می برحسبِ

توان، از لفظ مجاز و تشبیه رابطة ت گانگی وجود دارد، بدین مع ا که با درک شباهت بین دو نیز می

استعاره، نامیدن نیزی به نامی جز نام »یکی برای نامیدن دیگری استفاده کرد. به عبارت دیگر 

 (۱09: ۱۳88شفیعی کدک ی، «) که جای آن نیز را گرفته باشد. اصلیا است؛ ه گامی

. نون قل استگاه خلیفه خود را به خلافت به این عالم صغیر فرستاد، و خلیفه خداى عآن»... 
لّا ند، اعقل درین عالم صغیر به خلافت ب شست، جمله ملائکه عالم صغیر عقل را سجده کرد

مله جنون آدم در عالم کبیر به خلافت ب شست،  وهم که سجده نکرد و ابا کرد، همچ ین
 ( ۱6۱ :۱۳۴۱نسفی، «)ملائکه آدم را سجده کردند الّا ابلیس که سجده نکرد و ابا کرد.

. سجده ه استملائکة عالم صغیر، استعاره از حواسّ ظاهر و باطن و استعاره از نو  مصرحة مرشح

اصطلاح  وهم در»است. « وهم»ن حضور کلمة آیافت به )ملائکه( است. قری ة درکردن از ملائمات مشبهٌ

ای کی از قویاهمه نیرویی است که معانی جزئی را دریابد، در نزد عارفان، جهان وهم عالم امکان است. و

نسفی  (5۱0: ۱۳79و سجادی،  79۴: ۱۳70سجادی، «)گانه باط ی است.باط ی و یا یکی از قوتهای پ ج

داند. الم کبیر میعد و آن را نمونة کونکی از نامرا عالم صغیر میخود انسان  مان د عرفای پیا از

ر و در عالم کبی ای از آن در عالم صغیر هم وجود دارد. درب ابراین هر نه در عالم کبیر وجود دارد نمونه

ودند. طان بآفری ا عالم، فرشتگان پیا از آدم خلق شده بودند و تحت تعلیم و تربیت ابلیس یا شی

ز گیرد. فرشتگان که تا آن روشود این آراما و قرار مسیر دیگری به خود میمی که آدم آفریده میه گا

ک  د غیر کردند، حالا باید بر آدمی سجده ک  د که خلیفة خداست. همه سجده میبر خداوند سجده می

اهی را ل همان جایگدهد. در عالم صغیر، عقاز ابلیس. نسفی همین ماجرا را در عالم صغیر نمایا می

ه ی، ملائکباط  ودارد که آدم در عالم کبیر. عقل خلیفة خدا در وجود انسان است. حواس و قوای ظاهری 

ک د. اما یکی از این قوا آی د و بر عقل سجده میهست د که به دستور خداوند تحت فرمان عقل درمی

ابل عقل ابلیس در عالم کبیر است و در مقوجود آدم به مثابت  ک د و آن وهم است. وهم درسرکشی می

 شود. مرالفت کرده مطیع و فرمانبردار او نمی گیرد و با اوقرار می

ن آتا نکه آهر که عاشق شد و عشق خود را آشکار گردانید پلید بماند و پاک نشد، از جهت آ»
ه سوخته در میان راکه از راه نشم به دل وی رسیده بود، از راه زبانا بیرون کرد، آن دل نیم

 (۱6۲: ۱۳۴۱)انسان، « بماند.

آتا استعاره از عشق است. استعاره مصرحة مرشحه، سوزاندن از ملائمات آتا است که به عشق 

ای تکراری در ادبیات عرفانی است با این حال نسبت داده شده است. استعارۀ عشق آتا است، استعاره
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ر تأثیر عشق بر عاشق و درد و رنج حاصل از عشق بر دل و جان و همیشه زنده و پویا بوده و توانسته بیانگ

شود؛ حال انسان عاشق حتی جسم عاشق باشد. عشق از طریق دیدن و مشاهده کردن وارد دل آدمی می

آورد. اما گوید و پیوسته نام معشوق خود را بر زبان میشود، نون از درد و رنجا میدر کلام او نمایان می

شود، آن عشق به سرانجام نرسد و دلی که به فی بیان عشق و عاشقی از زبان عاشق، موجب میاز نظر نس

 سبب عشق نیم سوخته بود، در میان راه بماند و دیگر به وصال معشوق نائل نگردد.

رسد خود را به فتراک نور بیرون این سفر به پایان نمیپس نون به یقین دانستی که بی »
ی امن مرددت در که تو را در این بیابان پر پل گ به ایمن آبادی رساند و دس مردی ب د تا باشد

 (۲5۲: ۱۳79نسفی، «)زن تا باشد که تو را از این دریای پرنه گ به ساحلی رساند.

دثه و سیر پرحاتواند استعاره از دنیای پربلا و یا استعاره از مپل گ و دریای پرنه گ میبیابان پر

بان و کی بیاباشد. استعارۀ مصرحة مرشحه، پرپل گ و پر نه گ بودن نشان از خطرناپرمراطرۀ سلوک 

آباد و منبه است که به مشبه نسبت داده شده است. ایدریاست است و این خطرناکی از ملائمات مشبهٌ 

رۀ عاز استساحل نیز استعاره از کمال و رسیدن به مقصد و مقصود و وصال حق است. این نمونه نی

 به است.شود، از ملائمات مشبهٌ دریافت می« آبادایمن» که در حة مرشحه است و ایم یمصر

الب تر از وجود آدمى نیست تا بعد از مفارقت قگوی د که هیچ مقامى شریفاهل وحدت مى»
 س د. نوندمى ربازگشت روح آدمى به آن مقام باشد. جمله افراد موجودات در سیر و سفرند تا به آ

به  ست تاامى رسیدند به کمال رسیدند و معرا  همه تمام شد. و آدمى هم در سیر و سفر به آد
ود مال خککمال خود رسد نون به کمال خود رسید معرا  آدمى هم تمام شد و میوه موجودات به 
رسد بى که رسید و به نزدیک اهل وحدت کمال آدمى وجود ندارد، از جهت آنکه آدمى به هر کمال

 ( 95: ۱۳۴۱نسفی، «)تعداد وى و نسبت به علم و حکمت خداى ه وز ناقص باشد.نسبت به اس

 یوه ومبه کمال رسیدن صفت مشترک  .استعاره از انسان و از نو  مصرحة مطلقه است ،میوه

د آمده لی خودر غیر مع ای اص ،برای موجودات به کار رفته است نسان است. از آنجا که این میوها

میوه  شی د ویک درخت هست د. تمام اجزای درخت در کارند تا درخت به بار ب است. موجودات مان د 

 وت کالی ز حالبیاورد. وقتی درخت به میوه نشست، باز همگی در تلاش د تا این میوه رسیده شود و ا

ز ارحله مخامی به حالت رسیدگی و پرتگی درآید. موجودات همه درکارند تا به انسان که آخرین 

است  است برس د وقتی به این مرحله رسیدند، به کمال خود که مقام انسانیت مراحل آفری ا

 رسد. اساس استعداد خود به کمال می اند. اما انسان بررسیده

 ( ۳۲: ۱۳5۲فی، )نس« سالکان تا از زمان و مکان بیرون نروند طیران ایشان به ازل متصل نگردد.»
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 ای انگاشته شدهسالک پرنده اره مصرحة مرشحه است.طیران استعاره از عرو  و کمال و نو  استع

تا  واز ک د ال پروباید از مکان و زمان یع ی از هرنه بدان وابستگی دارد، جدا شود و در آسمان کمکه 

 .مال نیستکها را دارد قادر به پرواز و قادر به طی مراحل سلوک و رسیدن به زمانی که این وابستگی

 دل وى که گفته شد، علم و معرفت حاصل شود، و آب حیات از نشمهسالک را به این طریق »
 ( ۱۴0: ۱۳۴۱نسفی، «)روانه گردد.

که به  ب استآب حیات استعاره از علم و معرفت و از نو  مرشحه است و روان شدن از ملائمات آ

اری علم و معرفت نسبت داده شده است. علم و معرفت همچون آب زندگی از نشمة دل انسان ج

ای مهطی مراحل سلوک و تحمل ریا ات و مجاهدات تبدیل به نشمه شده، نشاز شود. دل بعد می

انا م و دکه از خود آب دارد، یع ی خود م بع علوم و دانا شده است. نه ت ها خودش به سبب عل

 شود.زنده است بلکه به موجب زندگی و هدایت دیگران هم می

 ست.ز یک مورد که مصرحة مطلقه انو  مصرحة مرشحه هست د، جهای به کار رفته از تمام استعاره

 . تشخیص یا استعاره مکنیه یا بالکنایه3-11-2

و  ا پاکربرد، و سالک بار فرومىک د دنیا را، و هرنه در دنیاست به یکعشق دهان باز مى»
از جهت آنکه  شود. تا اک ون صوفى نبود،گرداند. اک ون سالک را نام صافى مىصافى و مجرّد مى

 ( ۳0۳: ۱۳۴۱نسفی، «)صافى نبود، و نون صافى شد، صوفى گشت.

ی صفت یک موجود زنده است که دارا ،زکردنک د. دهان داشتن و دهان بادهان باز می ،عشق

ک د و هرنه در جسم است. عشق موجودی زنده انگاشته شده که دهان دارد و دهان خود را باز می

برشی به عشق، عشق را دلیل اصلی پاک و برد. نسفی با شرصیتبین می و ازبلعد دنیا هست می

 شمرد.صافی شدن سالک از دنیا و علایق دنیوی برمی

نور  باشد که تر است وقتتر و دوربینبدانکه اگر نور عقل تیزبین و دوربین است اما نار عشق تیزبین»
ا بجاى رهمه  اند تا هرنه در خانه استعقل ن ان غلبه ک د که خواهد که خانه را تمام روشن گرد

مْ يَكادُ زَيْتُها يُضِي»پیوسته باشد: خود دیده شود و اگر به عشق نه
َ
وْ ل

َ
اما نتواند نور « سْهُ نار  تمَْسَ  ءُ وَ ل

نوُرٍ شود  لىرٌ عَنار عشق تمام خانه را روشن گرداند و نون نار عشق ب ور عقل پیوندد و نوُعقل بى
يَهْدِي  یم کهسنه روشن گردد نور اول نور عقل است و نور دوم نور عشق است و نور آنگاه تمام خا

هُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ 
َّ
لهامست و وم نور ادنور  واند که نور اول نور عقلست نور تمکی ست و بعضى گفته الل

یگر دین مکنور سیم نور عشقست اما به نزدیک من نور سیم نور تمکی ست که در مقام عیانست. ت
 ( ۱۴۲: ۱۳86نسفی، «)است و اطمی ان دیگر است و سکون دیگر است.
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ورِ عقل تیزبین و ن (۱در نمونة فوق ن د استعاره و یک استعاره بالک ایه یا تشریص به کار رفته است: 

وشن رتر است. نور عقل ن ان غلبه ک د که خواهد که خانه تمام تر و دوربیندوربین است، نارِ عشق تیزبین

 ان است.ویشگی انس ،نگری است. اما این صفاتدقت نظر و آی ده اند. تیزبی ی و دوربی ی به مع ایگرد

رک کردن دیدن و دکرده است. این نور و آتا، توانایی و عشق را به آتا تشبیه  ،نسفی عقل را به نور (۲

ق استعاره از دل است. نون نور عقل و نار عش خانه در ای جا (۳تواند انجام دهد. دارند مان د آنچه انسان می

ا ی ی نراغ د، یعدو مفهوم عقلی و انتزاعی است توانایی روشن کردن خانه را در مع ای لفظی کلمه ندارن

هست د  آتشی وست د که بتوان د خانة ساخته شده از خشت و آجر را روشن ک  د. بلکه نور شعلة شمع نی

 ل است.دشوند و آن خانه، ای مرصوص به خود به کار گرفته میکه در خانه

س اند پو دیگر بدانکه مرگ مر قالب و اجساد راست نون قالب و اجساد نماند مرگ هم نم»
 (۱78: ۱۳86نسفی، «)ل قیامت از مرگ ایمن شوند.مرگ را بکش د در آن روز تا اه

ک د. وقتی که دارای روح و جان است و زندگی میخود مرگ همچون شرصی انگاشته شده که 

رسد. حال که یقالب و اجساد از بین بروند، کار مرگ که جدا کردن روح از جسم بود نیز به پایان م

بایی پارادوکس زی ،ی داشتهرگ موجودی است که زندگشود. این که مکارش به پایان رسیده کشته می

ا که ت است که با شرصیت برشی، آمیرته شده و تصویری از موجود یا انسانی را خلق کرده است

یان است. اما حالا به نقطة پاکردهک ون خود زنده بوده و با هدف ستادن زندگی از دیگران، زندگی می

عامل  هرنه و بیاد؛ این مرگ ناما جاودانگی و زندگی است کهرسیده و باید مرگی دیگر به سراغ ا

  نسفی است.های شاعرانگی برد. کشتن مرگ، ازکشد و از بین میمرگ و نابودی است را می

اند که به عشق در مرتبه ذات است و ذات هر نیز با عشق ن ان دست در گردن یکدیگر آورده»
 (۱90: ۱۳79نسفی، «)اند.مثابت یک نیز گشته

توان د دست در ذات و عشق مان د دو انسان، دارای جسم و بدن هست د. دست و گردن دارند و می

 .یز هست دیک ن گردن یکدیگر بیاندازند و همدیگر را درآغوش بکش د و ن ان به هم نزدیک بشوند که گویی

 این استعاره در نمونه زیر به کار رفته است: 

ست دامّهات  وخواند و این آباء گوی د و این دریای ظلمت را امّهات میاین دریای نور را آبا می»
اند و از این آبا و امّهات موالید پیدا اند و یکدیگر را در بر گرفتهدر گردن خود آورده

 (۲0۱: ۱۳۴۱نسفی، «)آید.می

ه کهست د  ظلمت اند، آبا و امهات همان دریای نور ودریای نور و ظلمت آبا و امهّات قلمداد شده

 اند.دست و گردن دارند و مان د دو انسان همدیگر را در آغوش کشیده
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 (۲۲۲: ۱۳۴۱نسفی، «)قلم گفت: خداوندا نه نویسم؟ »

های انسان یوانایقلم توانایی سرن گفتن دارد که یک ویشگی انسانی است. نوشتن نیز از دیگر صفات و ت

 ایی گفتنه توانکاین تو یح قلم همچون انسانی انگاشته شده است است که به قلم نسبت داده شده است. با 

 است.  کرده و نوشتن دارد و ای که گفتن ابزاری که بار نوشتن را بردوش دارد پارادوکس زیبایی خلق

عطا ده د و هر یک یدِ اخذ و یدِ اگیرند و به فرود خود میهر یک از عقول از بالای خود می»...
 ( ۱۲7: ۱۳۴۱نسفی، «)ده د.د و میگیرندارند، می

گیرند و نیزی عقول که دارای سلسله مراتب هست د، هریک نیزهایی از مرتبة بالاتر از خود می

ز عقول ادهد. به گفتة نسفی هر یک یدِ اخذ و یدِ اعطا دارند. یع ی هر یک تر از خود میبه مرتبه پایین

 ک  د.با این دست نیزی اخذ و نیزی اعطا میو مراتب مان د انسان ید و دست دارند که 

 (95: ۱۳6۳نسفی، «) دیدۀ حس را به وى راه نیست بلکه عقل در وى سرگردان است.»

حس، تشریص است بدین لحاظ که حس همچون انسانی انگاشته شده که نشم دارد و با  دیدۀ

س ع ی حوی راه نیست ی آن نشم قادر به دیدن و تماشا کردن است. مع ای جملة دیده حس را به

 ت.توان او را دید و ش اخ د و با حواس نمیتواند آن را ببینمی

 

 دان تشبیه است. البته این نتیجه ن ،یرسازی در آثار نسفیترین ع صر صور خیال و تصوعمده

 وتشبیه  ده ازدور از انتظار نیست. زیرا هدف نسفی از بیان این نکات، آموزش اندیشه است و استفا

 کوشا برای برقراری ارتباط م اسب با»ک د. انگیزه و تر میتمثیل، القاء و تفهیم مطالب را ساده

اقری، میرب«)پیرایه ارائه ک د.مراطبان سبب شده او]نسفی[ مطالب خویا را در قالبی ساده و بی

با  ر مقایسهاره دستع( ب ابراین ن انکه مشاهده شد، ع اصر دیگر تصویر یع ی ک ایه، مجاز و ا۳۴: ۱۳9۱

د یا« ومیرۀ مفهاستعا»تشبیه کاربرد کمتری دارند. اما نو  دیگری از استعاره که از آن تحت ع وان 

خورد. استعارۀ مفهومی مو و  اصلی این شود، به طور قابل توجهی در آثار نسفی به نشم میمی

 در جهت صویرهایید و به نوعی ت جیدنگای که در قالب این استعاره میتحقیق نیست اما تصاویر اصلی

 گیرند. اند، در این برا مورد بررسی قرار میدرک مفاهیم ایجاد کرده
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 . استعاره مفهومی3-11-3

یابد تر میهای خیال نیست، بلکه مع ایی گستردهدر زبان ش اسی جدید، استعاره صرفاً یکی از صورت

م خی مفاهیشود که ابعاد پ هان برتاریری و ادبی نویس ده میو بیانگر تجربیات فره گی، جغرافیایی، 

ید برای ک د. در واقع در نگرش جدید به استعاره، بستری جدبه ویشه مفاهیم انتزاعی را آشکار می

 دهد.ای به آنها میشود که مع ای تازهی بیان و درک تجربیات مرتلف، فراهم میشیوه

و در  ۱980در سال  ۳و مارک جانسون ۲ین بار، توسط جور  لیکافنرست ۱مفهومی نظریة استعارۀ

مطرح شد. لیکاف پس از آن در سال ۴«ک یمهایی که با آنها زندگی میاستعاره»  کتابی با ع وان

را نوشت و « سازندها درباره ذهن آشکار میزنان، آتا و نیزهای خطرناک: آنچه مقوله» ، کتاب۱987

را « نظریة معاصر استعاره» مقالة ۱99۲یین کرد. او در سال های بیشتر تبرا با نمونهقبلی خود دیدگاه 

، با مارک ۱996م تشر کرد و نظرات قبلی خود را با اندکی تغییرات اصلاح کرد. سرانجام در سال 

 ، راه مای استعاره شعری را م تشر کرد.فراتر از استعارۀ محض کتاب، به طور مشترک 5ترنر

دهد که یروش اصلی برای درک مفاهیم انتزاعی است و به ما این امکان را م ،مفهومی استعارۀ

ز اکم ساختم دتر درک ک یم. تر یا دستمو وعی نسبتاٌ انتزاعی یا فاقد ساختار را بر حسب مو وعی عی ی

تواند بین آن یمه ی کاین م ظر، نویس ده، آگاه یا ناآگاه، به یک مفهوم با توجه به ارتباط و وجوه اشتراک

های گیاهی، جانوری، وارهها و طرحای از تصاویر و نگاشتمفهوم با ع اصر مرتلف، ایجاد شود؛ در مجموعه

می یه، مفهوز تشبااشیاء، ع اصرطبیعت، مفاهیمی انتزاعی مان د: زمان، زندگی، مرگ و غیره، با استفاده 

 های خود بدهد.تجربه برشد تا بیانی شرصی و متفاوت بهدوباره می

ها تعارهت. اسب یاد استعاره، مفهومی است و زبان استعاری تجلی روساختی استعارۀ مفهومی اس»
ها اختیاری های مفهومی هست د. نگاشتهایی یکسویه، تغییرناپذیر و نامتقارن بین قلمرونگاشت

وزمره انا ردسم در تجربه و نیست د، بلکه عمدتاً ناخودآگاه و خودکارند و زمی ة آنها در ج
دیدگاه، استعاره به مع ای درک و تجربة نیزی  ( در این۲۱5 -۲۱8: ۱۳9۴پور، )نیلی« است.

رصة عقط در فسرتاسر زندگی روزمره را نه »در قالب الفاظ و عبارات نیز دیگر است. استعاره 
ا، که فهومی هر روزه من ین در حوزۀ اندیشه و عمل در برگرفته است. نظام مزبان، بلکه هم

 (۱۱: ۱۳8۱لیکاف، «)ک یم، ماهیتی اساساً مبت ی بر استعاره دارد.براساس آن فکر می

                                                                 
۱ Conceptual metaphor 

۲ George Lakof 
۳ Mark Johnson 
۴ Metaphors We Live By 
5 Mark turner 
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ماه، مادر »تعابیری نون »گوید: های مربوط به خویشاوندی میمارک ترنر در بررسی استعاره

مادر  نیاز،»؛ «است المثل، فرزند تجربه رب»؛ «تاریکی، برادر بزرگتر روش ایی است»؛ «ترحم است

توانیم بفهمیم یا مان د این تعابیر شماری از این دست را به این دلیل میهای بیو نمونه« اخترا  است

اند، بر پایة تعداد محدودی از هایی که به زبان درآمدههای زبانی یا ایدهرا بسازیم، که این استعاره

ا دانا اند و ما با ترکیب و تطبیق این تعابیر به شدههای مفهومی ب یادی )اولیه( ساختاستعاره

توان گفت استعاره ت ها براساس شباهت شکل فهمیم. ب ابراین میمان از خویشاوندی، آنها را میتجربی

 (۱7: ۱987ترنر، «)شود. یاد تجربه حاصل میگیرد، بلکه بر بنمی

هایی میان آنها اند که انطباقمقصد تشکیل شده ومی از یک حوزۀ مبدأ و یک حوزۀهای مفهاستعاره

 اصطلاح در های مفهومی، یامطابقت از است ایمجموعه ش اختی، استعاره در زبانش اسی»وجود دارد. 

 مقصد، یک حوزۀ یک با أحوزۀ مبد بین یک مطابقت. مقصد و مبدأ حوزۀ مفهومی دو بین تر، نگاشتدقیق

این  اینموده واقع در( زبانی هایش اختی )استعاره زبان استعاری عبارات. ک دمی را ایجاد مفهومی استعاره

نیز  ایمفهومی هایهاستعار یدشا که هرن د - هست د )ذهن در موجود هایاستعاره) مفهومی هایاستعاره

  ( ۴6 :۱۳9۴کونا، «)آنها وجود ندارد. برای زبانی استعارۀ هیچ که باشد داشته وجود

 ای درک آنای که در تلاش برمفهومی را با تشبیه مقایسه ک یم، مع ای اولیه رۀاگر برواهیم استعا

به است. با این مشبهٌمان د ک یم، هستیم، مان د مشبهّ و آنچه مع ای اولیه را در قالب الفاظ آن درک می

به را قا مشبهٌنو آنچه « مقصدحوزۀ »ش اختی، آنچه در مثال ما نقا مشبه را دارد،  تو یح در استعارۀ

مبدأ، با شود. در ساختار استعاری، حوزۀ مقصد همیشه محذوف است و حوزۀ نامیده می« حوزۀ مبدأ»دارد، 

ک د، به این دلیل های بین حوزه مبدأ و حوزه مقصد، مفهوم استعاری را روشن میوجود قراین و شباهت

ترند و توصیفشان های مقصد نسبتاً انتزاعیتر و در مقابل، حوزهمادی تر وهای مبدأ نوعاً عی یحوزه»که 

ربه اره، درک و تجب یان استع» ( ( لیکاف و جانسون بر این باورند که: ۳۴: ۱۳9۳)کونا، « دشوارتر است.

م سازی مفهو یک نیز بر اساس نیز دیگر است. در نظر آنها استعاره اساساً روشی است که از طریق آن

بدأ و یک مشود. به همین دلیل برای استعاره یک حوزۀ حوزه از تجربه در قالب حوزۀ دیگری بیان می یک

ه دست صح »، حوزۀ مبدأ «امیر دست مرا به گرمی فشرد»گیرند؛ مثلا در جمله حوزۀ مقصد در نظر می

 (9۳: ۱۳88فیا ی، «) است.« صمیمیت»و حوزۀ مقصد، مفهوم انتزاعی « دادن
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دری قای که آگاهی به آن دسترسی ندارد و به به گونه»اندیشة ما ناآگاهانه است،  برا عمدۀ

( از نظر ۳0: ۱۳9۴لیکاف و جانسون، «) گیرد.افتد که در کانون توجه قرار نمیفاق میسریع اتّ

برای  یله()گرنه نه ت ها وس ما وسیلة عمدۀ»مفهومی در این است که جانسون اهمیت استعاره 

ب انا م اسدهد که از ساختار مع ی و دانتزاعی است و به ما این امکان را می سازی و استدلالمفهوم

 (۲5۳: ۱۳97جانسون، «)یک حوزۀ مبدأ برای فهم یک حوزۀ هدف انتزاعی استفاده ک یم.

های بسیار دارد در این برا به های مفهومی در آثار نسفی نمونهن انچه پیشتر آمد، استعاره

شود. دلیل ما برای انتراب مفهومی در آثار نسفی پرداخته میهای استعارۀ از مهمترین نمونه تعدادی

محوری  ها این است که، این موارد بیشتر کاربرد را داشته و از نظر محتوایی مو وعاتاین نمونه

 پرداخته شده در آثار نسفی هست د. 

 های مربوط به درخت. تصاویر و خوشه3-11-3-1

بردن از  و نسَبَ دین گیاهیاعتقاد به وال ،هااز اولین و مشهورترین تفکرات دربارۀ آفری ا اولین انسان یکی

ریّ بین سبات سمفاهیم زندگی که با گیاهان و تمثیل نباتات بیان شده، مبینّ م ا»گیاهان بوده است. 

ها از نوعی گیاه و دمانب بردن دوتباری یا نسبات، گیاهترین این م اسدرختان و نو  بشر است که قطعی

توان ن میهای ه د و نیتباری را در نزد بومیان فیلیپین، ژاپن، کره، استرالیا و اسطورهنبات است. این گیاه

تر نیز قابل مشاهده است. ش به خلقت انسان در طیفی گستره( این نگر۲88-۲86: ۱۳9۴)الیاده، « یافت.

رون گل از د اشود. زایا برهم، زایا بودا و برهما به گل نیلوفر پیوند داده میدر مذاهب بودایی و برهمایی

توان در اسطورۀ کیومرث و رستن از گیاه الگو را مینیلوفر برآمده از ناف ویش و است. این کهن

 ( 99-90: ۱۳6۲و بهار،  ۲55-۲5۱: ۱۳8۱زاده، ریواس/ریباس از نطفه او مشاهده کرد. )ر.ک، حسن

ن ر تبیینماد خداوند است و هستی، سایه یا میوۀ درخت است. مولوی د ،دید عرفا، درختاز 

 ست: سته اقدرت حق، از این نماد مهم بهره جسته و زمین و آسمان را میوۀ درخت قدرت الهی دان

 آس   مانها و زم   ین ی   ک س   یب دان
 

 ک  ز درخ  ت ق  درت ح  ق ش  د عی  ان 
 

 ( 56۳: ۱۳7۳)مولوی، 

زمی ا از خود است و »الحکم نیز وجود حق به مثابه درختی انگاشته شده که در شرح فصوص

آب از خود و آفتاب از خود و ترم از خود و میوه از خود است و مغز و باغبان و روغن از خود و خورنده 

درختی تصور الکَون، جهان را ابن عربی در رسالة شجره( »۴0: ۱۳78زاده آملی، )حسن« از خود است.

الله)ص( که نور حقیقت محمدّیه به وجود آمده است و رسوال« کوَن»کرده که از دانة کلمة مقدس 



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  ۱۴0

 

 

است، ریشه و میوۀ آن درخت جهانی است. این درخت اغلب به مع ای محور جهان، در مرکز و ناف 

 ( ۳۲8: ۱۳6۲شایگان، «)زمین مستقر است.

 آفرینش، درخت است -

از  ا یکینسفی در تبیین و تو یح آفری ا از توصیفات و تشبیهات مرتلف استفاده کرده است. ام

هان و ی ا جمهمترین تصویرهای او در این زمی ه استفاده از نرخة رویا و رشد درخت است. او آفر

مان ا زآن ت اجزای جهان مادی و ملکوتی و آفری ا انسان را با رویا درخت از بذر و پرورش و رشد

 دهی تطبیق داده و توصیف کرده است: ثمر

شد ادر از وى]عقل[ سه نیز صادر شد نفسى و فلکى و عقلى همچ ین از هر عقلى سه نیز ص»
ر ز صادتا بعقل نهم که فلک قمر است نفسى و فلکى و طبیعتى صادر شد و از طبیعت دو نی

ل و اکست رسید پس نه عقشد ع صرى و طبیعتى هم ن ین تا به طبیعت نهارم که طبیعت خ
 یافت د متزا انه نفس و نه فلک و نهار طبیعت و نهار ع صر پیدا آمد و نون ع اصر با یکدیگر 

انوا   خر ازآشوند معدن و نبات و حیوان است و نو  مزا  پیدا آمد و موالید ظاهر شدند و مى
 رختدو نون میوه حیوانات انسان است و انسان که ممتاز شد از دیگر حیوانات بعقل شد 

د ه باشموجودات عقل آمد معلوم شد که اول موجودات هم عقل بوده است زیرا که هرنه میو
 یره بهخر داترم نیز همان باشد و نقطه اول دایره نقطه آخر دایره است پس نون بعقل رسید آ

 (5۱: ۱۳86)نسفی، « اول دایره پیوست دایره تمام شد.

رخت، دی ا و ، قابل بررسی است. شباهت آفر«آفری ا، درخت است»فهومی م نمونة بالا، ذیل استعارۀ

ا رآفری ا  دف ازعلاوه بر صدور از یک م بع، طی مراحل کمال و به ثمر نشستن در نظر است، که به نوعی ه

ت ۀ درختی هفمیو»ها، آفری ا انسان با درخت پیوند داشته و انسان نیز در خود دارد. در برخی از اسطوره

ه ترین تصویرش، ب ا به توصیفی که از آن در اساطیر اولیدرخت در کهن( »۱9: ۱۳9۴بوکور، «)اخه است.ش

این  (۲6۲: ۱۳7۲)الیاده، « پیکری است که رمز کیهان و آفری ا کیهان است.شده، درخت کیهانی غول

ری و ری، وجود ظاهدرخت کیهانی در باورهای اساطی»دهد. درخت کیهانی زمین را به آسمان پیوند می

 ن و هستیز جهااواقعی داشت و در عرفان اسلامی، هویت اساطیری خود را بازیافته، به صورت نماد و رمز 

 ( 87: ۱۳95)کلانتری و صادقی تحصیلی، « تلقی شده است.

نرخة زندگی درخت، یع ی حرکت از بذر و دانه به ریشه و ساقه و ت ه و سپس حرکت به شاخه و 

پایان است. مصدر آفری ا، عقل است که معادل دانه، تصویری از نرخة زندگی و نیز زندگی بیمیوه و باز 

شود که معادل با ریشه هست د و از آن سه نیز به مراتب با بذر و ترم است و از آن سه نیز صادر می

معادل با میوه  شوند که معادل با ت ه، شاخه و برگ است و در نهایت به انسان کهنیزهای دیگر صادر می

شود. انسان آخرین موجود در مراتب آفری ا است و هدف از آفری ا جهان، آفری ا انسان است، ختم می
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است. به همین ترتیب آفری ا درخت از بذر و ترم، که جوانه، ریشه، ساقه، ت ه، شاخه، برگ، گل و میوه از 

وه است و میوه، ترم درخت را در خود آی د و هدف از کشت و پرورش درخت، همین میآن به وجود می

روید و دارد. انسان نیز ترم آفری ا را در خود دارد که همان عقل است. پس همانطور که درخت از بذر می

 گردد.شود و باز به عقل بازمیگردد، آفری ا از عقل صادر میدوباره به بذر برمی

و ملموس برای تو یح و تبیین  آن تصویری م اسب گی ظاهری درخت و نرخة زندگیویش

لویحاٌ تده و مفهوم آفری ا است. در قرآن کریم نیز برای تفهیم آفری ا از تمثیل درخت استفاده ش

شد رآفری ا به خلقت و تکامل درخت تشبیه شده است. آفری ا همچون درختی از بذر و دانه 

ق  »رسد. ی میک د و با پرورش به مرحلة ثمر دهمی
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ْ
حْنُ ال به آفری ا و رویا گیاهان و  در آیات فوق (واقعه /7۲) «ن 

 ای دارد.درختان اشاره شده است. روئیدن درختان، تمثیلی است بر ای که جهان، آفری  ده

 ادن وترم موجودات عقل اوّل است. عقول و نفوس و افلاک و انجم و ع اصر و طبایع مع»
 و شاخ و که بیخ و ساقدر عقل اوّل بالقوّه موجود بوده باش د، ن اننباتات و حیوانات، جمله 

وه ا به میآی د تتدریج پیدا مىبرگ و گل و میوه جمله در ترم گ دم بالقوّه موجود بودند، و به
مله جرس د؛ و نون به میوه رسیدند، به نهایت خود رسیدند و دایره تمام شد. همچ ین 

نبود،  دیگر مدند تا به انسان رسیدند. نون بعد از انسان نیزىموجودات از عقل اوّل پیدا آ
 ز عقلاموجودات است. و نون انسان به عقل رسید، و بعد  معلوم شد که انسان میوۀ درخت

د، قل رسعنیزى دیگر نبود، معلوم شد که ترم اوّل عقل بوده است. پس انسان نون به کمال 
 (۱79: ۱۳۴۱)نسفی، « تمام شود.به نهایت خود رسد و بالغ گردد و دایره 

 رسیده و کمال در نمونة فوق، آفری ا، همچون درختی انگاشته شده است که، کاشته شده، رشد کرده، به

 اد زندگیود، نمدرخت به دلیل تغییر دایمی خ»به ثمر نشسته و انسان میوۀ درخت آفری ا ع وان شده است. 

ای ت دورهاست. از سوی دیگر درخت نمادی است که و عیاست و با عروجا به سوی آسمان، مظهر قائمیت 

ی مرگ و باززایی هست د؛ و ای که درختان هر ساله ها نشانهدهد، به خصوص برگتغییرات کیهانی را نشان می

 (۱88: ۱۳8۲شوالیه، «)پوش د، یادآور این دوره هست د.ها را میشوند و دوباره برگبره ه از برگ می
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لقوه جود بادیگری از کتاب انسان کامل باز هم از این استعاره استفاده کرده و واو در جای 

جود واول  آفری ا در بذر درخت آفری ا را تو یح داده است. تمامی کائ ات بطور بالقوه در عقل

پس  ل است،نون اول نیزی که خدا آفرید جوهری بوده به نام عقل و ترم موجودات عقل او»دارند: 

 ود بودهه موج، افلاک، انجم، ع اصر، طبایع نباتات و حیوانات جمله در عقل اول بالقوعقول، نفوس

، یوانات(حصر و است؛ ن انچه بیخ )عقول(، ساقه )نفوس( شاخه )افلاک(، برگ )انجم(، گل و میوه )ع ا

 (۱۳5: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.جمله در ترم )درخت اول( بالقوه موجود بوده

تی، دأ و آفری ا و هسدرخت به همراه میوه و شاخه، متعلق به حوزۀ مبهای فوق، در استعاره

 یح دادها تو متعلق به حوزۀ مقصد هست د. نویس ده با استفاده از استعارۀ درخت، مفهوم آفری ا ر

ای تعارهگر انسان در حوزۀ مقصد است و ترم، اساست. به این ترتیب که میوه از حوزۀ مبدأ، توصیف

ی که از آفری ا است؛ بذر تفهیم عقل اول است. یع ی، مجموعة یک درخت، استعاره برای توصیف و

ه ، که ثمراز عقل اول است و میوۀ آن درخت، استعاره از انسان درخت از آن به وجود آمده، استعاره

های مبدأ قرار دارند حوزه« آفری ا، درخت است»های فوق که تحت استعارۀ آفری ا است. در نمونه

 های تصویری به قرار ذیل هست د: و مقصد و خوشه

های وشهگزاره یا نگاشت: آفری ا، درخت است؛ قلمرو مبدأ: درخت؛ قلمرو مقصد: آفری ا؛ خ

یوه مسان، تصویری: عقل اول، ترم است؛ نفوس، ساقه است؛ افلاک، شاخه است؛ ع اصر، گل است؛ ان

 است؛ عقل که در انسان است، دانه یا ترم است.

زای ا اجب ،مفاهیم مرتبط با حوزۀ مقصد که شامل مفاهیم عقلی و حسی مربوط به آفری ا است

 اند.درخت توصیف و تبیین شده
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 استعاره مفهومی درخت. 1-3نمودار 

 عالم، درخت است -

امل شگیرد. اجزای عالم قرار می« الم، درخت استع»استعارۀ این استعاره ن د مفهوم تحت کلان در

اند. دهشها، موجودات، انسان و جسم هست د که همه با استعارۀ درخت توصیف عوالم، افلاک و آسمان

 ست. اینارده ویل کا نیز با استعاره درخت تبیین و تأعلاوه بر این نسفی مفاهیم مربوط به بهشت ر

قل، زا ، درخت است؛ عماز: امکان، درخت است؛ وجود، درخت است؛  ها عبارت دمفاهیم و استعاره

 درخت است؛ خلق، درخت است؛ علم، درخت است؛ نورالله، درخت است؛ لقا، درخت است.

ه ن تشبی، نسفی آفری ا و مراحل عالم را به درختی واژگو«.افلاک، درخت است»در استعارۀ 

 رخت: کرده که ترم آن عالم جبروت است و عالم ملک و ملکوت، ت ه و عالم محسوس میوۀ آن د

 میوه است، و معدن و نبات و حیوان عالم جبروت ترم است، و عالم ملک و ملکوت درخت»•
 (۱96: ۱۳۴۱نسفی، «)اند.این درخت

د دارد. او با ها و شواهد متعدّواژگون در تو یح و تبیین آفری ا در آثار نسفی نمونه تصویر درخت

ها به زمین، به رابطة هر برا از مراتب آفری ا با بیان این سیر نزولی و رشد واژگون آفری ا از آسمان

امل آن است اما کمال ای از رشد و تکگر مرحلهپردازد، هر مرتبه از مراتب درخت بیانم شاء آفری ا می

رس د. او تمام موجودات را نون ترین مرتبه یع ی میوه میواقعی زمانی است که این مراتب به لطیف

الافلاک زمین این درخت، فلک دوم یا فلک ثوابت، ریشة این درخت، داند که فلک اول یا فلکدرختی می

های این درخت  اصر و طبایع نهارگانه شاخه)نفوس( ساقة این درخت و ع هایاآسمان با ستارههفت

ای از هست د. آدمیان میوۀ درخت موجودات هست د و نسبت هر موجود با خداوند، مثل نسبت هر مرتبه

آفری ا درخت است

قلمرو مقصد

آفری ا

قلمرو مبدأ

درخت

خوشه ها

ریشه ترم

ساقه بیخ

میوه گل

زمین

مفاهیم

عقل هستی

ع اصر نفوس

موالید طبایع

انسان
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مراتب درخت با ترم درخت است و میوه که بر سر درخت قرار دارد زبده و خلاصة درخت است و از همه 

، 5۴، 5۳، ۳0، ۱۳، 5: ۱۳6۲ر باشد لطیفتر است. )ر.ک، نسفی، تتر است و هرنه به میوه نزدیکشریف

( با این که فلک الاافلاک در آفری ا مقدمّ بر مرتبة بعدی است، اما مرتبة بعدی از آن لطیفتر و ۲66

تر است نون به تر است، به همین ترتیب تا ع اصر و طبایع نهارگانه که از تمام مراتب قبلی لطیفشریف

م آنچه را که مراتب تر است. هر مرتبه تماتر است. در نهایت انسان که از همة مراتب لطیفانسان نزدیک

اند، در خود دارد اما داشتة مرتبة بعدی را در خود ندارند به این ترتیب هر مرتبه از مرتبة قبلی قبلی داشته

 تر است هر ن د، به لحاظ آفری ا مؤخرّ است.غ ی

این درخت، فلک « زمین»ک د؛ فلک اول به صورت یک درخت تصویر مینسفی تمام موجودات را 

ن و معد»آن و « هایشاخه»و ع اصر اربعه و طبایع نهارگانه « ساقه»این درخت، هفت آسمان « بیخ»دوم 

 همة که رسدمی دیدگاه وحدت وجود به نهایت، نسفی در آن هست د. و« نبات و حیوان برگ و گل و میوۀ

عدن ک  د. با این تفاوت که اهل وحدت، میوۀ درخت موجودات را ماین درخت خلاصه می در را موجودات

 نامد.دان د، اما نسفی انسان را میوۀ درخت موجودات میو نبات و حیوان و برگ و گل می

خود  اخ ازشگوید که این درخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و بدانکه ابوتراب مى»
ست و از خود است و گل از خود است و میوه از خود است و خورنده از خود ا است و برگ

ز خود افتاب باغبان از خود است و زمین از خود است و آب از خود است و هوا از خود است و آ
 مه باهاست و صحّت و حیات و ممات از خود است و مُلک و ملکوت و جبروت از خود است و 

 ت سرند و این درخت همه است و همه این درخت است. این اسخود دارد و همه از خود دار
 (۲80: ۱۳۴۱نسفی، «)اهل وحدت در بیان عالم و عالمیان.

رورش داند که باید تحت تربیت آن رشد و پنسفی همچ ین این درخت را نیازم د یک باغبان می

ت ست. درخخت اتعالی در یابد. در استعارۀ انسان، درخت است، مراتب رشد و تعالی انسانی مان د رشد

 به باغبان نیاز دارد، انسان به پیر و مرشد: 

وافق م و ممراتب دارد.کار باغبان آن است که زمین را نر که درختانسان مراتب دارد ن ان»
ه بک د تا آفتى دهد و محافظت مىوقت مىک د، و آب بهدارد، و از خار و خاشاک پاک مىمى

کار سالکان  وقت خود تمام ظاهر شوند.تمام پیدا آی د، و هریک به تنرسد تا مراتب درخ درخت
 ووند، نیز همچ ین است باید که نیت سالک در ریا ات و مجاهدات آن باشد که تا آدمى ش

رار و شف اسمراتب انسانى در ایشان تمام ظاهر شود، طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و ک
ند، هر شوند، جمله مراتب درخت در ترم درخت موجوداوقت خود ظاظهور انوار، هریک به

ق اخلا وباید که تا تمام ظاهر شوند. و همچ ین طهارت باغبان حاذق و تربیت و پرورش مى
 بت داناد، صحنیک، و علم، و معرفت، و کشف اسرار، و ظهور انوار، جمله در ذات آدمى موجودان

 (۱۳9: ۱۳۴۱د.)نسفی، باید که تا تمام ظاهر شونو تربیت و پرورش مى
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ورش و و پر نمونة فوق شاهد دیگری بر تصویرسازی و تطبیق انسان با درخت از نظر مراتب، رشد

ز در لک نیحفاظت و نگهداری است تا درخت به درستی رشد ک د و از آسیب آفات در امان باشد، سا

دارد و به گهور نطر گمراهی دمراتب رشد و سلوک نیازم د مراد و پیری دانا و حاذق است تا او را از خ

 رخت، بهدرورش مرحلة تکامل و ثمردهی که همان انسان کامل برساند. ب ابراین همانطور که هدف از پ

است. دست آوردن میوه است، مقصود از خلقت هستی، آدمی است و هدف از خلقت آدم، معرفت خد

 ین مسئله خلقت است.ر نسفی، برای تبیترین استعاره در آثااین استعاره، کاربردی

 هان وجنسفی برای توصیف موارد گوناگونی از تصویر درخت استفاده کرده است. او آفری ا 

و  داده آفری ا انسان و مراتب کمال و ترقیّ موجودات و آدمی را با خلقت و رشد درخت تطبیق

افلاک و »ک د.یک د. علاوه بر این جهان علوی و سفلی را نیز با تصویر درخت توصیف متوصیف می

ت، و ، و نبامعدن اند، عالم سفلى باش د، و ع اصر، و طبایع، وانجم که زمین، و بیخ، و ساق این درخت

( نسفی ۴0۴: ۱۳۴۱نسفی، «)اند، عالم علوى باش د.ها، و برگ، و گل، و میوه این درختحیوان که شاخ

، «ستال، بذر عق»در استعارۀ مفهومی از قول اهل ت اسخ، میوۀ عقل را هم ترم موجودات دانسته که 

ة شرو  گیرد؛ به این ترتیب، عقل به ع وان برا اصلی از جهان خلقت با بذر به ع وان نقطجای می

ه اول نیزى که از حضرت بارى صادر شد عقل کل بود از وى س»شود.خلقت درخت برابر نهاده می

 صر هار عس و نه فلک و نهار طبیعت و ننیز صادر شد نفسى و فلکى و عقلى، پس نه عقل و نه نف

ز از شد اه ممتکپیدا آمد و معدن و نبات و حیوان و نو  آخر از انوا  حیوانات انسان است و انسان 

قل هم ع دیگر حیوانات بعقل شد و نون میوه درخت موجودات عقل آمد معلوم شد که اول موجودات

 ( 5۱: ۱۳86نسفی، «)بوده است زیرا که هرنه میوه باشد ترم نیز همان.

یا رخت دن، بازتاب دیگری از تصویر درخت است که نسفی د«دنیا، درخت است»استعارۀ مفهومی 

های درخت دنیا را دارای شا شاخه دانسته است و دوستی مال و جاه و بطن و شهوت را شاخه

د و غالب نون قوى شون هاى دنیااند. و این سه شاخ آخرینو این هر شا شاخ»... گوید: داند و میمی

ها ین شاخکى ازگردند، آن سه شاخ اولّ  عیف شوند و مغلوب گردند. و اهل دنیا هریک در زیر سایه ی

 ( ۱۱۲: ۱۳۴۱«)اندها بردهاند، و پ اه به سایه این شاخاند، یا در زیر جمله نشستهنشسته

مطرح « ت استجسم، درخ»درخت جسم، در ذیل استعارۀ انسان، درخت است، به شکل، 

شود و به میوۀ شجرۀ طیبه ختم شود. درخت جسم، درخت کونکی است که از نطفة آدمی آغاز میمی

اگر میوه ای هاست »شود و میوۀ آن یا افعال و اقوال و اخلاق نیک و معارف است یا متضاد ای ها که می

( درخت ۱97: ۱۳۴۱نسفی، «) که گفته شد، شجره طیبه است و اگر میوه ا داد است، شجره خبیثه.

دیگر، درخت وجود سالک است. وجود سالک، درخت است. تشابه درخت و وجود سالک در این است 
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تواند از آن تمردّ ک د سالک هم مراتب که، همانطور که درخت در رشد خود مراتبی دارد که نمی

داد درخت بودن در ترم درخت ک د و همانطور که استعانسانی را باید بدون تمرّد از مراد خود طی می

باغبان حاذق به تربیت و پرورش آن درخت باید سعی ک د تا تمام طاهر شود، همچ ین »نهفته است و 

«) طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار جمله در ذات آدمی مسجود است.

 ک بکوشد تا این انوار در وی ظاهر شود.( و پیر و مراد حاذق باید که در تربیت سال۱06: ۱۳۴۱نسفی، 

های ک د. مفاهیمی هست د که در بهشتمفاهیم دیگری که نسفی به کمک درخت توصیف می

شوند. یمعد وارد بای به مرتبة هشتگانه وجود دارند و آدم و حوّا، با مواجهه با هر یک از آنها از مرتبه

 اولِّ در گوید هشت بهشت وجود دارد، کهک د. او مییبیین می این مفاهیم را با تصویر درخت تنسف

 درخت نام. خوان دبازمى درخت آن به را بهشت آن دارد، و نامى درختى هر است، و درختى بهشتى هر

 قلع نهارم درخت است، نام مزاج سوم درخت است، نام وجود دوم درخت ، ناماست امکان اوّل

 نام است، نورالل ه هفتم درخت است، نام علم ششم درخت است، نام خلق پ جم درخت است، نام

 (۳6-۳5: ۱۳۴۱نسفی، «).رسدنمى لقا رسد، بهنمى اللهّ نور به تا سالک. ستلقا هشتم درخت

خت است؛ وجود، در مفهومی درخت هست د: امکان، درخت لب استعارۀها در قایک از این درختهر

؛ ت استاست؛ مزا ، درخت است؛ عقل، درخت است؛ خلق، درخت است؛ علم، درخت است؛ نورالله، درخ

ای دارند و خوردن از ک د که میوهلقا، درخت است. نسفی هر یک از ای ها را به شکل درختی توصیف می

 . اقبتی داردمیوۀ هریک نتیجه و ع

 نزدیک  مزا درخت به باش و ساکن اندمفردات که دوم بهشت که درین آمد خطاب به آدم و حواّ»

گردى،  برتبد آمد؛ در این صورت باید بیرون دوم بهشت شوى، ازین نزدیک مزا  درخت به مشو که اگر

 بیرون دوم بهشت از سه و هر شدند نزدیک مزا  درخت به شوى.آن دو به وسوسة شیطان محتا  یع ى

 بهشت. دگشت  بره ه و تش ه گرس ه و شدند و محتا  بهشت درین درآمدند، و سوم بهشت به و آمدند

 عقل درخت به باش و ساکن سوم بهشت در این که آمد خطاب باز. است اطفال و ابلهان بهشت سوم

 بهشت زینا نون آمد؛ و باید بیرون سوم بهشت شوى، از این نزدیک عقل درخت به نون که! مشو نزدیک

 بهشت رد و درآمدند سوم بهشت از شا شدند و هر نزدیک عقل درخت به گردى آیى، ظالم بیرون سوم

 نهى و امر وگشت د،  شدند، مکلفّ نزدیک عقل درخت به نون که شدند ظالم آن جهت از .درآمدند نهارم

 ( ۳06-۳05: ۱۳۴۱نسفی، «)آمد. پیدا
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ای در انسان ها باعث بروز و ظهور ویشگی و آگاهیدرختب ابراین نزدیک شدن به هر یک از این 

شود و در هر مرتبه رنگی است، به مراتب خار  میشود تا جایی انسان از بهشت اولیه که بهشت بیمی

ر مسیر شود این افزایا به مع ی قدم نهادن آدم از بهشت بکری و سادگی، دنیزی به او افزوده می

 به لقاء حق است.پرتلاطم کمال و رسیدن 

یشه، ر« معرفت خدا، درخت است»از درخت است. در استعارۀ  درخت ترک و معرفت خدا، تصویری تازه

 (۲۴: ۱۳5۱نسفی، «) های آن کمال صفات و خلق نیک است.معرفت خداست، ساقة آن ترک، و میوه

 

 عالم درخت است یاستعاره مفهوم. 2-3نمودار 

درخت استعالم

قلمرو مقصد

عالم و اجزای 
آن

قلمرو مبدأ

درخت

خوشه ها

ریشه ترم

ساقه بیخ

میوه گل

زمین

مفاهیم

عالم جبروت هستی

ملکوت ملک

افلاک موجودات

جسم انسان

امکان دنیا

خلق مزا 

نورالله علم

ترک و معرفت لقا

کمال
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 های مفهومی حوزة نور. استعاره3-11-3-2

است و نگرش و اساس محور برخی مایة تبیین و تفسیر مفاهیم بسیاری شدهنور در عرفان دست

گوید: گردد. نور، مرکز تفکر سهروردی است. او در تعریف نور میهای فکری بر محور نور میمکتب

س خود ( یع ی نور در حقیقت نف۱۱۳: ۱۳7۲سهروردی، «)حقیقه نفسه المظهر لغیرهالظاهر فی »

، و نور شود به نور و غیر نورشی تقسیم می»ظاهر است و ظاهر ک  دۀ موجودات دیگر است از نظر او 

 انیئت ظلم)یع ی جسم( و هی هم به نور مجرد و نور عارض؛ از طرف دیگر، غیر نور به جوهر غاسق

تی یا ( ب ابراین دیدگاه، موجودات و عالم هس۱98: ۱۳66سهروردی، «)گردد.ض( م قسم می)یع ی عر

شوند گروهی که اند باز به دو گروه تقسیم میاند، یا اگر از ظلمت ایجاد شدهاز نور به وجود آمده

 قابلیت پذیرش نور را دارند و گروهی که این قابلیت در آنها نیست.

بارکة نور ر سورۀ مهای آن مان د نور، م یر، نوراً و ... در قرآن و به ویشه دستهواژۀ نور و دیگر واب

 ده است؛جه بوران بسیار مورد توبسیار تکرار شده است. بدین جهت تفسیر و تأویل آن در میان مفسّ

یا «  یاء»ع ی م( نور را به ۳58: ۱۴0۴ ( و ابن فارض)۲50: ۱۴۱۴) ادبن عبّبرخی همچون صاحب

 ( نور را به7: ۱۳7۲)( و طبرسی ۱05: ۱۴۱۲ن طبری )ای دیگر همچواند. عدهآورده« ش اییرو»

احت اند. جرجانی نور را در دو ستأویل و تفسیر کرده« ...هادی، م ورّ، مزیّن و»اهیمی نون مف

 ( ۳65: ۱۳۴0محسوس و معقول، به مع ای آشکارک  دگی به کار برده است.)جرجانی، 

 فرماید:رۀ نور میخداوند در سو

مَوَاتِ » هُ نوُرُ السَّ
َّ
  الل

ْ
اةٍ فِيهَا مِصْبَاح  ال

َ
مِشْك

َ
 نوُرِهِ ك

ُ
رْضِ مَثَل

َ
نَّهَاجَةٍ الز  مِصْبَاحُ فِي زُجَاوَالأ

َ
أ
َ
ب   جَاجَةُ ك

َ
وْك

َ
ك

ةٍ  ةٍ وَلا غَرْبِيَّ ةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّ
َ
ك دُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَ

َ
يٌّ يُوق  دُرِّ

َ
وْ زَيْتُ  ادُ  يَك

َ
ى نُ هَا يُضِيءُ وَل

َ
مْ تمَْسَسْهُ ناَر  نوُر  عَل

َ
ورٍ  ل

 
َّ
اسِ وَالل  لِلنَّ

َ
مْثَال

َ
هُ الأ

َّ
هُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الل

َّ
 شَ هُ بِ يَهْدِي الل

ِّ
ل

ُ
  (5۳نور/ ) «يْءٍ عَلِيم  ك

 ، آنهازمین و آسمانها بر نور آن اشراق به که است نور تعالی خدای»در تفسیر این آیه آمده است: 

 ظهور آنها ما حسّ ، برایطبیعیهّ و مادّیهّ اجسام بر حسّیهّ انوار اشراق به ک  د؛ همچ انکهمی پیدا ظهور

 نور بواسطة اشیاء ظهور ای ست که آن دارد، و وجود تفاوتی میان این در آنکه مگر. نمای دمی پیدا

 اصل ، غیرحسّیّه انوار بواسطة طبیعیهّ مادّیةّ اجسام ظهور اماّ باشد؛ وآنها می وجود ، عینخداوندی

 (۲7: ۱۳78طباطبایی، «).است وجودشان
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 آفرینش، نور است -

 گوید: ها و زمین است. نسفی میخداوند نور آسمان« آفری ا، نور است»در استعارۀ 

و  ر استالی و تقدس است... باطن این وجود نووجود یکی بیا نیست و این وجود، خدای تع»
 امت اهید و نهمین نور است که جان عالم است و عالم مالامال این نور است. نوری است نامحدو

کران حیات و علم و ارادت و قدرت اشیاء از این نور است. اگرنه پایان و بیو بحری است بی
بار ت به یکوجوداما این یکی بیا نیست و افراد مصفات و افعال و اسامی اشیاء از این نور است ا

ها بیرون تافته اند و صفات این نور از این جمله دریچهمظاهر این نورند. هر یک دریچه
 (75: ۱۳6۳نسفی، «)است.

لم جاری ان عاب ابر شاهد بالا، وجود یکی است و آن خداوند است، باطن این وجود نور است و در ج

ات و ور صفودن، همچون نور در تابا و درخشا است و هر لحظة به واسطة وجود ناست. یع ی هستی و ب

داند که به ای میشود. او موجودات را مان د دریچهک د و به هستی وارد میافعال و اسامی اشیاء جلوه می

گر عبارت دی شوند و این دیده شدن یع ی از عدم به وجود م تقل شدن. بهدلیل عبور نور از آنها دیده می

دات و شود و به سمت موجوآفری ا، نوری انگاشته شده است، که از مبدأ خود، ذات خداوند، صادر می

افک ی  رسد. تا این تابا و پرتویابد و در وجود موجودات و عالم به ظهور میافعال و اسامی آنها جریان می

 دهد. نمی ی ا رخو عالم( اتفاق نیفت د، آفراین نور از مبدأ )وجود خداوند( به مقصد اولیه )موجودات 

هایی هست د ها و روزنهبا تکیه بر تصویر نسفی که عالم از ذات خداوند ظاهر شده، موجودات دریچه

ها، آنها دیده ی عبور و حرکت نور در این دریچهشود و به واسطهکه نور آفری ا در آنها متبلور می

  د.اهده نیستآی د و تا این نور آفری ا در آنها وارد نشود، آنها قابل مشر میشوند. یع ی به هستی دمی

 انکه الوجود به نزدیک اهل حکمت موجود بالذات است. عالم از ذات او صادر شد ناین واجب»
  ، شعاشعا  آفتاب از قرص آفتاب و ن انکه معلول از وجود علت. پس تا قرص آفتاب باشد

 ( 6۲همان: «)وجود علت باشد، وجود معلول نیز باشد.آفتاب باشد و تا 

که پرتو خورشید از خورشید صادر تعالی، ن انشاهد بالا تمثیلی است از صدور نور از ذات حق

شوند، تا ک د و در پرتو نور آن موجودات قابل رؤیت میشود و مسیری را از مبدأ به مقصد طی میمی

شوند و پای نمی یاب د. یع ی خلقدات نتابد، آنها قابلیت ظهور و بروز نمیپرتو نور ذات خداوند بر موجو

 گذارند.در جهان آفری ا نمی

ک[ نور گوی د که اگر نه این نور )وجود(، یکی بیا نیست، اما این ]یبدان که اهل وحدت می»
ر هدر  ورمشکات بسیار دارد و اج اس و انوا  عالم جمله مشکات این ]یک[ نورند و این ن

 (8۱: ۱۳6۳نسفی، »)گردد.شود و گاهی م تشر میمشکاتی گاهی مجتمع می
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است، « الزُّجاَجةَُ فیِ زجُاَجةٍَ صبْاَحُحٌ المِْمثَلَُ نوُرهِِ کمَشِکْاَۀٍ فیِهاَ مصِبْاَ »...تصویر فوق نیز برگرفته از آیة 

یی ای و آن آبگی ه گوغ در میان آبگی هداستان نورش به نراغدانی ماند که در آن نراغی باشد و آن نرا

این نور  ای است درخشان. این نور، نور وجود و خلقت است و مرلوقات معبر و گذرگاه آن هست د.ستاره

شود شود، یع ی کثرت. وقتی مجتمع میآید، موجب خلق عالم میشود و به حرکت درمیوقتی م تشر می

 نور وجود ها و مشکات، اجزای آفری ا موجودات هست د کهحدت. این نراغگردد، یع ی ومی و به مبدأ باز

 وکل هستی اعم از ماده »ک  د. در مکتب وحدت وجود شود و آنها هستی پیدا میو هستی در آنها وارد می

ها پدید ر رنگمادی است که در آنها جریان دارد. همانگونه که با نوغیر آن م وط به وجود نیروی غیر

لا اآورد و در هر نیز که نیروی الهی جریان دارد وجود است و آی د، نیروی الهی همه نیز را پدید مییم

ودات م موجعدم موجوداتی مان د عقل و نفس و صور نوعیه از مراتب نور وجود اوست و کثرات در عال

ست ی ساری اهست د در همةتجلیات صفات ذاتیه و تطورّات ذاتیه آن موجود واحد است. با این تعبیر خداون

ر حدّ مال)دو خدا در همه نیز وجود دارد. کمال مطلق در همة اشیاء م بسط است پس همه نیز مظهر ک

 (۲۱6: ۱۳9۴پ اهی، «)داشت ی است.معی ی( است و دوست

 روح، نور است -

رتو پتابد و ب د ودر استعارۀ مفهومی روح، نور است، روح به مثابه نوری است، که در هرجا که وارد شو

و  شود. اجزای مرتلف جسم انسان و اجزای مرتلف عالم، که خاموشافک د موجب دیده شدن آن می

شوند و وقتی نور روح در آنها جریان گیرند دیده میجان هست د، وقتی در معرض نور قرار میبی

 شود.ضو دیگر میشود و باعث زنده شدن عمی یابد هر یک زندهمی

 نوُرِهِ »ان صغیر نسره و نمودار انسان کبیر است. انس»•
ُ

مِشْكاةٍ فِيها مِ  مَثَل
َ
مِصْبا صْباح  ك

ْ
حُ فِي ال

جاجه ثابت زماین قالب آدمى به مثابت مشکات است، و روح نباتى که در جگر است، به .« زُجاجَةٍ 
ثابت م، به استاست، که روح حیوانى که دل است، به مثابت فتیله است، و روح آدمى که در دماغ 

ر ى است. دح انسانشد؛ و این نار به مثابت رو« نوُرٍ  نوُر  عَلى»وى پیوست، روغن است. و نون نار به
انات به ح حیوانسان کبیر اجسام به مثابت مشکات است، و روح نباتات به مثابت زجاجه است، و رو

اند روبىکئکه ت، و عقول که ملااند به مثابت روغن اسمثابت فتیله است و نفوس که ملائکه روحانى
جا»د...شبه مثابت نار. و نون نار به روغن پیوست نور نور شد، و نور اللهّ نور نور نور  نَّها الز 

َ
أ
َ
جَةُ ك

يٌّ  ب  دُرِّ
َ
وْك

َ
ةٍ نْ شَجَرَ مِ »ست، صفت مصباح است که روح انسانى ا« یوُقدَُ»صفت روح نباتى است، « ك

ةٍ زَيْتُونةٍَ لا شَ 
َ
ك ةٍ مُبارَ ةٍ وَ لا غَرْبِيَّ ى ح نفسانى نه شرقست. و روماغ اصفت روح نفسانى است که در د« رْقِيَّ

 (۴5۳. :۱۳۴۱نسفی، «)و نه غربى، یع ى نه از قبیل اجسام است، و نه از قبیل ارواح است.
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وانی قالب انسان، مشکات است، یع ی جسم به خودی خود و بدون وجود روح، هیچ ج با و ت

ا این رند، امود داخباتی، روح حیوانی و روح انسانی هر یک به میزان قابلیت خود نوری در ندارد. روح ن

گیرند، انوار می میزان نور، امکان روشن شدن و روش ی برشیدن ندارد. اما وقتی در ک ار یکدیگر قرار

جزای مچون اغز در جسم انسان همیع ی جگر، دل و  شود.پس این اعضاروشن میبالقوۀ آنها بالفعل و 

ه شوند، جسم نیز بیاب د و روشن مینراغ هست د و همانطور که اجزای نراغ به واسطة نور کارایی می

 شود. واسطة روح روشن می

 خدا، نور است -

شود. نور در ه میناپذیر است. اما برای درک آن از استعارۀ نور استفادخداوند و وجود خداوند مفهومی تحلیل

ست و وشن ارتوصیف خداوند و ذات خداوند بیا از مفاهیم دیگر کاربرد دارد. زیرا نور به ذات خود 

ور و عارۀ نخداوند از استمفهومی قابل مشاهده و پذیرش برای همگان است. در توصیف نامحدود بودن 

 ست: گوید همانطور که نور مکان ندارد خداوند نیز بی مکان انامحدود بودن نور بهره برده و می

 حقیقى امکان ندارد که باشد از جهت آنکه خداى نور حقیقى است و نور خداى را مکان، »
 (۱5۱: ۱۳79نسفی، «)و جسمانى بود. مکان ندارد و مکان نیزى را باشد که از عالم جسم

 بینش، نور است -

افتد که شود. بصیرت و بی ایی زمانی اتفاق میبی ا و معرفت نوری است که به واسطة عقل ایجاد می

شود نسبت به مو وعی علم و آگاهی وجود داشته باشد. عقل، ابزاری است که موجب آگاهی می

 شود. بی ا و بصیرت بیشتر می تر از عقل است و موجبشود. عشق اما ابزاری قویمی

نور  باشد که تر است وقتتر و دوربینبدانکه اگر نور عقل تیزبین و دوربین است اما نار عشق تیزبین»
ا بجاى رهمه  عقل ن ان غلبه ک د که خواهد که خانه را تمام روشن گرداند تا هرنه در خانه است

مْ يَكادُ زَيْتُها يُضِي»پیوسته باشد: خود دیده شود و اگر به عشق نه
َ
وْ ل

َ
اما نتواند نور « سْهُ نار  تمَْسَ  ءُ وَ ل

شود نوُرٍ  لىر  عَ نوُ نار عشق تمام خانه را روشن گرداند و نون نار عشق ب ور عقل پیوندد وعقل بى
يَهْدِي  یم کهسآنگاه تمام خانه روشن گردد نور اول نور عقل است و نور دوم نور عشق است و نور 

هُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ال
َّ
ور الهام ور دوم ننست و ااند که نور اول نور عقل نور تمکین است و بعضى گفته ل

است.  عیان است و نور سیم نور عشق است اما به نزدیک من نور سیم نور تمکین است که در مقام
 (۱۴۲: ۱۳86نسفی، «)تمکین دیگر است و اطمی ان دیگر است و سکون دیگر است.
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 عشق، آتش است -

شود. یع ی در این استعاره، عشق به مثابه آتا است که عقل، روغن آن است و موجب اشتعال آن می

شود. وقتی آتا عشق بالاگرفت، اولین نیزی ور شدن عشق میعقل ابتدا باعث ایجاد و سپس شعله

قتی آتا روشن سوزد، همین روغن عقل است. در واقع مایة اصلی آتا، روغن است و وکه می

و هر  سوزد تا تمام روغن سوخته، از بین برودشود که در روغن بیفتد و از آن تغذیه ک د و آنقدر میمی

 نیز که ک ار آن باشد نیز بسوزد.

آتا  آورد... مراد ما ازای درویا آتا عشق است که سالک را از تفرقه و تلوین بیرون می»
ها و نگیرد و نون در عقل سالک افتد، جملة قبلهعشق، آتشی است که جز در روغن عقل 

 ( ۲0۴: ۱۳86نسفی، «) ها سالک را بسوزاند و سالک را یک رنگ و یک قبله گرداند...رنگ

 توحید، نور است -

ر که در ه شود نور، خود پیدا آید. یع ى ظلمت کرده ظلمت باید کرد که نون رفع پس اول رفع»
یگران دد، بارى نباش پیدا آید و اگر مستعدّ توحید ید باشد، توحید بتدریجفساد نماند اگر مستعدّ توح

و را ید، ااز وى در امان باش د. بر تقدیرى که نور توحید با ظلمت فساد جمع آید از آن توح
د ساد نباشلمت فبرخوردارى نباشد از جهت آنکه از نور توحید کسى برخوردار تواند بود که در وى ظ

وى  شود و فساد ظلمت فساد باشد و نور توحید حاصل ک د، نور توحید فساد وى که اگر کسى در
 ور توحیدبه ن شرک اهمّ است از جهت آنکه ظلمت فساد را جز اند که رفعمضاعف گردد و اولیا گفته

است.  مت شبکردن که نور توحید به مثابت نور آفتاب است و ظلمت فساد به مثابت ظل دفع نتوان
طلو  کرد  ونطلو  ک د. و ن نیز دیگر رفع نتوان کردن الاّ به نور آفتاب که را به هیچ و ظلمت شب
 (۲۱۲: ۱۳79)نسفی، « به هزیمت شد. ظلمت شب

شوند. یدر استعارۀ فوق توحید و وحدت به مثابة نور هست د که با ظلمت در یک جا جمع نم

رود. ز بین بلمت اای ورود نور باید تاریکی و ظیع ی هر جا ظلمت و تاریک است نور نیست. ب ابراین بر

 توحید آفتاب است و وقتی بتابد، فساد که همچون شب تاریک است، از بین برود. 

 انسان کامل، نور است -

شود. در یانسان کامل مان د نور است، مان د نراغ است که به سبب وجود آن، راه هدایت روشن م

ی تشبیه به نور ان دانانمود دارد و انس« دانا یا انسان کامل نور است. انسان»نمونة زیر استعارۀ مفهومی 

نسان ارقّی شده است که به سبب باروری در صورت پیوند با درون که عقل است موجب تولد کمال و ت

بین  ، مفهومی برای ش اخت عظمت انسان کامل است که در«انسان کامل، نور است.»شود. مفهوم می

 گیرد. ده قرار میعرفا مورد استفا
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انسان  ن نورآبدان که آدمى نورى در اندرون دارد که آن نور عقل است و نورى در بیرون دارد که »
قل نباشد، عرا نور  هرکه نور عقل باشد از نور انسان دانا برخوردارى تواند یافتن و داناست. پس هرکه را که

 (۲5: ۱۳79سفی، ن«)ست.مع ى، به مثابت تزویج و نکاح ااز نور انسان دانا برخوردارى نتواند یافتن و این 

 

 استعاره مفهومی نور. 3-3نمودار 

 های حوزة سفر. استعاره3-11-3-3

اغلب جست و جوی حقیقت، آراما و »است هدفم د. در تفاسیر نمادین، سفر سفر، حرکت و تلاشی

میل  ( سفر، نشانگر58۳: ۱۳8۲شوالیه، «) دهد.جاودانگی جست و جو و کشف یک مرکز مع وی، مع ا می

ونگ یایی؛ به عقیدۀ جای جدید، و حتی بیا از آن نشانة جابهو نیاز به تجربه»عمیقی به تغییر درونی است، 

 ( 587-58۳)همان، « شود.جو و کشف افقهای تازه میوسفر نشانة نار ایی است و م جر به جست

استعاره مفهومی نور

قلمرو مبدأ

نور

خوشه ها

مشکات آتا

نراغ مصباح

روغن زجاجه

فتیله شمع

آفتاب نار

آبگی ه

قلمرو مقصد

خدا آفری ا

بی ا روح

توحید عشق 

کاملانسان
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 زندگی، سفر است -

ری و به ک د، این است که، در سفر با هدفی مشرص برای انجام کاآنچه زندگی و سفر را شبیه هم می

نیا دهدفی به این  زندگی نیز به این صورت است، بارویم. دست آوردن نیزی از جایی به جایی می

ی رویم. در میان عرفا مرگ و زندگی و مجموعهآوریم و از این دنیا میآییم و نیزهایی به دست میمی

ی اسلامی، سفری از عدم به هستی و ط آفری ا به سفر تشبیه شده است. سفر زندگی در اندیشه

ی طرفان ل و همان مبدأ و حقیقت است. سفر تکامل انسان، در عمسیر کمال و رسیدن به او  کما

 رفتن از های دشوار و بالامسیر سلوک است که در نتیجه آن انسان با پشت سرگذاشتن مراحل و گردنه

 رسد.عربی به حقیقت محمدیه میقوص صعود، به درجه انسان کامل و به تعبیر ابن

، است سماوى آنکه روح آدمى را، که از جوهر ملائکهجهتآدمیان درین عالم سفلى مسافرند از »
، اصل ک درا ح اند، تا کمال خودطلب کمال فرستاده از عالم علوى است، و به این عالم سفلى به

لوى الم ععو نون کمال خود حاصل کرد بازگشت او به جواهر ملائکه سماوى خواهد بود، و به 
 ( ۱۱۲: ۱۳۴۱)نسفی، « خواهد پیوست.

شود. همچ ین این یین عالم مان د مسافرخانه و کاروانسرایی انگاشته شده است که آدمیان بدان وارد ما

ه است تر است و روح آدم که از ج س ملائکتر و به لحاظ جایگاه پستعالم در مقابل عالم علوی، عالمی پایین

ورد مه نتیجة ی که باکمال است و بعد از به این دنیا م تقل شده و فرستاده شده است. هدف او از این آمدن، 

ه زندگی گردد. این مفهوم، کنظر دست یافت و مأموریت خود را به پایان رسانید، باز به به عالم علوی باز می

 الم علویعارد که به خوبی گ جانده شده زیرا هم مبدأ د« زندگی، سفر است.»است در قالب استعارۀ مفهومی 

 سفلی است. مسافر آن، روح است و هدف آن، یافتن کمال.است، هم مقصد که عالم 

 مرگ، سفر است -

 قالب تر از وجود آدمى نیست تا بعد از مفارقتگوی د که هیچ مقامى شریفاهل وحدت مى»
 ( 95: ۱۳۴۱)نسفی، « بازگشت روح آدمى به آن مقام باشد.

ده و در آن م زل گزیقالب همچون مکانی انگاشته شده است که وجود آدمی همچون مهمانی 

ت گی شود. مفارقت، مع ای جدایی و دلت گی را نیز در خود دارد. دلرود و دور میروزی از آن بیرون می

م شود. مرگ که جدایی بین روح و جساز احساسات و عواطفی است که در سفر و جدایی ایجاد می

 اند.داشتهاست برای روح تلخ است نون مدتی با یکدیگر بوده و به هم انس 
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ا هم مک از به یقین بدان که ما مسافرانیم و البته ساعة فساعة درخواهیم گذشت و حال هری»
است  گذرد و اگر مح تمسافر است و البته ساعة فساعة خواهد گذشت و اگر دولت است مى

 ر نونگذرد. پس اگر دولت دارى اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعت دیگهم مى
 و اگر مح ت دارى هم دل خود را ت گ مکن که معلوم نیست که ساعت دیگر نون باشد
 ( 98: ۱۳۴۱نسفی، «)باشد.

اش نیستی است درگذشتن یع ی عبور کردن، اما در ای جا این عبور کردن و درگذشتن، نتیجه

 نون بعد از ساعتی معلوم نیست که نه خواهد شد. این گذشتن، در مع ای مرگ است.

 سفر است هدایت، -

نجات  رست وددر نمونة زیر هدایت شدن و راه درست را پیدا کردن، سفر است. قرار گرفتن در مسیر 

 یافتن از خطر و وحشت گمراهی همان د یک سفر است: 

رسد خود را به فتراک نور بیرون این سفر به پایان نمیپس نون به یقین دانستی که بی »
من مردی آبادی رساند و دست در دااین بیابان پرپل گ به ایمنمردی ب د تا باشد که تو را در 

 (۲5۲: ۱۳79نسفی، «)زن تا باشد که تو را از این دریای پرنه گ به ساحلی رساند.

 واژگانی ای برای ارشاد و هدایت است. سفر، رسیدن، فتراک، بیابان و رساندنواژۀ سفر استعاره

 ک  د.ی هدایت را به ذهن القا میهست د که در ک ار یکدیگر مفهوم سفر برا

 تکامل، سفر است -

ید در موال بدانکه این جملة موجودات از عقول و نفوس و طبایع و افلاک و انجم و ع اصر و»
نهایت  وارند دسیر و سفرند تا به نهایت و غایت خود رس د و هر یک نهایتى دارند و غایتى هم 

بّه و در ح وجود است بالفعل موجود شود یع ى هرنههر نیز آنست که آنچه در ایشان بالقوه م
یضه و به و بیضه و نطفه بالقوه موجود است بالفعل موجود شود و نون بالفعل موجود شوند حبّ

 سیدندرنطفه به نهایت خود رسیدند. اما غایت هر نیز آنست که بانسان رسد نون بانسان 
 (۱۴۴: ۱۳86نسفی، «)معرا  جمله موجودات تمام شد.

ه در کاست  کامل موجودات و حرکت آنها از نیستی به هستی و طی مراحل رشد و تکامل، مان د سفرت

ه به الت بالقوهای درونی مسافران بر اساس نیازها و م ازلی که در مسیر سفر وجود دارد، از حطی آن ویشگی

ها از حالت بالقوه به ها و تواناییفر و نهایت این سفر بروز استعدادشود. هدف این سرسد و بالفعل میظهور می

 حالت بالفعل است. اما هدف نهایی همة موجودات رسیدن به انسان و مقام انسانیت است.

 «: ل، سفر استتکام»برای تبیین استعارۀ مفهومیِ نمونة زیر مصداق دیگری است 



 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل  ۱56

 

 

قى و ترکمال هر نیز و هر کس بعد از سلوک باشد از جهت ای که سلوک هر نیز و هر کس »
طلب  طلب کمال است و کمال هر نیز و هر کس بلوغ آن نیز و آن کس است پس تا ترقّى و

پیدا  تر درخبباشد بلوغ نباشد و نون بلوغ آمد من بعد ترقّى و طلب نباشد یع ى هر میوه که 
ید و آید در ترقّى و طلب کمال خود است پس نون بکمال خود رسید عجم گوید میوه رسمى

بعد  مد منآبالغ گشت پس تا ترقى میوه نباشد بلوغ میوه نباشد و نون بلوغ میوه  عرب گوید
ام ترقى نباشد همچ ین هر سالکى که هست در ترقى و کمال خود است پس نون سالک بمق

دمى مال آتوحید رسد که نهایت مقامات سالکان است بکمال خود رسید و بالغ شد. اگر طلب ک
 (۱۲۳: ۱۳86نسفی، «)نباشد. برنریزد بلوغ آدمى را وجود

 گیرد: ، قرار می«ل، سفر استامتک»، در ذیلِ «بلوغ، سفر است»بلوغ، سفر است:  -

 رد حق رااصل کحبدان که نون فرزند در شکم مادر به وقت ولادت ... و به عالم بلوغ رسید و علم »
. و نون به بعث شود ..از باطل جدا ک د و از عالم حس و محسوس به عالم عقل و معقول بزاید و 

عث رآید و بی ه بعالم اطمی ان رسد و سکی ه حاصل ک د و از عالم عقل و علم به عالم اطمی ان و سک
و  الم عیانبه ع شود، ... و نون به عالم عیان رسد و تمکین حاصل ک د و از عالم اطمی ان و سکی ه

ان و ین عیاگی را حیات حقیقی و تمکین براید و بعث شود این زادن را ولادت حقیقی و این زند
 (۲۴۲: ۱۳79نسفی، «)تمکین قیامت عظمی و این روز را یوم تبلی السرائر گوی د.

ک د و در هر مرحله فرزند آدمی همان د مسافری است که از زادن تا مردن، مراحل مرتلفی را طی می

بلوغ، »می ارۀ مفهواستع احل بعد ک د. درباید به بلوغی برسد که او را شایستة عبور از یک مرحله و ورود به مر

ک د و در طی ای شرو  به حرکت می، بلوغ همچون سفری است که آدمی به ع وان مسافر از نقطه«سفر است

 رسد.شود و در نهایت به مقصد و هدف خود که بلوغ کمال است، میمسیر نیزهایی به او ا افه می

ل ه کماا به آدمى رس د. نون به آدمى رسیدند بجملة افراد موجودات در سیر و سفرند ت»
به  د نونرسیدند و معرا  همه تمام شد. و آدمى هم در سیر و سفر است تا به کمال خود رس

ک نزدی کمال خود رسید معرا  آدمى هم تمام شد و میوۀ موجودات به کمال خود رسید و به
به  کمالى که برسد نسبت اهل وحدت کمال آدمى وجود ندارد، از جهت آنکه آدمى به هر

 ( 95: ۱۳۴۱نسفی، «)استعداد وى و نسبت به علم و حکمت خداى ه وز ناقص باشد.

اه آن ی، ردر شاهد مثال بالا، کمال همچون سفری است که موجودات مسافران آن د. رشد و ترقّ 

آدمی،  ر سفرشود. این سفر برای آدمی نیز وجود دارد اما داست و آدمی، هدف و مقصد آن شمرده می

 خود کمال، هدف است.



 ۱57 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل 

 

 

 آفرینش سفر است -

 ک  د. بر این اساس،در نظر عرفا زندگی مان د سفری است که موجودات در آن، مسیر کمال را طی می

ای شرو  شده، مرتبه به مرتبه و طبقه به طبقه، سفری است که از نقطه آفری ا و هستی به مثابه

ک  د و به شوند، عرو  مییابد، موجودات طی این مسیر کامل میتکثّر میآید، در موجودات پایین می

ی ده دۀ آن )یع ی مبدأ، مسیر و مقصد و موانع و مسیرهاگردند. سفر و اجزای تشکیلنقطة اول بازمی

نامد و یمفرعی احتمالی راه( بر اساس نظر تیلر خود یک طراحواره است که آن را طرحوارۀ سفر 

( مفهوم ۳۲0: ۱۳8۳تیلر، «)شود.سازی میخود زندگی غالباٌ به صورت یک سفر مفهوم»ید: گومی

ت. برا تی اسآفری ا تقریباٌ معادل و مترادف زندگی است؛ از این نظر که در تقابل با عدم و نیس

یْه  إ  »های قرآنی است. آیاتی نون عمدۀ این نگرش دربارۀآفری ا تحت تأثیر مفاهیم و آموزه
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 ه آفری ا هست د.( ب یان تفکّر، دربار۴یونس/«)ج 

به  ، اولبدان که نون حق تعالی و تقدس خواهد که نیزی را در عالم بیافری د صورت آن نیز»
 ذر ک د وگسمان د. آنگاه بر هفت آعرش آید و از عرش به کرسی آید و از کرسی در نور ثابتات آویز

بال آن استق با نور ستارگان همراه شود و به عالم سفلی آید. طبیعت که پادشاه عالم سفلی است
است،  آید. و مرکب از ارکان نهارگانه که م اسب حال اومسافر غیبی ک د که از حضرت خدای می

و  ود شود.دد و در عالم شهادت موجک د؛ تا آن مسافر غیبی بر آن مرَکب سوار گر« او»پیشکا 
الم در ع نون در عالم شهادت موجود شد آنچه دانستة خدای بود کرده خدای شد. پس هرنیزی که

آن جان پاک  شهادت موجود است، جان آن نیز از عالم امر است و قالب آن نیز از عالم خلق است.
ت به حضر تمام ک د باز« را»ر از حضرت خدای آمده است به آن کاری که آمده است، نون آن کا

 (۱07-۱06همان: «) خدای باز خواهد گشت. این است مع ی م ه بدأ و الیه یعود.

م فر، معلورکب سدر این نمونه، اجزا و ع اصر سفر یع ی، مبدأ و مقصد مشرص است، مسافر، معلوم و مَ

رش عین م زل ت، اولمبدأ سفر خداساست. در واقع این استعاره تمام اجزای سفر را در خود دارد. ب ابراین، 

هادت که الم شاست، دومی کرسی، سومین م زل نور ثابتات، بعد هفت آسمان، همی طور م زل به م زل تا ع

ی و د اصلآخرین م زل این سفر است. حرکت پس از این م زل، حرکتی در مسیر ترقیّ و رسیدن به مقص

هور ظاست که در تک تک موجودات « جان»فر، نهایی یع ی حضرت خداوندی است. مسافر غیبی این س

ن آم دارد و هک د. مرَکبی که مسافر در این سفر بر آن سوار است، ارکان نهارگانه است. این سفر هدفی می

جزای سفر ادهد. به این ترتیب تمام هدف، مأموریتی است که خداوند در وجود هر یک از موجودات قرار می

ات  »خورد. رو به نشم میشود. اساس این تصویر در آیات پیادر این طرحواره مشاهده می و  م  ق  السَّ
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 آفرینش، راه است -

شود و آن ای شرو  میآفری ا، راه است. در این طرحواره، آفری ا یک جور راه و جاده است. از نقطه

شوند و یاست که موجودات، یکی پس از دیگری، وارد آن م عقل اول است. این راه، مسیری مدوّر

 .ک  د. انتها و مقصد این راه با هم همان عقل اول استمسیر آمدن و بازگشتن را طی را می

هر  ست کهانون انسان پیدا آمد و به کمال رسید و به عقل رسید، معلوم شد که اول عقل بوده »
 م شود بهیره تمابوده باشد. و دایره تمام شد. که نون دا« انهم»نیزی که در آخر پیدا آید در اول 

ه سبت باول خود رسیده باشد. پس عقل هم مبدأ است و هم معاد. نسبت به آمدن مبدأ است و ن
ردد. و ای باز گمان جهبازگشتن معاد. و معاد جایی را گوی د که یک نوبت]در[ آنجا بوده باشد؛ و باز به 

 (6۲: ۱۳6۳نسفی، «)قدر است و نسبت به بازگشتن یوم القیامه است.النسبت به آمدن لیله

نه نفس  ای مدوّر است، که مبدأ و مقصد آن، عقل اول است. موجودات، از نه عقل وآفری ا جاده

نها آرس د و کمال آی د و با طی این راه به کمال میو نه فلک تا انسان، در این جاده به حرکت در می

 صد آنهاست.همان عقل و مق

رُ و  »ت شریفه جستجو کرد: توان در این آیااستعارۀ یاد شده را میریشة  الآخ   و 
ُ
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رُ هُو  الأ اه 

َّ
الظ

نُ  اط  ب 
ْ
ال یْه  ا»(، که اول و آخر هر نیزی خداوند است. نیز آیة ۳حدید/  «)و 

 
ل إ 

یرُ و  ص  م 
ْ
( و ۱5/شوری«) ل

ات  » و  م  كُ السَّ
ْ
ه  مُل

َّ
ل ل  رْض   و 

 
الأ یرُ و  ص  م 

ْ
ه  ال

َّ
ی الل

 
ل إ 

صد و مسیر تمام تغییر و تحولات به ( یع ی مق۴۲نور/«)  و 

ها، آه گی یگانه داشته، دانسته و نادانسته، ها و تبدلها، شدنسوی حق تعالی است. همة حرکت

 (۱/۴7: ۱۳76شجاعی، «)دارند.مشتاقانه به سوی مبدأ هستی و کوی معشوق سرمدی گام بر می

 فت خدا، سفر استمعر -

اری ک د و تلاش بسیش اخت و معرفت خداوند به مثابه سفری است که آدمی از م زلی مشرص شرو  می

ست. اسفر  برای رسیدن به مقصد دارند. کعبه در ای جا استعاره از معرفت خداوند است که هدف این

 ست.رفات ارسیدن به سرزمین عمسافران خلایق د. وجود انسان و رسیدن به مرتبة انسانی به م زلة 

کعبه دارند، روى  بدانکه زمین عرفات، زمی ى است که جمله خلایق عالم که قصد حج و بیت»
تر در سیر و سفرند تا بدان زمین رس د و نون در آن زمین دارند و بسعى و کوشا هرنه تمام

رفه را دریافت د حج بدان زمین رسیدند سیر و سفر ایشان تمام شد پس اگر در آن زمین روز ع
گزاردند و حاجى شدند و به کعبه رسیدند و از آن سیر و سفر ممتع گشت د و مقصود از سفر 

و هر کو در آن زمین روز « من ادرک العرفة فقد ادرک الحج»فرماید: حاصل کردند ن انکه مى
ردارى عرفه را درنیافت حج نتوانست د گذاردن و حاجى نتوانست د شدن و از آن سفر برخو

نیافت د و مقصود از آن سفر حاصل نکردند. وجود انسان، زمین عرفات باشد زیرا که جمله 
موجودات علوى و سفلى در سیر و سفرند تا به مرتبه انسان رس د و نون به مرتبه انسان 



 ۱59 یدر آثار نسف یالصور خ ییگسترۀ مع ا -سومفصل 

 

 

رسیدند سیر و سفر جمله تمام گشت اگر در زمی ى که زمین وجود انسانست روز عرفه را که 
د است دریافت د به کعبه مراد رسیدند و حج گزاردند و حاجى شدند و مقصود از معرفت خداون

سفر حاصل کردند و اگر در این زمین که وجود انسانست روز عرفه را که معرفت خداوند است 
 (۲۲7: ۱۳86نسفی، «)درنیافت د به کعبه مراد نرسیدند و مقصود از سفر حاصل نکردند.

باً ت و غالدک اسگستردگی و کاربرد در مقایسه با تشبیه، بسیار ان در آثار نسفی استعاره از نظر

کار رفته در دیگر متون عرفانی است. اما برخی های بههای به کار رفته در آثار او، همان استعارهاستعاره

 اطنتر است مان د ملائکه عالم صغیر که استعاره از حواس ظاهر و بها به مراتب تازهاز این استعاره

 عاره بهل استهست د. کاربرد دیگر استعاره در این آثار به کارگیری تشریص است که بیا از نو  او

های جدید استعاره در این آثار مورد بررسی خورد. استعارۀ مفهومی به ع وان یکی از شاخهنشم می

 وحید،تقرار گرفت که مشرص شد نسفی برای بیان مفاهیمی نون، آفری ا، زندگی، مرگ، معرفت، 

ان ین میوحدت وجود و کمال از امور ملموسی نون درخت، نور و سفر استفاده کرده است که در ا

 درخت بیشترین کاربرد را داشته است.

 

 استعاره مفهومی سفر. 4-3نمودار 
 

استعاره مفهومی سفر

قلمرو مبدأ

سفر

خوشه ها

راه مبدأ

سرزمین معاد

مفارقت مسافر

رساندن بازگشت

گذشتن فتراک

هدف/مقصد دلت گی

استقبال آمدن

مَرکب

قلمرو مقصد

معرفت خدا آفری ا

هدایت تکامل

مرگ زندگی 

بلوغ
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 گیرییجهنت. 4

ثار آام این نسفی انجام شد. نسفی در تم عزیز صورخیال در پ ج اثرپشوها با هدف بررسی انوا  این 

ا م عرفانی ربر خواستة سالکان و مریدان برخی مفاهیک د تا ب ا دارد تلاش میان مین انچه خود نیز اذع

نها آ یح و تبیین ای در باب هر یک ب ویسد. مهمترین مفاهیمی که نسفی به توتو یح دهد و رساله

سة جهان مقای وپرداخته، معرفی و ش اساندن انسان کامل و مراحل رسیدن به درجة انسان کامل، مقابله 

 معرفی سالک، آفری ا و انسان، در قالب عالم صغیر و عالم کبیر، با هدف تبیین هستی و هستی ش اسی،

وجه توحدت  طریقت، اهل شریعت و اهلوحدت وجود و توحید است. او در اغلب این آثار به نظرات اهل 

حمویه و  الدینعدالقضات، ابن عربی، سو در ک ار آن به تو یح نظرات و نظریات بزرگانی نون عین داشته

ن و رت روشپرداخته است. وی در بیشتر موارد، کشف  میر نکرده و از ارائة نظر خود به صوسهرودی 

 ده کردهن خود بس طرفانه سرن رانده و به نقل قول از استاداالباً بیبرانگیز پرهیز کرده و غآشکار و شائبه

 وبیین تاست. نسفی در مجمو  آثار خویا، بیا از هرنیزی معلمّ است و در راستای هدف خود، که 

ی د به طوربرقرار ک  خود با مراطب و مؤثر ک د ارتباطی روشناست، تلاش می تعلیم مفاهیم بل د عرفانی

می و اده، معلّسدلیل زبانی  گردد. به همیننیاز ه بیه بعد از مطالعة اثری از وی، از آثار مشابکه خوان د

 گیرد.آرایه به کار میکم

ترین مدهدر این زبان سهل و ممت ع نسفی، عها حاکی از آن است که ها، یافتهبا توجه به بررسی

ه ین نتیجااست. البته  تمثیل تشبیهین قسم، اقسام آن، پرکاربردتر ، و در بینتشبیهع صرخیال، 

شبیه و ته از ن دان دور از انتظار نبود، زیرا هدف نسفی از بیان این نکات، آموزش است و استفاد

ثل تمثیل متداول در بین عرفا ملات علاوه بر تمثی ک د.تر میتمثیل، القاء و تفهیم مطالب را ساده

م و به نشاهم در آثار  یهاینوآوریها و مرآت و آی ه که نسفی هم از آن بسیار بهره برده است، ابدا 

و  وجود شامل مواردی نون تشبیه وحدت تشبیه تمثیللب او در قا های خلّاقانة خورد. نوآوریمی

شبیه یز به تنشد و یف رابطة عقل سالک و رهبر و مرصقضا و قدر به آسیا، استفاده از تمثیل نکاح در تو

توان اشاره یمارشاد سالک به تربیت باز برای نشاندن بر بازوی شاه که استعاره از حضرت حق است، 

 کرد.
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ی و روح انسان در تبیین رابطة ک جدنیز روغن و  ،و ماستروغن  استفاده از تمثیل روغن و شیر، 

 رار داد.نسفی ق «هتمثیلات عامیان»ع وان  ها را ذیلتوان این تمثیلمی کهجسم و رابطة نور و ظلمت، 

ین ترزهنما از تاهمچ ین تمثیل سراب در توصیف رابطة معیت خداوند با موجودات و هستی نیست

 تصاویر در این زمی ه است.

آنِ  م ازسه شتریناو تقریباً از تمام ارکان تشبیه استفاده کرده است. در بررسی طرفین تشبیه، بی

 .است و کمترین برا مربوط به تشبیهات عقلی به عقلی عقلی به حسیتشبیهات 

ده ن استفاابرایاز م ظر وجه شبه او در اغلب تشبیهات خود، وجه شبه را آورده و تو یح داده، ب 

 در آثار او قابل توجه است.  مفص لاز تشبیه 

ک د و در کمتر یماستفاده  مثابهبهدر استفاده از ادات تشبیه، نسفی بیا از هرنیز از واژۀ 

له صورت ای از آوردن ادات خودداری کرده است. در مواردی نیز با تغییراتی که در ارکان جمنمونه

 به دشوار شده است.گرفته، تشریص مشبه و مشبهٌ 

 راحل وانسان کامل، جهان آفری ا، وجود و هستی، ماما مهمترین مفاهیم مورد نظر نسفی، 

 لوک ومراتب جهان خلقت، بهشت و دوزخ، هدف آفری ا، عوالم و افلاک، وجه و ذات و سیر و س

 رسیدن به درجة انسان کامل هست د.

زی ه، یا، ختشبیهات و تصاویر مورد علاقه و توجه نسفی، مرآت و آی ه، درخت و مراتب آن، در

 نراغ، آتا، انسان، بهشت، دوزخ و آسمان و افلاک است. ملائکه، نور،

، و به برای ن د مشبهتشبیهات متوالی برای نشان دادن یک مفهوم و به کار بردن یک مشبهٌ 

جه ه متوآوردن ن دین تصویر برای یک مفهوم، شیوۀ نسفی است و معتقد است، مراطب با یک نمون

آورد تا مو و  روشن شود. این مسئله سبب می ل دیگرشود به همین دلیل ن د تشبیه و تمثینمی

محور  آثار شده تا برخی گمان ک  د که مو و  و محور آثار او تکراری است در حالی که هر یک از

 ست.امستقلی دارد اما تصاویر یکسانی برای تبیین مو وعات و مفاهیم مرتلف استفاده شده 

الب ا در قرتشبیهات بلیغ، مو وعات و مفاهیم عقلی نسفی ن انچه لازمة مقصود و هدف اوست، در 

ت جز مفاهیم حسی به تصویر کشیده است و بیشتر تشبیهات او در این برا، تشبیهات تکراری اس

 رس د.می ه نظربکلمة موجودات، که تقریباً تازه ب عقل، ه دوستان مداد، روغن ذکر ومواردی نون، آفتا
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و  کردن مشرص شد نسفی از تشبیه برای سادهزمی ة تشبیه، با توجه به پشوها صورت گرفته در 

ه سهم مفاهیم تشبیه به کار گرفته است ک 658مفاهیم عرفانی استفاده کرده است. او در مجمو  تبیین 

به تشبیه  % مورد است، یع ی او سیصد و هجده بار ۴8/۴7معادل  ۳۱8عقلی که آنها را تشبیه کرده 

 شبیه آنهاتای که او به های حسی و عقلی پرداخته است. در مقابل، مفاهیم حسیبهمفاهیم عقلی به مشبهٌ

ری از مفاهیم حسی % است که از مفاهیم عقلی بیشتر است. اما بسیا 5۳ /5۱رابر با مورد،  ب ۳۳7پرداخته 

وعه . مجمکه او به تشبیه آنها پرداخته مفاهیمی هست د که ارتباط مستقیم با مسئلة عرفان دارد

% از  95/۲۱مورد است که  ۱۳7های عقلی مورد است. مشبه 6۳0های به کار رفته در آثار نسفی بهشبهٌم

هاست. که به% از کلّ میزان مشبهٌ 05/78مورد است که  ۴9۲های حسی بههاست. و مشبهبهکلِّ مشبهٌ

رفانی م کردن نکات پیچیدۀعفهسازی و قابل رقمی قابل توجه است. و نشان ده دۀ تلاش نسفی در ساده 

 مورد توجه اوست. 

ال ا این حبت د. تعداد ک ایاتی که نسفی در آثار خود به کار گرفته هم اندک و غالباً تکراری هس

ت، ده اسپرتعدادترین صورت خیالی بعد تشبیه است. جز ن د موردی که تحت ع وان ک ایة رمز آم

 ه است.نمونه ک ایه در آثار خود به برد ۴0او  دیگر ک ایات وا ح و روشن هست د. در مجمو 

 وشود، مجازهای تکراری مجاز در آثار نسفی نمود ن دانی ندارد و اگر هم نیزی دیده می

شمار آن یع ی تعداد هشت مورد، جایی ای است و بیشتر مجاز جزء و کل است و تعداد انگشتکلیشه

 گذارد. برای بحث و بررسی باقی نمی

با  مقایسة ته درسفی استعاره از نظر گستردگی و کاربرد بعد از ک ایه قرار دارد و البدر آثار ن

کار رفته در دیگر های بههای به کار رفته در آثار او، همان استعارهتشبیه، اندک است و غالباً استعاره

ه که عالم صغیر کتر است مان د ملائها به مراتب تازهمتون عرفانی است. اما برخی از این استعاره

ه کیص است ی تشراستعاره از حواس ظاهر و باطن هست د. کاربرد دیگر استعاره در این آثار به کارگیر

 خورد.بیا از نو  اول استعاره به نشم می

و  های جدید استعاره در این آثار به شکل گزی شیاستعارۀ مفهومی به ع وان یکی از شاخه

ن ی بیاظر نسفی، مورد بررسی قرار گرفت و مشرص شد نسفی برابراساس مهمترین مفاهیم مورد ن

ن سی نومفاهیمی نون، آفری ا، زندگی، مرگ، معرفت، توحید، وحدت وجود و کمال از امور ملمو

 .ه استدرخت، نور و سفر استفاده کرده است که در این میان درخت، بیشترین کاربرد را داشت

، استعاره، تصویر شامل تشبیه، مجاز، ک ایه 7۲6ر مجمو  در نهایت مشرص شد نسفی در این آثار د

 ۱/۱%، مجاز  75/۲%، استعاره  6۳/90، استفاده کرده که سهم تشبیه (البته بدون احتساب استعارۀ مفهومی)

اره در از و استع% است. ب ابراین ن انکه مشاهده شد، ع اصر دیگر تصویر یع ی ک ایه، مج 5۲/5% وک ایه 

 ی به نشمثار نسفبه طور قابل توجهی در آ« استعارۀ مفهومی»یه کاربرد کمتری دارند. اما مقایسه با تشب

 خورد. می
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 . پیشنهاد4-1

بیهی تش یلی وبان تمثم عرفان است، به طور آگاه و ناآگاه از زر قرآن و هم معلّنسفی هم مفسّکه از آنجا  

ر حوزۀ رسی دشد، این آثار قابلیت بر در آثار خود استفاده کرده است. با مطالعة آثار او مشرص

ستقل ای تحقیق مد خود مو وعی برتوانۀ مفهومی و ش اختی را دارند و از این دیدگاه میاستعار

 باشد.
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 آگاه. نتشاراتاسسه ؤ. تهران: مصور خیال در شعر فارسی(. ۱۳88کدک ی، محمدر ا )شفیعی

 . تهران: نگاه.صوفیه نثر در شعر زبان(. ۱۳9۲)----------------------- 

 . تهران: نشر میترا.بیان(. ۱۳76شمیسا، سیروس )

 نشر میترا. :تهران .راه مای ادبیات معاصر(. ۱۳88) ---------------

 تهران: جیحون.. (سودابه فضایلی :ترجمه). فره گ نمادها(. ۱۳8۲گربران )شوالیه، ژان، آلن

 الکتب.: عالمبیروت (.یاسینآلمحمدحسین :تحقیق). اللغهالمحیط فی(. ۱۴۱۴اسماعیل )عباد، ابوالقاسمبنصاحب

 ه ری انتشارات سوره. ه. تهران: حوزش اسیدرآمدی بر مع ی (.۱۳79صفوی، کورش )

 . تهران: سمت.(ترکیمحمدر ا  ه:ترجم). تاریخ و تطوّر علوم بلاغت(. ۱۳8۳ یف، شوقی )

 لامه طباطبایی.عب یاد علمی و فکری  .۱5لد . ج(محمدباقر موسوی ه:ترجم) .المیزان(. ۱۳7۳طباطبایی، محمدحسین )

 تهران: ناصرخسرو. .القرآنالبیان فی تفسیرمجمع(. ۱۳7۲حسن )بنفضلابوعلیالدینطبرسی، امین

 بیروت: دارالمعرفه. .تفسیرالقرآنالبیان فیجامع(. ۱۴۱۲جریر )طبری، ابوجعفرمحمدبن

 تا پ جم قرن)عرفانی  آثار در جه م و بهشت نمادهای مع ایی گستره بررسی (.۱۳97پ اهی، مهین ) و عامری، زهرا

 الزهرا. ادبیات، دانشگاه دانشکده (.دکتری رساله) .قمری( هجری هفتم
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اء احی(. دارضل ابراهیمعلی محمدالبجاوی و محمدابوالف :تحقیق). الص اعتین(. ۱95۲عبدالله )بنالحسینعسکری، ابوهلال

 الکتب العربیه عیسی البابی الحلبی و شرکاه.

 هشتی.ب. تهران: مرکز ناپ و انتشارات دانشگاه شهید ش اسی نثر صوفیانهسبک(. ۱۳88غلامر ایی، محمد )

 . تهران: سرن.بلاغت تصویر(. ۱۳85فتوحی، محمود )

 ناپ افست تهران. تهران:. قاهره: التفسیر الکبیر(. ۱۴۲0فرر رازی )

 . تهران: توس.(مهرداد بهار :ترجمه). ب دهشن(. ۱۳78) فرنبغ، دادگی

 .تگفتهران: سرن و فرا .زبان عرفان. (۱۳89)فولادی، علیر ا 

 .ش اسی ش اختیم ظر مع ی(. خاستگاه استعاری افعال حسی ن د مع ا در زبان از ۱۳87السادات )فیا ی، مریم

 . ۱09 -87 .صص، 6 ماره، شپشوهیادب هفصل ام

 للب انی.ورات دارکتاب ا. بیروت: م شالایضاح فی علوم البلاغه. تصحیح محمد الم عم خفاجی(. ۲00۴الرطیب )قزوی ی، الامام

 .فالاوقاقم: م ظمه جلد اول. .المودهی ابیع(، ۱۴۲۲) یو اشرف، عل یمابراهبنیمانسلی، ق دوز

 :تصحیح و ابلهمق قزوی ی، با محمد :تصحیح به). العجم معاییراشعار فی المعجم(. ۱۳۳8)محمد الدینرازی، شمسقیس

 .رشیدیه افست ناپ: تهران. (ر ویمدرس محمدتقی

 .جامی. تهران: (انشاءالله رحمتی ه:ترجم). تریّل خلّاق در عرفان ابن عربی(. ۱۳8۴کربن، هانری )

احمد  واله آموزگار ژ هترجم). ای ایراننرستین انسان و نرستین شهریار در تاریخ افسانه(. ۱۳89سن، آرتور )کریستن

 . تهران: نشمه.(تفضلی

ای آن. های اسطورههای عارفانه و ریشه(. درخت در نمادپردازی۱۳95طاهره ) ،تحصیلیآفرین و صادقیکلانتری، نوش

 .9۲-67. صص (،۱5)8. دب عرفان دانشگاه الزهرادوفصل امه ا

 سمت. :. تهران(ابراهیم)ترجمه: شیرین پور. ای کاربردی بر استعارهمقدمه(. ۱۳9۳کونا، زلتان )

 ان: سمت.. تهر(شیرین پورابراهیم :ترجمه). ای کاربردی بر استعارۀ مفهومیمقدمه(. ۱۳9۴) --------------

 و گرخالقیبرز محمدر ا :تعلیق و تصحیح) .راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتیح(. ۱۳9۱محمد )الدینلاهیجی، شمس

 .زوّار: تهران .(کرباسی عفت

. گروه مترجمان با همکاری« استعاره»مجموعه مقالات (. نظریه معاصر استعاره، ۱۳89و مارک جانسون ) لیکاف، جر 

 .۱۴0-۱۱9. صص. . تهران(فرهاد ساسانی :به کوشا)

 .. تهران: علم(جهانشاه میرزابیگی )ترجمه:. فلسفة جسمانی(. ۱۳9۴) ----------------------------

 علم. . )ترجمه: هاجر آقاابراهیمی(. تهران:ک یمها زندگی میهایی که با آناستعاره(. ۱۳95) -----------------------------

 . ۱8-۱، صص. ۱ماره ش، فصل امه هزوارشک یم. )ترجمه: حسن شعاعی(، زندگی میهایی که با آن (. استعاره۱۳8۱لیکاف، جور  )

 .۱۲۲-99 صص. (،۲)8. (گویا گوهر) عرفانی ادب هایپشوها. عرفان زبان گسترش در تأویل نقا(. ۱۳9۳)سر، علیر ا کلُهمحمدی

 . تهران: فکر روز.فره گ اصطلاحات ادبی(. ۱۳78مقدادی، بهرام )

 . تهران: آفری ا.(کاظم دزفولیان :تصحیح). رازشرح گلشن(. ۱۳75محمدبلری )الدینمولوی، جلال

(. شیوه تبیین س ت و مشرب عرفانی )نمونه مطالعاتی: عزیز ۱۳96اصغر و رئیسی، احسان )فرد، سیدعلیمیرباقری

 .۲0۲-۱7۱(، صص. ۱6)9. ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرانسفی(. 

 . تهران: طهوری.(ژان مولهماری :تصحیح و مقدمه). انسان کامل (.۱۳۴۱)محمدّ نسفی، عزیزبن
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 .دیحام علمیه کتابرانه: تهران .(ربّانی حامد :کوشا به) .مقصدالاقصی(. ۱۳5۱) -------------------

 طهوری. :تهران. (وردی ناصریتصحیح، مقدمه و تعلیقات: حق). الحقایقۀزُبد (.۱۳6۳) -------------------

 سرن.: تهران .(فردمیرباقری اصغرسیدعلی :تصحیح و شرح) .التّ زیلبیانُ .(۱۳79) ---------------------

 سرن.: ناپ اول. تهران .الحقایقکشف(. ۱۳86)---------------------

 .هرمس: . تهرانش اختی ش اسیزبان(. ۱۳9۴) پور، ر انیلی

 . جلد دوم. تهران: نیلوفر.(شیرانیسعید ارباب)ترجمه: . تاریخ نقد جدید(. ۱۳77ولک، رنه )

 الاعتماد.. مصرف مطبعهالبلاغهجواهر( ۱۳9۴بک، احمد )هاشمی

 تهران: فره گ معاصر. ای نمادها در ه ر شرق و غرب.فره گ نگاره( ۱۳9۳هال، جیمز )

 سسه نشر هما.ؤ. تهران: ممعانی و بیان(. ۱۳70الدین )همایی، جلال

 . تهران: جامی.هاجویبار لحظه(. ۱۳79یاحقی، محمدجعفر )

 .معاصر تهران: فره گ .هاوارهداستان و اساطیر فره گ (.۱۳9۴) ---------------

 . تهران: سروش.(جلال ستاری :ترجمه). رساله در تاریخ ادیان(. ۱۳9۴الیاده، میرنا )
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 دانشجونامه/ رساله های مستخرج از پایانفهرست مقاله 5

 ینسف یقدر زبدۀ الحقا «ی اآفر» مفهومی هاستعار یم شأ قرآن
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 کارنامک

 کارنامک به زبان فارسی

ل فانی در ساز دانشگاه الزهرا )س( در گرایا  عرو ادبیات فارسی ا آموخته مقطع دکتری رشته زباندانا فریبا طیبی

بان ب در رشته زمدرک مقطع کارش اسی ارشد  خود را از دانشگاه آزاد واحد تهران ج و ۱۳90است. او در سال  ۱۴0۱

بیات ن واداز دانشگاه شهید بهشتی در رشته زبا ۱۳79وادبیات فارسی و مدرک مقطع کارش اسی خود را در سال 

 فارسی دریافت کرد.

 های پشوهشی وی عبارت د از:زمی ه

 ادبیات عرفانی، ادبیات انقلاب
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Abstract 

Aziz Ibn Mohammad Nasafi is a Persian mystic of 7th century, who is a two-dimensional 

mystic, followed the views of both Ibn Arabi and Najm al-Din Kabri he went through the path 

of Suluk under the teachings of his master Saad al-Din Hamuyeh. He has left a number of 

precious works, and in the contents of these books, he has used imagery techniques to explain 

his opinions. The Perfect human being, Kashf al-Haghayegh, Zobdat al-Haghayegh, Bayan al-

Tanzil and Maghsad al-Aqsa are his five works, the present research is trying to answer these 

questions that according to the in-text references, the images used in Nasafi's works fall into 

several categories. Nasafi mostly used imagery techniques to explain which mystical concepts 

and which of the types of imagery techniques he used the most. The purpose of answering these 

questions is to know the concepts used by Nasafi to process and apply images, to know the 

range of mental images of Nasafi and how to use them, and also to categorize the images of 

Nasfi's works in order to know more and better his mindset. For this purpose, first the elements 

of imagery techniques have been extracted and categorized. Then by analyzing the images, most 

of the used images and concepts have been identified. The method of research in this study is 

library and the method used is analytical-descriptive. The result of this research indicates that 

the main element of imagery techniques and imagination in Nasfi's works is simile and his most 

important concepts are the perfect human being, the world of creation, existence and universe, 

the stages and ranks of the world of creation, heaven and hell, the purpose of creation, the 

worlds and the heavens, face and essence, suluk and reaching the level of a perfect human 

being.Nasfi’s most used images are, mirror, tree and its levels, sea, treasure, angels, light, lamp, 

fire, human, heaven, hell, sky and heavens. Other elements of the image, i.e. irony, permission 

and metaphor, are less used compared to simile. "Conceptual metaphor" is also significantly 

reflected in Nasfi's works. 

Keywords: Al-Tanzil, Imagery Techniques, Kashf-Al-Haghayegh, Maghsad Al-Aqsa, Nasafi, 

Perfect Human Being, Zobdat-al-Haghayegh. 
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